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  تحريريه تئهي
  

 علــوم سياســي اســتاد، دكتــر محمــود كتــابي  ـــ   راندانشگـــاه تهـــسياســي  علــوم دـاستــا، دكتــر حميــد احمــدي 
، دكتــر محمدرضــا تاجيــك ـــ دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي اســتاد  ،دكتــر الهــه كــولايي ـ  دانشگـــاه اصفهـــان

ــتي    ــهيد بهش ــگاه ش ــي دانش ــوم سياس ــيار عل ــ دانش ــليمي  ـ ــين س ــر حس ــيار، دكت ــين  دانش ــط ب ــل  رواب ــگاه المل دانش
دكتــر ابــراهيم  ـــ شــهيد بهشــتي دانشــگاه علــوم سياســي دانشــيار ، زاده حشــمت دكتــر محمــدباقر ـ   طباطبــايي علامــه

ــرا مشــيرزاده ـ   دانشگـــاه تهـــرانعلــوم سياســي دانشــيار ، متقــي ــر حمي دانشــگاه الملــل  روابــط بــيندانشــيار ، دكت
عليرضـا حســيني  سيددكتـر   ـ  دانشـيار علـوم سياســي دانشـگاه تربيـت مـدرس     عبــاس منـوچهري،   دكتـر  ـ ـ تهـران 

ــت ــتاديار  ،يبهش ــي  اس ــوم سياس ــت  عل ــگاه تربي ــدرس    دانش ــي  ـم ــانگير كرم ــر جه ــتاديار ، دكت ــين اس ــط ب ــل  رواب المل
   دانشگاه تربيت مدرسعلوم سياسي استاديار دكتر مسعود غفاري،  ــ دانشگاه تهران
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  . براي مقاله ضرورت دارد
  .پذيرش مقاله را اعلام خواهد كرد ،از داوري پست تحريريه ئهي ●●●●
  .استآن هاي علمي با نويسنده يا نويسندگان  ليت صحت مندرجات مقالهئومس  ●●●●
  .ذكر شود يا نويسندگان و محل خدمت آنان شماره تلفن نويسنده نشاني دقيق، مقاله نام وهمراه   ●●●●
هـا در   تعـداد جـدول  . تايپ شود) قطع وزيري( فصلنامه دو ابعاد صفحهايت ـو با رع A4هاي مقاله در برگه ●●●●

 10×15 مناسب در انـدازه اغذ ـك درها سياه و سفيد  عكسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترين حد پايين
   .متر تهيه گردد سانتي

 .فصلنامه ارسال گردددو الكترونيكي به دفتر پستشود و به وسيله چيني  حروفله مقا ●●●●
 . فصلنامه در ويرايش مقالات آزاد استدو ●●●●
  

  مقاله ةئارا ةنحو
o  كليـدي  هـاي  هواژ، نويسنده يا نويسندگان، چكيـده و نام خانوادگي نام  پژوهشي شامل عنوان، ـ علميمقاله ،

  .باشد صفحه بيشتر 15حجم مقاله نيز نبايد از . منابع باشدو  گيري تجزيه و تحليل، نتيجه ،مقدمه، روش كار
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o چگونگي پژوهش،  له، هدف، ماهيت وئبيان مسشامل مقاله  ايتوجامعي از مح شرح مختصر و ،مقاله ةچكيد
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o  هـاي   روش، هـاي آمـاري   تحليل. انجام پژوهش باشد فراينداجمال بيانگر چگونگي و به روش كار بايد

  .يادآوري شود مناسباي  به شيوه مورد استفاده،
o تواند همراه  ين منظور ميه ابو  ه شودياي منطقي و مفيد ارا به دست آمده بايد به گونه هاي ها و نتيجه داده

  . ودار، نگاره و عكس باشدبا جدول، نم
o  ندكهاي ديگران را يادآوري و از آنها سپاسگزاري  در پايان مقاله راهنمايي و كمكنويسنده .  
o ؛ مانند )شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال انتشار: (و به اين شيوه است كمانهاي متن مقاله داخل  ارجاع

ز دو نفر نويسنده دارند نيـز بـه ايـن صـورت     شيوة ارجاع به منابعي كه بيش ا). 25:1377كوب،  زرين(
 ).22:1974اسميت و همكاران، : (خواهد بود

o پيروي شود زيرمنابع پايان مقاله از شيوة  فهرست در ذكر مشخصات انتشاراتي در:   
  .، نام مترجم، نام نشريه، دوره يا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقاله   

ح، يا ساير افـراد، شـماره مجلـد،    عنوان كتاب، نام مترجم، مصح) سال انتشار(م خانوادگي، نام نا :كتاب
 .نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
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  باجه فارابي و ابن ةدر فلسف »نوابت«

  * مرتضي بحراني
  

  چكيده

 ةفلسـف از جملـه مفـاهيمي اسـت كـه در     ) هاي منفرد اي از انسان استعاره(نوابت 
خود  ةباجه اين مفهوم را در فلسف هم فارابي و هم ابن. اسلامي كاربرد داشته است

با استفاده از روش تحليل فلسفي در پي پاسخ به اين  مقالهدر اين . اند به كار برده
. مصـداقي دارد باجـه، چـه    فـارابي و ابـن   يال هستيم كه اصطلاح نوابت در آراؤس

هـايي   در تبيـين هـر دو فيلسـوف، نوابـت، انسـان       كه آن است  حاكي از مقاله ةيافت
فيلسـوف   غيـر  ،فيلسوف و براي ديگري ،منفرد هستند؛ اما مصداق نوابت براي يكي

حسـب نگـاه فلسـفي و اجتمـاعي      در طرح اين نكته اسـت كـه   مقالهري نوآو. است
بحث به  ،شود و در جاي ديگر كشيده مي »تيغير«بحث از نوابت به  كجايمدرن، در 

 بـارة هاي كنـوني در  تواند در بحث استفاده از اين سنت فكري مي. انجامد مي »هويت«

  .رو نهد  هايي را پيش سياست هويت و تمايز، افق
  

   .غيريت و فيلسوف، هويت فيلسوف، غير  نوابت، :كليدي هاي هواژ

                                                 
  mortezabahrani@gmail.com          استاديار گروه علوم سياسي، پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي *
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 مقدمه 

پـردازي   مفهوم طرح ايده ومنوط به  اي، تا حد زيادي عرفت در هر حوزهرشد علم و م
ايـن موضـوع بـا    . اهميت دارد سياسي نيز اين موضوع ةدر قلمرو فلسفه و فلسف. آن است

سـازي   هاي فلسفي، مفهوم طرح برخي از پرسش هاي سترگ همراه است و عموماً رسشپ
و حكايـت از اسـتلزاماتي دارد كـه     هـا  فـرض  شيپنيز به دنبال دارد؛ همين مفاهيم نشان از 

مسـلمان نيـز از ايـن     ةدر اين ميـان، فلاسـف  . كند را ايجاب ميعمل فردي و كنش جمعي 
باجه، در مقـام دو نفـر از فيلسـوفان مطـرح در جهـان       فارابي و ابن. اند قاعده مستثني نبوده

را طرح و بسـط   »نوابت«اسلام، از ميان ساير مفاهيم موجود در دستگاه فلسفي خود، مفهوم 

و بلكـه همـه فيلسـوفان     ا در فلسفه ايـن دو ساسي رپردازي، دو پرسش ا اين مفهوم. اند داده
و چگونگي استقرار و اسـتمرار آن و   »فاضله ةمدين« ةيكي دغدغ: كند مسلمانان، برجسته مي

از  »خـارج «و يا حتي  »داخل«و چگونگي تحقق سعادت براي او،  »فرد فاضل« ةديگري دغدغ

دانـد كـه    را كساني مي »نوابت«له، فاض ةفارابي با در نظر داشتن مدين. فاضله هاي غير مدينه

 ـ  .كشـانند  فضائل مي فاضله را به سمت غير ةمدين كـار بـراي برخـورد بـا     راه ةاو در پـي ارائ
دانـد كـه در    باجه با در نظر داشتن فرد فاضل، نوابت را كسـاني مـي   در مقابل، ابن. آنهاست

تورالعملي بـراي  كنـد دس ـ  فاضل به دنبال سعادت فردي هستند و تلاش مي هاي غير مدينه
  . فاضله بپردازند هاي غير آنها تهيه كند تا بتوانند به تدبير امور خود در مدينه

هـا و اسـتلزاماتي داشـته     فرض رسد اين دو رويكرد به انسان و مدينه، پيش به نظر مي
باشد كه با خوانش كنوني بتوان طي آن، مفهوم نوابت را با دو مفهوم ديگر پيونـد داد؛ دو  

چند بنيان اجتماعات را در طول تاريخ پايـدار يـا ناپايـدار     كه هر يا دهيچيپ  درهممفهوم 
، سـو كياز . سياسـي مـدرن قـرار داد    ةنگه داشته است، اما امروزه در كانون مباحث فلسف

بـه معنـي    »غيريـت «و از سوي ديگر مفهـوم   بر اشتراكات ديتأكبه معني  »هويت«مفهوم 

در ) درون آن(سياسـي و   ةدر بررسـي فلسـف  . اسـت  نفي ها و طرد و توجه به ديگربودگي
حسب اينكـه هـر كـدام    برتوان  شناسي اين دو فيلسوف مي شناسي و مدينه بررسي انسان

ــوع جامعــه در ذهــن و ضــمير داشــته اســت،    چــه پــيش فرضــي از سرشــت انســان و ن
هـر   هاي كنوني جوامع انساني داشت و به گرايش معرفتي هايي متناظر با دغدغه برداشت

توان با تفسـير مباحـث    در حالي كه مي. يك از آن دو به سمت هويت يا غيريت پرداخت
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گـويي چنـين اسـت كـه      ،را برداشت كـرد  »غيريت«فاضله،  ةنوابت در مدين بارةفارابي در

 ؛اسـت  »يابي هويت«در پي نوعي  فاضله غير ةباجه با استمداد از همان مفهوم، در مدين ابن

 بـه   آنجـا و از  اسـت بت است، مركزنشين و مخدوم افارابي كه ضد ندر حالي كه فيلسوف
و  اسـت گزين  ، پيراموناستبت اباجه كه همان ن فيلسوف ابن  پردازد، تدبير امور مدينه مي

  .استد و خود خادم و مخدوم خود در مركز شهر جايي ندار
ختـه  با اين توضيح مقـدماتي، اكنـون بـه بحـث و تحليـل فلسـفي آراي ايـن دو پردا       

تمركـز بـر    اسـت،  شـده اين دو فيلسوف پيش از اين بحث آراي  دربارة هر چند. شود مي
محسـوب   مقالـه از منظر تطبيق آن با مفـاهيم جديـد، وجـه نوآورانـه ايـن       تموضوع نواب

 بـارة باجـه در  ابتدا به آراي فارابي و سپس به آراي ابن تحليلاز اين نظر، در اين . شود مي
بندي نيز به مقايسه و بررسي  شود و در جمع سته به آن پرداخته ميو مفاهيم پيو »نوابت«

  . شود انتقادي رويكرد اين دو به اين مفهوم اشاره مي

  

  فارابي و پرسش از نوابت 

در طـرح مفهـوم   ) مـيلادي 950/هجري قمـري  338ميلادي تا  870/هجري قمري257( فارابي
 .رو بـوده اسـت  هدر مدينه روب »رچگونگي تغيي«و  »چيستي ثبات«نوابت با پرسش اساسي 

كه چه چيزي طرح فيلسوف براي تحقق سعادت را مخدوش  به عبارت ديگر، اين پرسش 
تـوان   و از درون كدام تغيير و تحول مي  اندازد؟ كند و ثبات مدينه فاضله را به خطر مي مي

 ح مفهـوم فاضله رسيد؟ توجه به جغرافياي مفهومي طر ةفاضله به مدين هاي غير از مدينه
  .كند ما را به اين موضوع رهنمون مي ،در آثار فارابي »نوابت«

  

  جايگاه مفهومي

به مفهـوم نوابـت    »هاي فاضله اهل مدينه يآرا«و  »سياست مدنيه«فارابي در دو كتاب 

پردازد و مبادي و مراتب  ، ابتدا به وجودشناسي مي»سياست مدنيه«او در كتاب . پردازد مي

هـر  «كـه  و اين. شـود  روع و به مـاده خـتم مـي   مارد كه از سبب اول شش موجودات را برمي

 »ش بـه او داده شـده اسـت   اسـهم وجـودي   ،حسب استحقاقي كـه دارد موجود ممكني بر
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دو . دارداي  اي خـاص و قـواي ويـژه    از ميان موجودات، انسـان مرتبـه  . )222: 1371فارابي، (

تعـاون و  «بحـث خـود بـه     ةدر ادام شود كه فارابي باعث مي »كمال«و  »مندي غايت« ةمقول

نيز وجـود   »برخي حيوانات و گياهان«بپردازد كه نه تنها در انسان، بلكه حتي در  »اجتماع

انسان از جمله انواع جانوراني است كه به طور مطلق نه به حوائج اوليه و نـه بـه   «اما . دارد

شـكيل مدينـه، نخسـتين    بنابراين ت. ... مگر از راه زيست گروهي و اجتماع ،رسد كمال مي
  .)230 :همان( »كمال براي نوع انسان است ةمرتب

هـاي   پردازد و پس از بيان انواع جمعيت ها مي كه فارابي به بحث از مدينه نجاستيااز 
ت و اجرام سـماوي در پديـد آمـدن آنهـا، بـه      طبيع ريتأث، و »و صغرا  عظما، وسطا«انسانيِ 

نگاه فارابي به . پردازد مي) يا فضيلت و رذيلت(ي حسب خير و شر عمل آدمانواع مدينه بر
هـا   ، نگاهي اخلاقي است و خير و شر از آن جهت در بررسي انـواع مدينـه  نجايامدينه در 

ضروري است كه نزد فارابي، انسان بسان هـر موجـود ديگـري رو بـه سـوي كمـال دارد؛       
دتش يـاري  تحقـق سـعا  انسـان را در   آنچـه  .اسـت  »سـعادت «كمال خاص انسان، همـان  

انسـان را از   آنچـه يابنـد و   اعمال فاضلانه ظهور مي ةخيرات هستند كه در جام ،درسان مي
. شـوند  يلانـه ظـاهر مـي   د، شرور هستند كه در قالب اعمـال رذ ردا تحقق سعادتش باز مي

ها قرار گيـرد، مدينـه    انسان »محبوب«تا چه حد  ركه هر يك از خيرات و شروبسته به اين

فارابي با اشاره به قواي ناطقـه، نزوعيـه، متخيلـه و    . شود فاضله تقسيم مي ربه فاضله و غي
كه اموري مطلوب و محبوب (ها به امور خير و شر اسه در انسان گرايش هر يك از اينحس

ناطقه  ةاگر اعمال انسان برگرفته از قو. داند مدينه مي يگذار نامرا عامل ) ها هستند انسان
دهـد،   اي كه شكل مي رسد و مدينه دست يافته و به سعادت ميباشد، به خيرات و فضايل 

و  »و كارهـا را بدانـد   حـدود اشـيا  «مدينه فاضله خواهد بود كه رياستش با كسي است كه 

تنهـا  ... به سوي هدفي كه سعادت باشد، رهنمـايي كنـد و سـوق دهـد    «اعضاي مدينه را 

و اگر اعمال آدمي بر اساس قـواي   .»توانند به سعادت نهايي نائل آيند اينان هستند كه مي

، انسـان از  »يابنـد  نمـي كـدام سـعادت را در   هـيچ «نزوعيه، متخيله و حساسه باشند، چون 

 ةجاهله است و اگر بر اساس قـو  ةگيرد، مدين ماند، و اجتماعي كه شكل مي ميسعادت باز
فاسقه  ةمدين، »سعادت را به درستي شناخت، اما آن را غايت زندگي خود قرار نداد«نطق، 
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ناطقه آنهـا بالفعـل نشـده و اساسـاً تصـوري       ةاي نيز هستند كه قو عده. )1(گيرد شكل مي
د و اصول سعادت را از منابع و مراجعـي بـه جـز عقـل، اسـتخراج      نعقلاني از سعادت ندار

ايـن   ).255و  246-238: 1371فـارابي،  ( دهنـد  هاي ضاله را شـكل مـي   اند؛ اينان مدينه كرده
يريـت و  بـه طـرح غ   جاسـت كـه فـارابي   از همين. ادات مدينه فاضله هستندمض  ها، مدينه

  .پردازد مي گيري مدينه فاضله ب با ضرورت شكلو متناس تمايز در دستگاه فكري خود

  

  غيريت و تمايز

براي تشكيل مدينه، مبتنـي بـر غيريـت و تمـايز      تماميت طرح سياسي فارابي باًيتقر
و سـاكنان مدينـه، ضـد و غيـر      سـا ؤرهم مدينه و هم در طرح كلي فارابي، . استوار است

ها متضاد با هم هستند و بر همين اساس، اعمـال   همچنين غايات هر يك از مدينه .دارند
بـر اسـاس    نزد فـارابي . قابل شناسايي هستند و رفتار اهالي مدينه نيز در تمايز با يكديگر

فاضله شـكل   غير ةفاضله و مدين ةدو نوع كلي مدين ،فاضله اعمال و رياسات فاضله يا غير
خـود هسـتند و سـاكنان هـر يـك از دو       »اضـداد «هر يك از اين دو نوع، داراي . گيرد مي

فاضـله داراي اضـدادي هسـتند     هاي غير هم مدينه. خود هستند »اغيار«مدينه هم داراي 

ادي فاضله داراي اضـد  ةينو هم مد )2(دها سر سازش ندار مدينه  اعمال آنكه با رياسات و 
در ضـمن بررسـي اضـداد    او . داعمال مدينه فاضله سر سـازش نـدار   است كه با رياست و

كنـد كـه از    از دو گروه ياد مي )3()گانه جاهليه، فاسقه و ضاله هاي سه مدينه( فاضله  مدينه
هاي نوابت درون  گروه«اي ندارند و سر سازش با مدينه فاضله هم ندارند؛ يكي  خود مدينه

هاي داراي سرشت حيـواني و   و ديگري انسان) النوابت في المدينه الفاضله( »مدينه فاضله

كـدام بـا    فاضله، كـه هـيچ    بيرون و اطراف مدينه) بهيميون بالطبع من الناس(فاقد درك 
اضـداد مدينـه    بـرخلاف  ايـن دو گـروه  . )74 :1371  فارابي،( مدينه فاضله سر سازش ندارند

انسـاني   »هـايي  گروه«و يا حداكثر،  شامل افراد انساني رسند بلكه نميفاضله، به حد مدينه 

از طريق مفاهيمي چـون اغيـار و    در همه اين مباحث، فارابي ).227: 1991فارابي، ( هستند
فاضـله   هاي غير جا به ناسازگاران مدينهدر اين. سازي در مدينه است غيريتاضداد، در پي 
  .ينه فاضله استبلكه تمركز بر ناسازگاران مد ،شود پرداخته نمي
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  بهيميون :اول

ممكن است براي آن ايجاد خطر كننـد،   اغياري كه از بيرون مدينه فاضله بهيميون يا
بنـدي   چند معيار تقسـيم  بر اساسبهيميون . بر اساس طبقات آنها قابل شناسايي هستند

-1 :شـوند  مـي بر اساس ميزان شباهت آنها با حيوانات، به سـه دسـته تقسـيم    . شوند مي
اي كـه ماننـد    دسـته  -2 .دارنـد ] سازگار با انسان[خوي حيوانات اهلي واي كه خلق تهدس

اي كـه ماننـد حيوانـات درنـده      دسـته  -3 .هسـتند ] گريـزان از انسـان  [حيوانات وحشي 
 رواز ايـن . گفته شد كه بهيميون، در مدينه سكني ندارند. هستند] خطرناك براي انسان[

اي كـه در بيابـان منـزل      دسـته  -1: انـد  ا چنـدين دسـته  معيار سكونت، آنه  بر اساس اين
كننـد   اي كه در بيابان زندگي مـي  پاره -2 .كنند اند و به صورت پراكنده زندگي مي گزيده

اي نيز نزديك  دسته -3 .كنند بلكه به صورت گروهي زندگي مي  اما نه به صورت پراكنده،
اساس معيار تغذيه نيز به چند گـروه   بهيميون بر. اند هاي شهرها مسكن گزيده و در كناره
اي نيـز چـون    دسـته  -3 .خوارنـد  برخي خـام  -2 .خوارند برخي گياه -1: شوند تقسيم مي

دي اين موجودات، نوع رفتار بن معيار چهارم در طبقه. خوار هستند حيوانات درنده، گوشت
كنـد كـه    يه مـي او توص ـ .از اين نظر، رفتار با اين بهيميـون نيـز انـواعي دارد    .ستبا آنها

 -1 :»شود، بايد در حـدود حيوانـات باشـد    ها اعمال مي اين قبيل انسان ةنظامي كه دربار«

آينـد و  ، در شهرها به صـورت بـرده در  شوندميبرداري  اي كه در حدود انساني بهره دسته
بلكـه   نيسـتند، اي كـه مفيـد    دسـته  -2كشـي شـود و    هـا بهـره  مانند حيوانات اهلي از آن

آور  كاري شود كـه بـا حيوانـات زيـان      ها همانها و حتي با فرزندان آننيد با آبا .آورند زيان
  .)256-255: 1371فارابي، (شود  مي

با در نظر  آنجادر . پردازد نيز به بحث از بهيميون مي »تنبيه علي سبيل السعاده« او در

بنـدي،   طبقـه  در ايـن . كنـد  متفاوتي را ارائه مـي   بندي طبقه ،ها داشتن قواي فكري انسان
افـراد شايسـته   «يـا   »حـر «و اراده به انجام نيك دارنـد كـه آنـان را     يفهمكينها يا  انسان

 »انسـان بهيمـي  «ويژگي را ندارند كه آنان را دو نامد و در مقابل كساني كه آن  مي »آزادي

 اما توان ،نددار يفهمكينگروه سوم كساني هستند كه  .نامد مي »افراد شايسته بردگي«يا 

بر همين قياس در ميان . نام دارند »عتاً بردهيطب«اينان  .انجام تشخيصات انديشه را ندارند

فهمـي و اراده بـه انجـام نيـك باشـند، ولـي       مردمان اگر كساني بودند كه خود فاقد نيك
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كساني ديگري باشند كه به اين دو ويژگي متصف باشند و آنان را راهنمـايي كننـد، اگـر    
بردگي بيرون رفته و در بيشتر امـور   ةاز داير ،دوم پيروي كنند ةدست ناول از اي ةآن دست

. )216: 1987فـارابي،  ( هسـتند  »بهيمي«ها نيز آن گرنهرستگاري را خواهند ديد وروي  ،خود

نسبت ميان لذت و الـم را بـه   ) احرار( »افراد آزاد«كند كه  اين مباحث بيان مي ةاو در ادام

اما افراد بهيمي ماننـد كودكـان، چـون از خـود فهـم و اراده       ،كنند نحو مطلوب برقرار مي
  . از سوي كساني ديگر تدبير شوند بايد ،ندارند
  

  نوابت :دوم

هـاي هـرز در مزرعـه     علـف «ها بسـان  نوابت نزد فارابي عبارتند از كساني كه منزلت آن

كه بـين   ]است[ يا مضري فايدهبيگياهان و يا بسان گياهان  بينگندم يا بسان خاري در 
اقسـام نوابـت سـاكن در مدينـه     . )122: 1994الفارابي، ( »است] سودمند[گياهان و درختان 

  : به شرح زير است »سياست مدنيه«حسب تقرير كتاب برفاضله، 

يعنـي  (جويند كه موجب سعادت حقيقي اسـت   كه به افعالي تمسك مي گروهي .1
ادت نيسـت، بلكـه   ، اما قصدشان از اين تمسك، رسـيدن بـه سـع   )افعال فاضلانه

افـراد را شـكارگر    گونهنيا. رسيدن به اموري چون كرامت و رياست و ثروت است
  .)4(نامند

هـاي جاهلـه گـرايش     كه نه به افعال بافضيلت بلكه به غايات اهل مدينـه گروهي  .2
را مـانع اهـداف خـود    ) شرائع و ملت مدينـه فاضـله  (دارند و قانون مدينه فاضله 

. كننـد  رسيدن بـه اهـداف خـود مـي     برايآن قوانين  ليتأوبينند و دست به  مي
  .افراد را محرفه نامند گونهنيا

امـا بـه دليـل قصـور فهـم و عـدم درك هـدف         ،كه قصد تحريف ندارندگروهي  .3
يس مدينه در تحقق سعادت را يفهمند و هدف ر گذار، قوانين را واژگونه مي قانون

  . افراد را مارقه نامند گونهنيا. كنند دنبال نمي
و چـون بـه سـعادت قـانع      معرفـت خيـالي دارنـد    ،كه نسبت به سعادتگروهي  .4

كوشند؛ بلكه به وسيله بيانات خود معرفت راسـتين   براي تحقق آن نمي ،اند نشده
. خـود  هم براي خود و هم براي غيـر  ،كنند نسبت به سعادت را هم مخدوش مي
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كه طالب حق هسـتند و  بل ،كنند البته اين كار را از روي عناد با مدينه فاضله نمي

ين و بكساني كه خوش )الف: اند اينان خود سه دسته. خواهند راهنمايي شوند مي
بـه   ،قـانع كـرد  ) به نحو تمثيلـي يـا برهـاني   (ها را توان آن فكر هستند و مي خوش

كسـاني كـه   ) ب .رسـند  مـي  يرأنحوي كه در نهايت به استقرار عقيـده و ثبـات   
ت را بـه دليـل شـك و ترديـد، دائـم باطـل       معرفت خيالي خود نسـبت بـه سـعاد   

كساني كه معرفت خيالي خود نسبت به سعادت را نه به دليل شك و ) ج .كنند مي
  .كنند ترديد، بلكه به دليل ضعف نيروي ذهني و معرفتي، دائم باطل مي

كه از روي بدبيني امكان رسيدن به هرگونه دركي از سـعادت را نـاممكن و    كساني .5
يك از مدركات انساني، حقيقـت نـدارد و   كنند كه هيچ و گمان ميدانند  ناموجه مي

فهم حقايق و تحصيل سعادت دروغگو هسـتند و   بارةهمه مردم در مدعاي خود در
 آنچـه در حـالي كـه بـه     ،اينان افراد سـرگردان و حيـران هسـتند   . اند فريب خورده

   .)5(گويند يقين ندارند مي
برند كه حق اما گمان  ،را معترف هستند وجود حق و امكان معرفت به حق اي دسته .6

عبارت از امري است كه براي هر فردي از افراد حاصل شده و بـدان معرفـت حاصـل    
  . كنند

گمان برند كـه  ، قائل به وجود حق و معرفت به حق هستند هر چنداي كه  دسته .7
  .است  حق تاكنون در جهان شناخته نشده

يس مدينـه  ي ـوجودشان در تغاير بـا ر  ،ادگويي در نظر فارابي اين دو دسته از افر
دهد و بـر اسـاس آن    حق را تشخيص مي ،يس مدينهيچون در جايي كه ر. است

كند، اگر كسـي منكـر آن شـود يـا هـر       سعادت را براي اعضاي مدينه تعريف مي
  .گويي از نظر رياست مدينه تخطي كرده است ،كسي نظر خود را حق بداند

گمان برند كـه   ،جود حق و معرفت به حق هستندقائل به و هر چندكه اي  دسته .8
آنهــا بــه دلايــل گونــاگون از درك آن عاجزنــد و در حــالي كــه ديگــران بــه آن 

اينـان خـود دو   . در حسرت و انـدوه، نااميـدي و حسـد هسـتند     دائماًاند،  رسيده
كننـد و خـود هـم بـه غايـات جـاهلي روي        ديگران را مـتهم مـي   )الف: اند دسته

 آنگـاه بخش باشد تـا   ها را راحتكه توجه به هزل و لهو و لعب، آن آورند، باشد مي
غايـات   )ب. رسد و از رنج و دردي كه گرفتار آننـد راحـت شـوند   كه مرگشان فرا
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كنند ديگران را نيز به آنها  شمارند، نه تنها خود بلكه سعي مي جاهلي را نيكو مي
  . متمايل كنند

. آمـده اسـت   اهـل مدينـه فاضـله    ء آرا بندي شبيه به همين نيز در كتـاب  نوعي گروه
كـه  بـدون آن  »امور مشترك بين مردم مدينه فاضـله «و در گفتاري با عنوان  آنجافارابي در 

قهـراً نبايـد در زمـره مـردم مدينـه فاضـله       «كند كه  نامي از نوابت ببرد، از گروهي ياد مي

دسـت بـه عمـل     ،و ضعف درك جهل، بدبيني  بر اساس عناد،  ،گروه نيا. »محسوب شوند

  ).127: 1991فارابي، (هايي دارند كه در بالا ذكر شد  زنند، همان ويژگي مي
هـا را در چنـد طبقـه    پردازد و بر ايـن اسـاس آن   نيز مي فارابي به شيوه برخورد با نوابت

جـو  و جسـت  همه افراد نوابت را«رياست مدينه فاضله لازم است  ،وي ةبه گفت. دهد جاي مي

از امـور زيـر را كـه متناسـب حـال      هـا يكـي   آن بـارة را بررسي نمايد و درلات آنها كند و حا
عقـاب و كيفـر    - 2 اخراج از مدينه؛ - 1: ها را اصلاح و معالجه نمايدآنهاست جاري سازد و آن

  .)281- 277: همان( »هازنداني كردن آن - 4گماردن اجباري به كاري و شغلي؛  - 3 آنها؛

ابت تا وقتي كه به عنـوان اغيـارِ سـاكنان مدينـه     ، نو)سياست مدنيهدر (از نظر فارابي 
كنند و نتوانند بر ساكنان مدينه فاضـله غلبـه و فزونـي     فاضله در همان مدينه زندگي مي

اهـل مدينـه    يآرا«امـا در كتـاب   . يك مدينه برايشان فراهم نيست سيتأسيابند، امكان 

ل تغييريافتـه مدينـه   كنـد، آن را شـك   هاي متبدله صحبت مـي  كه از مدينه يوقت ،»فاضله

از انـد و   دهد كه نوابت بر افاضل غلبـه و فزونـي يافتـه    داند و تلويحاً توضيح مي فاضله مي
يا اكثريت اينجاست كه با تبدل همه  .كل مدينه نيز دچار تحول اساسي شده است رواين

بـر همـين اسـاس اسـت كـه خواجـه نصـيرالدين        . شود مبدله مي افاضل به نوابت، مدينه
فاضـله تولـد كنـد، از     در ميان مدن فاضـله هـم مـدن غيـر    «كند كه  نيز بيان مي طوسي

  .)280: 1373، طوسي( »آن را نوابت خوانند... اسبابي كه

با توجه به اينكه نظام فكري فارابي بر تمايز و غيريت استوار اسـت، او نـه تنهـا ميـان     
تمايز ميان بهيميون و نوابـت  . كند بلكه ميان خود بدان نيز تمايز برقرار مي ،نيكان و بدان

  : و تمايزگذاري ميان اقسام آنها، از همين روست؛ برخي از اين موارد، بدين قرار است
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به ديگر سخن، نوابـت   .نوابت درون مدينه فاضله هستند و بهيميون بيرون از آن .1
  . مدني هستند اما بهيميون مدني نيستند

شـوند،   ز شـهر بيـرون رانـده مـي    بر اساس تدبير فيلسوف، در حالي كـه نوابـت ا   .2
  . شوند بهيميون به داخل شهر كشانده مي

در حالي كـه بيشـترين تـدبير نوابـت،      ،شوند مي بيتأديز نبهيميون تا حد قتل  .3
  . از مدينه يا حبس در مدينه است اخراج

 جمعيـت شـود و نيـز از    كـدام مدينـه حاصـل نمـي     هـيچ  آراياز سوي ديگر، از  .4
كه تحول جمعيتي اساسي صورت گيـرد  شود، جز اين يكدام مدينه حاصل نم هيچ

امكان تبدل مدينـه فاضـله   ) و نه بهيميون(كه در اين صورت تنها از غلبه نوابت 
  .فاضله وجود دارد به غير

  

  جايگاه بحث و نوع پرسش  باجه، ابن

او  .به يك خلأ اسـت  معطوف) م533/1139تا سال   م1085/ ق 478حدود ( باجه پرسش ابن
دو  ،اين خلأ. بر اين است تا يك خلأ فكري را در فلسفه مدني پر كند »بير المتوحدتد«در 

تـدبير مدينـه و تـدبير منـزل بسـيار سـخن       بارة سو، فلاسفه پيشين دراز يك: سويه است
باجـه چنـين مسـئولتي را     ابن. اند تدبير فرد سخن نگفته بارةاما به طور خاص در ،اند گفته

در واقـع او بـه   . سعادت است ةديگر، اين خلأ معطوف به مسئلاز سويي . گيرد مي عهدهبر
و اگـر   شـود  عادت در مدينه فاضله محقـق مـي  اگر س: دنبال حل يك معما و معضل است

شـود؟ بـه ديگـر     مدينه فاضله خود محقق نيست، پس سعادت انسان چگونه محقـق مـي  
ود دارد يـا خيـر؟   فاضله وج ـ هاي غير براي انسان در مدينه يسعادتمندآيا امكان  ،سخن

كنـد؟ و   ها زندگي مي اگر چنين امكاني وجود ندارد، فيلسوف به چه اميدي در اين مدينه
فاضـله را   هـاي غيـر   فيلسـوفان متحيـر در مدينـه    ،تـوان بـا ارائـه يـك تدبيرنامـه      آيا مي

  كرد به نحوي كه به نام انسان فاضل در پي سعادت باشند؟ »بخشي هويت«

پـردازد، در   ها به مفهوم نوابت مـي  بي كه پس از طرح انواع مدينهبرخلاف فارا  باجه ناب
اند امـا از تـدبير فـرد     آغاز با طرح اين مسئله كه بسياري به تدبير مدينه و منزل پرداخته

فاضـله   غيـر  ةاو فرض را بر اين گذاشـته كـه مدين ـ  . پردازد اند، به مفهوم نوابت مي وامانده
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نزد او در وضعيت فقـدان  . امري ناموجود ،فاضله ةنو مدي استشده و موجود  امري محقق
فاضله، امكان سعادت جمعي و اجتماعي نيـز منتفـي اسـت؛ در نتيجـه در جوامـع        مدينه

حـال چـه ايـن    ، فاضله، تنها و تنها سعادت فردي ممكن اسـت محقـق شـود    موجود غير
كـه سـاير   اينبا اين حال او امكان . نفرسعادت فردي شامل يك نفر شود يا شامل چندين 

 ـ منتفي نمياعضاي مدينه به نظر و عمل چنين افرادي گرايش پيدا كنند  اگـر   ، زيـرا ددان
، سعادت از وجه فردي بـه سـعادت   »صائب نوابت گرايش يابند يرأيك امت يا مدينه بر «

فاضله به چه نحـو   كه سعادت فردي در مدينه غيراما اين. شود ي و اجتماعي بدل ميجمع
از همين . باجه آن را براي خود تعريف كرده است اي است كه ابن وظيفه ،آيد به دست مي

كشـد؛ يعنـي كسـاني كـه در      را در معنـايي جديـد پـيش مـي     »نوابت«رو مفهوم پيشين 

هاي موجـود   فاضله مدينه به دنبال سعادت هستند و نظم غير رأساًفاضله  هاي غير مدينه
باجـه   وجود به سعادت حقيقيِ موعـود را ابـن  نحوه گذر از سعادت موهومِ م. تابند را برنمي

  . در ادامه به شرح آن پرداخته خواهد شد .نامد مي »تدبير«

  
  بخشي به نوابت  هويت

هـاي عضـو    داند و انسان هاي فاضل مي فاضله را انسان  ةهاي عضو مدين انسان ،باجه ابن
كند كه  ن نكته اشاره مياما در اين ميان به اي. نامد فاضل مي فاضله را غير هاي غير مدينه

كسـاني باشـند كـه متوجـه      ،فاضله هاي غير هاي موجود در مدينه چه بسا در ميان انسان
ها كارهـايي   اقوال و اعمال نادرست و ناصواب اعضاي آن بشوند و بدانند كه در اين مدينه

كسـاني كـه چنـين    . شـود كـه ناصـواب هسـتند     هايي ياد داده مي شود يا دانش انجام مي
هـاي   كننـد، عضـو مدينـه    فاضله زندگي مـي  هاي غير در مدينه هر چند يصي دارند،تشخ

اعضاي : فاضله تفاوت ماهوي فكري دارند هاي غير با اعضاي مدينه زيرا ،غيرفاضله نيستند
پس كسي كه در مدينه «. فاضله بر نادرستي آرا و اعمال خود وقوف ندارند هاي غير مدينه

ت زند يا به دانش درستي دست يازد كه در مدينه موجـود  فاضله به عمل صوابي دس غير
 جـا  ينهم ـ؛ از »، براي چنين كساني اسمي نيست كـه همـه آنـان را در برگيـرد    باشدمين

بخشي به اين افـراد و اطـلاق نـامي خـاص بـراي آنـان همـوار         باجه راه را براي هويت ابن
مل صوابي داشته باشـند كـه   و ع يرأپس كساني كه «. )44: 1978/ 1398 ،باجه ابن( كند مي
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او منشأ . )45: 1978/ 1398 ،باجه ابن( »شوند جامعه به آن باور نداشته باشد، نوابت ناميده مي

گياهي است «از اين نظر، نابت چون . داند گذاري را برگرفته از تجربه كشاورزي مي اين نام

  .)همان( »كه به صورت سرخود، در ميان ساير گياهان رويش كند

اين افراد شـده اسـت و    بارةفلسفي نيز در غير هاي يگذار نامكند كه  اجه بيان ميب ابن
اگر چه در وطن و سرزمين خود و «آنان  زيرا ،اند ناميده »غربا«صوفيه اين دسته از افراد را 

كنند، اما به لحاظ داشتن آرايي متفـاوت، غريـب    بين خويشان و نزديكان خود زندگي مي
كنند كه براي آنها  هاي خود به مراتبي ديگري سفر مي افكار و انديشه اين افراد با. هستند

   .)همان( »شان را دارد حكم وطن اصلي

چه اعتقادات نوابت داند و قائل است كه هر ي ارزش ميرا دارا »نوابت«هويت  ،باجه ابن

از . شود ق ميتر از اعتقادات ساير اعضاي مدينه باشد، نام نوابت بيشتر بر آنها اطلا متفاوت
باجه به اين دليل كه اين اسم از  ابن. تر، نوابت هستنداين منظر، برخي كمتر و برخي بيش

هـر  گويد كه  باشد، مي ييدهروگياهي گرفته شده است كه به صورت سرخود در ميان باغ 
شـود كـه داراي آرا و اعمـال صـادق      نام نوابت به طور خاص بر كساني اطـلاق مـي  «چند 

توان به طور عام اين نـام   كنند، اما مي فاضله زندگي مي هاي غير مدينه هستند و در ميان
در . »استرا بر هر كسي اطلاق كرد كه در وضعيتي قرار دارد كه مخالف باورها و اعمالش 

 و عمـل اهـل مدينـه    يرأنابت به كسي گفته شده كه نظرش و عملـش مخـالف   «نتيجه 

باجه اين تعميم را به يـك دليـل بسـيار مهـم      اما ابن. »است، خواه او صادق باشد يا كاذب

نوابت كسـاني هسـتند كـه داراي    «كند كه  مي يدتأكخاص خود  يگذار نامپذيرد و بر  نمي

در ايـن   ؛ زيـرا به نظر وي، مدينه فاضله داراي نابت نيسترو از اين و »صادق هستند يرأ

شند و نوابـت ناميـده شـوند،    كاذب با يرأاي بر آن  كاذبي وجود ندارد تا عده يرأ ،مدينه
از . فاضـله بـدل شـود    كه مدنيه فاضله قلب ماهيت پيدا كند و اساساً به مدينه غيرجز اين

 . كند موضعي خلاف فارابي اتخاذ مي ،يگذار ناماينجاست كه او در 
هـا سـبب   وجود آن«فاضله وجود دارند و  هاي غير در مقابل، نوابت در همه انواع مدينه

باجـه، در زمـان    و به گفته ابـن (اي در عمل  چون مدينه فاضله. »مله استحدوث مدينه كا

كامله هستند، پس شناسـايي نوابـت نيـز از طريـق      ها غير و همه مدينه وجود ندارد) وي
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از ايـن نظـر، طبقـات ممكـن در     . هـا ممكـن اسـت   هـا و طبقـات آن   شناسايي اين مدينـه 
. نوابت، قضـات و طبيبـان  : اند دسته، سه گفته يشپحسب مطالب بر فاضله هاي غير مدينه

هـاي موجـود    تواننـد در مدينـه   اين سه طبقه چون اعمالشان هماهنگ با هم نيست، نمي
اگر اين امكان وجود داشـته باشـد كـه در ايـن     « آور سعادت جمعي باشند؛ در نتيجه پيام

 ،هباج ـ ابـن ( »اي به سعادت برسند، همانا اين سـعادت، سـعادت فـردي اسـت     ها عده مدينه

1398 /1978 :45(.  
  

  تدبيرنامه نوابت

رسـيدن بـه غـايتي معـين      بـراي از كردارها،  ايباجه، تدبير شامل مجموعه از نظر ابن
كـه بالفعـل   او امكـان تـدبير را بـيش از آن    .صرف اتخاذ يك كردار با هر پيامـدي نه  ،است

و در (و نه تجربـي  ) قوهرو بالو از همين(بيشتر امري عقلاني و  تدبير: داند بداند، بالقوه مي
به ديگر سخن امكان تدبير منوط به اين اسـت كـه انسـان نابـت     . است) نه بالفعل نتيجه

وي آن گـام  ابتدا در ذهن و انديشه خود چنين چيزي را به رسميت بشناسد و بخواهد به س
. سـت مدينـه و منـزل ا   ،شود يمكه تدبير بر آنها اطلاق  »اشرف اموري« از نظر او نيز. بردارد

باجـه،   به گفتـه ابـن  . داند از تدبير مدينه مي ييجزچند تدبير منزل و نيز تدبير جنگ را  هر
ن كـرده اسـت كـه تـدبير صـحيح      ها را تبيين و بيا افلاطون در سياست مدني، تدبير مدينه

باجه بر افلاطون خـرده   ابن. دده دبير را به وجه نادرست سوق مياست و چه عواملي تكدام 
نيـز  را تدبير منزل . تدبير مدن، به تكلف و سختي روي آورده است يينتباو در  گيرد كه مي

از تدبير مدن است، هـم افلاطـون و هـم عـده زيـاد ديگـري تبيـين         ييجزاز آن جهت كه 
كند تا بتواند راه را بـراي   مي ة مختصريه تدبير منزل و تدبير مدينه اشارباجه ب ابن. ندادهكر

  . زدطرح تدبير فرد هموار سا
 »قضـاوت و طبابـت  «در مدينه فاضله يا كامله، نيازي بـه دو شـأن اجتمـاعي     از نظر او

ن همـه اعضـاي   ميـا ست، عموميت يافتن محبت و دوستي محصول تدبير در ؛ زيرانيست
 نتيجـه در  .دهـد  انجام مي »درست«در اين مدينه هر كس كار خود را به نحو . مدينه است

مـثلاً  (دهـد و نـه بـه دليـل وانهـادن كارهـا        ها رخ مين آنبي »برخوردي«در اين وضعيت نه 

غـذاي   ،)بـه فـرض كشـاورزي نادرسـت    (و يا انجام كـار نادرسـت   ) نكردن سستي و فعاليت
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نه نياز به عدل اسـت و  . پس نه نياز به قاضي است و نه نياز به طبيب. شود توليد مي مضري
گيرد، نياز بـه طبيـب و    كامله فاصله مي به ميزاني كه مدينه از مدينه). دارو(نه نياز به خمر 

در واقـع  . آينـد  اشرف مردم به حسـاب مـي    شود و اين دو صنف در جامعه، قاضي بيشتر مي
تـدبير  «اي بـراي طـرح    از سوي ديگران را بهانه و دسـتمايه  »تدبير نادرست مدينه«باجه  ابن

 . كند ياد مي »نابت«فردي كه از او به عنوان . داند از سوي خود مي »درست فرد

در  ؛ زيـرا دهـد، مسـئله سـعادت اسـت     چه مقوله تدبير را با مقوله نوابت پيونـد مـي  آن
ايـن  . تنهـا بـه صـورت انفـرادي ممكـن اسـت       فاضله، امكان سعادتمندي هاي غير مدينه

تدبير درست، همانا تدبير انسان منفرد اسـت،  «. سعادت فردي ناشي از تدبير درست است

باجـه سـعادت    حال در نظر ابـن   با اين. »يكي باشد يا بيشتر از يكي خواه اين انسان منفرد

فاضـله    نوابت، سبب حـدوث مدينـه  «گفته بود كه  اين او پيش از. جمعي نيز ممكن است

و  يرأاگر همه اعضاي يك امت يا مدينه بـه  «دهد كه  ؛ اكنون توضيح مي»هستند) كامله(

رت سعادت از وجه فردي به وجه جمعي در آن صو، »عمل صائب نوابت گرايش پيدا كنند

  .)45: 1978/ 1398 ،باجه ابن( شود و اجتماعي تبديل مي
تـدبير  « ةباجه بـراي خـود در رسـال    تدبير انسان متوحد همان مسئوليتي است كه ابن

تـدبير  . ... ما در اين رساله قصدمان تدبير انسان متوحـد اسـت  «: كند تعريف مي »المتوحد

كه چگونـه از  نتواند سعادت را بازيابد يا اي مياين معني كه او چگونه  انسان نابت منفرد به
باجـه   ابـن  ).46: همان( »خود اعراضي را دور سازد كه او را از نيل به سعادت بازداشته است

يكـي  : تواند فرد نابت را سعادتمند كند كند كه فيلسوف به دو شيوه مي اشاره مي ينجاادر 
در  آنچـه را به او بنماياند و ديگري به اين شيوه كه او را با  از اين طريق كه هدف و غايت

 آنچـه نگـه دارد و   ،بـرايش لازم اسـت   آنچهآشنا سازد تا  ،نفسش استقرار پيدا كرده است
  . از خود دفع سازد ،برايش مضر است
از وضع طبيعي خود خارج گشته است و ) درست همانند انسان مريض(انسان متوحد 

وظيفـه فيلسـوف آن اسـت كـه ايـن متوحـد را بـه        . كند زندگي مي طبيعي در وضع غير
. يسته اوسـت دسـت يابـد   اي تدبير كند كه به بهترين وجه به مراتب وجودي كه شا گونه

درست همانند تدبير مريض و تدبير مشتكي كه اولي كار پزشـك و دومـي   ( تدبير متوحد
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 هـاي  صـرفاً در مدينـه   ،)فاضـله رواج دارنـد   هـاي غيـر   و تنهـا در مدينـه   كار قاضي است
فاضله به فاضله مبدل شـد، ايـن    كه مدينه از غيرشود و به محض اين فاضله محقق ميغير

همـه ايـن    زيـرا  ؛شـود  اهميت و نامعتبر مي ارج و بي تدبير نيز مانند پزشكي و قضاوت، بي
 كامل«هاي موجود است كه با رفع آن نقص و  در مدينه »نقص«تدابير، ناشي از وجود يك 

  .مدينه، ديگر نيازي به آنها هم نيست »شدن

 ،اي جامع براي اداره و تدبير انسان متوحد ارائه دهـد  كه بتواند نظريهباجه براي اين ابن
، روان  هاي شناخت نظريه. آورد شناسي روي مي شناسي و هستي شناسي، انسان به شناخت

  و نظريـات   شناسـى   ؛ انسان است  ارسطويى  طور كلى  به ،دهد باجه ارائه مي و جهان كه ابن
  ويـژه  و بـه   نوافلاطـونى   بـا نظريـات    ارسطو، آميختـه  و  از افلاطون  غالباً ملهم  وي  سياسى
 »تـدبير المتوحـد  «بخش دوم كه بخـش مفصـل كتـاب     هر چند.  است  فارابى  هاي انديشه

باجـه،   ابن »ر المتوحدتدبي«جا بايد اشاره كرد كه  پردازد، در همين است، به نحوه تدبير مي

شـود، شـايد شـامل     تدبير ارائه مـي  بارةدر آنچهرو از اين رسد؛ اي ناتمام به نظر مي نوشته
 ـ«شود  جا به نحو خلاصه تلاش ميدر اين با اين حال. همه آراي او نباشد او  »تـدبير  ةنظري

 ـ  ةباجه در ضمن ارائ در واقع ابن. ارائه شود همقولچند در  ه طالبـان آن  تدبير، فلسـفه را ب
  .دهد آموزش مي

تدبير انسان نابت را ترسيم كنـد، ابتـدا موجـودات را بـه دو      ةباجه براي اينكه نحو ابن
كه همه جانداران در برخي امور بـا  «كند  كند و بيان مي جان تقسيم مي دسته جاندار و بي

نـاطق   ات غيـر ها با نباتات و حيوان جمادات اشتراك دارند و از ميان جانداران، همه انسان
جانـدار   بنابراين انسان در مقام يك جاندار با يك سنگ غير. در برخي امور اشتراك دارند
قـوه  «اما تمايزش از حيوان و جماد در اين اسـت كـه داراي   . از وجوه زيادي اشتراك دارد

. و نيروي يادآوري و حافظه اسـت كـه هـيچ موجـودي ديگـري داراي آن نيسـت       »فكري

شتراك با جمادات، نباتات و حيوانـات داراي يـك دسـته افعـال ضـروري      انسان به دليل ا
 آنچـه امـا  . انساني هستند  اين دسته از افعال، افعال بهيمي انسان است كه بالعرض،. است

، افعال اختياري انسان اسـت  استگردد و مختص سرشت فكري او  به طبيعت انسان برمي
در آن بـا  و ) قيني باشـد و چـه ظنـي باشـد    چه اين فكر، ي(دهد  كه از روي فكر انجام مي
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باجه با ذكر اينكه وجه امتياز انسان به نيروي تفكر  ابن. هيچ موجود ديگري شراكت ندارد
رو فقـط  از همـين . افعال اختياري نيـز دارد  ،گويد انسان علاوه بر افعال ضروري مي ،است

مشـعر بـه ايـن     »حـد تدبير المتو«عمده مباحث كتاب . انسان است كه داراي غايات است

است كه انسان متفاوت از حيوان است و بايد انديشه كند و خـارج از اعمـال ضـروري بـه     
پرداختن به افعال روحاني ناشي از طلب و شوقي است كه . اعمال اختياري فكري بپردازد

  ). 97و  85-49: 1978/ 1398باجه،  ابن( يابد و حكمت بدان دست مي انسان به واسطه تفكر
. اند قرين توفيق كمي ر او، در گذر از افعال حيواني به انساني و سپس الهي، افراداز نظ

او بـه    :انـد  عمـل باجه در نظر داراي هر سه بعد از  اند كه طبق تعريف ابن اين تنها فلاسفه
 ،انسان موجود است و به واسطه اعمال روحـاني   لحاظ جسماني و عمل معطوف به جسم،

غايـت او ايـن    ).102: همان( حاظ تعقل، انساني الهي و فاضل استانسان اشرف است و به ل
امـا  . بلكه با اهل علـم مصـاحبت كنـد    ،است كه در افعال جسماني و روحاني اقامت نكند

او بايد تا حد امكان از مـردم    فاضله اهل علم وجود ندارند، هاي غير چون در بيشتر مدينه
يـا اينكـه بـه    . ضرورت با آنها معاشرت نكند درق  بهاعتزال جويد و جز در امور ضروري يا 

  .)118: همان( هايي مهاجرت كند كه در آنجا اهل علم حضور داشته باشند مدينه
  

  بندي و بررسي تطبيقي جمع

ماننـد   باجه در طرح مفهوم نوابـت  رسد فارابي و ابن به نظر مي :تاريخ فلسفه ريتأث .1
از اين نظـر، گـويي نوابـت    . تاريخ فلسفه باشنداز  متأثر، شان يفلسفساير مفاهيم دستگاه 

 هـم در  »جمهـور «افلاطـون هـم در كتـاب    . فارابي با سوفسطاييان افلاطون شباهت دارند

، به كساني كه نظم پيشنهادي فيلسوف مدني »سوفسطايي«و  »مرد سياسي«هاي  پرسه هم

او در . ره كرده اسـت به نظمي جديد توجه دارند، اشا تابند، بلكه خود مدينه را برنمي براي
بـه مراتـب بهتـر و     ،ايـم  به شما داده] ما فيلسوفان مدني[تربيتي كه «نويسد  مي »جمهور«

مـرد  «پرسه  افلاطون در هم). 1062: 1380افلاطون، ( »است خودرووالاتر از تربيت آن مردان 

دانـد و   ، ضمن تعريف خود از سياست، پس از اينكـه آن را قلمـروي انسـاني مـي    »سياسي

و نيز پـس از خـارج كـردن صـاحبان صـنايعي كـه        كند يمخدايان را از ورود به آن دور 
صاحبان وسايل نقليـه، ظـروف،   (د نبود ادعاي شراكت در سياست را داشته باش ممكن مي
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سازان كه از آنها بـه عنـوان    ران، آهنگران و تفريحگذايي، معماران، بافندگان، تزيينمواد غ
كنـد و   بار ديگـر بـه ايـن افـراد خـودرو اشـاره مـي        ،)كند يم علل فرعي هنر سياست ياد

كه با انبوه عظيم خود به كارهاي دولتـي و  «بيند  مي »جانوران عجيبي را پيش روي خود«

 هسـتند  »يانيبازترين سوفسطا، ماهرترين و نيرنگنيتر ركيز«و آنان  »پردازند سياسي مي
   ).1511و  1506 ،1062: 1380افلاطون، (

خــود را بــه پــول «اي اســت كــه  ، سوفســطايي شــكارچي»سوفســطايي« ةلطبـق رســا 

را صـاحب   -جوانـان  -مخاطب خـويش  ،گوواز راه گفت تواند يمو مدعي است  فروشد يم
اسـتاد در هنـر   «، »هـا  دانـش فروشنده دسـته اول  «، »فروش دانشعمده«او . »فضيلت سازد

بـه چنـدين   «و چـون  . اسـت  »يقوانين و امور سياس ـ ةآموزشگر مباحثه دربار«و  »مباحثه

افلاطون در ايـن رسـاله   . »هاي مختلف اوست افشاي چهره«هدف رساله، ، »آيد ميشكل در

 ،دارد) خيـال و پنـدار  (دانش دروغـين   ،همه چيزها ةسوفسطايي دربار«كه  كند يمآشكار 

او جادوگري است كه تصـوير چيزهـاي واقعـي را    «: و كار او تقليد است »نه دانش حقيقي

كـه سـخن دروغ ممكـن     سـان  همـان ؛ كند يمصحبت  وجودهالاو بنابراين او از  سازد يم
  ).1405-1392: همان( »است

هـايي كـه فـارابي بـراي      برد، با نـام  به كار مي انييسوفسطاعباراتي كه افلاطون براي 
آراي  ،در نتيجه گويي فارابي در بحـث از نوابـت  . استبرد، بسيار مترادف  نوابت به كار مي

سوفسطاييان را تدوام بخشيده است؛ با اين تفاوت محسوس كـه انديشـه    بارةطون درافلا
اني كـه نظـم مدينـه را    در كنـار برخـورد بـا كس ـ    -پـذيرد كـه    افلاطـون مـي   مند مدينه
آنكـه   كوشش خود، تربيت يافته و به مقام فيلسوفي رسيد، بـي «اگر كسي به  -تابند برنمي

] مدينـه [نان ياري كرده باشد، چون وامي به ديگـران  نظام سياسي جامعه در اين راه به آ
قادرنـد از هـر دو شـيوه    «و حتـي ديگـران    »ندارد، بديهي است كه نبايد چيـزي بپـردازد  

و هم سعادت پيشنهادي فيلسوف مدني و هم سـعادت  ) 1062: همان( »زندگي بهره بگيرند

  .پيشنهادي فيلسوف خودرو را به محك تجربه بگذارند
جمـع  «نـزد افلاطـون   . افلاطون ياد شده است »جمهور«باجه نيز در كتاب  نوابت ابناز 

كوچكي كه از روي شايستگي از وصال فلسفه برخوردارند و از ميان اينان تنـي چنـد كـه    
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استعداد طبيعـي بـه    ةورند و به سائق درست بهره] تدبير[فطرتي شريف دارند و از تربيت 
گذرانند تا از  شوند و در غربت روزگار مي وطن ميمانند، مجبور به جلاي  فلسفه وفادار مي

و به جز به حرفه حقيقـي خـود   ... خطرهايي كه در كمين فيلسوفان است در امان بمانند
و زنـدگي را در پـاكي و   ... زننـد  به هيچ كاري ديگـري دسـت نمـي   ] و تفكر يورزفلسفه[

 ،و آكنـده از اميـد  بـا دلـي شـادمان     ،رسـد برند و چون دم مـرگ فرا  به سر مي آلايشي بي
ايـن   ،منـد بـود   با اين تفاوت كه انديشه افلاطون چون مدينـه  باز. »زندگي را بدرود گويند

زيـرا نتوانسـت در   . سـعادت كامـل نيسـت   «افزايد كه سعادت چنين افـرادي   تبصره را مي

اش در راه سـعادت خـود و كشـورش گـامي بـزرگ       اي متناسب با استعداد طبيعي جامعه
  ).1033-1031: 1380طون، افلا( »بردارد

 ،توانـد در تـدبير مدينـه    باجـه مـي   آيا تدبير ابـن  :و تدبير المجتمعتدبير المتوحد . 2
گويـد فقـط    باجـه از آن سـخن مـي    رسد تدبيري كـه ابـن   دخلي داشته باشد؟ به نظر مي

، كـه بـه آن اشـاره خواهـد شـد، در عمـل       كـه آن نيـز چنـان   (متوجه فرد فلسفي اسـت  
تدبير المتوحد بايـد اسـوه تـدبير سياسـي     «اين گفته كه  برخلافو ) ستا پارادوكسيكال

 گيري دولت كامل از تـدبير  و نيز اينكه امكان نمونه )328: 1384  كوربن،( »دولت كامل باشد

توانـد   باجه نمـي  المتوحد ابن ، تدبير)608: 1377، و خليل الجر فاخوري( »المتوحد وجود دارد

 »تـدبير «يـا   »سيتأس«المتوحد در پي  اساساً تدبير. ش گام نهدبيرون از رابطه فرد با خود

در وحـدت و   اش پيش و به دليل نـوع تفكـر فلسـفي   كسي كه از . نيست »رابطه يا روابط«

اي برايش متصور نيست تا بتوان از آن الگوگيري كـرد و آن را در   رابطه ،تنهايي قرار دارد
بـه   »المتوحـد  تدبير«باجه در  ست كه ابنرواز همين. سطح شهر و دولت كامل تعميم داد

/ 1398باجـه،   ابن( است كردهافلاطون تدبير مدينه را تبيين  كه گويد مي ،رسد مدينه كه مي

شـود   چون در نظام فكري او سعادت توسط فـرد محقـق مـي   ، لمبتنبه گفته . )39: 1978
: 1379بـتن،  لم( او كمتر سراغ دولـت و حـاكم رفتـه اسـت     ،)كه اين نيز محل بحث است(

 رواز ايـن  .او سر آن ندارد كه سخني از برنامه سياسي تدبير دولـت بـه ميـان آورد    ).495
و (اساسـاً   .باجـه دارد  تحقق برنامه سياسي نزد ابن ميسر نبودنحكايت از ناتواني و  ،تدبير

بير ديگر نيازي به تـد  ،بود ممكن مي اگر تدبير دولت و مدينه) باجه بنبا استنباط از آراي ا
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همـان تـدبير فـرد مـدني       تدبير مدينه يا دولـت كامـل،  . بود آن هم فرد متوحد نمي  فرد،
نهـد و هـدف خـود را تـدبير فـرد       باجه از آغاز آن را به كنـاري مـي   تدبيري كه ابن ؛است

در . قل از مدينـه دارد هـويتي مسـت   ،باجـه  انسان نابت در نظر ابن. داند متوحد فلسفي مي
انسـان  «كنـد و او را   صفت متوحد را هم اضافه مـي  ،در كنار واژه نابت باجه ابن واقع وقتي

بـه  . مـدني دارد  وجـه غيـر   ،نامد، دلالتي بر آن دارد كه تـدبير  مي »نابت مفرد«و  »متوحد

تدبير امور يك فـرد تنهـا كـه در آن فـرد متوجـه      «يعني  »تدبير المتوحد«تر،  بياني صريح

. شدني نيست جز اينكه فرد خودش را نجـات بدهـد  و جهان ] جامعه[شود تدبير امور  مي
باجـه   كند و ابن يس مدينه است كه مدينه را فاضله مييد اين ريعني اينكه فارابي گفته بو

از ايـن  . ندارد يا چارهبه اين نتيجه رسيده بودكه آن فرد جز اينكه خودش را نجات دهد، 
در واقـع بحـث    ،سياسـي اسـت   كنيم كـه  و تصور مي ميبر يمنظر، كلمه تدبير كه به كار 

ثلاثي مجرد دبر اسـت   واژه ،كلمه تدبير در درجه اول. الهياتي است و فردي و نه سياسي
. يعني به معاد انديشـيدن  ،تدبير يعني به عاقبت امور انديشيدن. به معناي پشت و عاقبت

 »پس تدبير متوحد در واقع كـارش تـدبير معـاش دنيـا نيسـت بلكـه تـدبير معـاد اسـت         

  .)144: 1390اطبايي، طب(
دهد، مفيد غايت  مي باجه ارائه آيا تدبيري كه ابن در نهايت :عملپارادوكس نظر و . 3

چـون  . رسد پاسخ منفي باشد است يا خير؟ به نظر مي  براي فرد متوحد و موجب سعادت
كنـد؛   تمايز برقـرار مـي  ) مدني و فلسفي(باجه نيز همانند فارابي ميان دو مصداق فرد  ابن

رد فلسفي كسي است كه كارش فلسفيدن است و فرد مدني كسي است كه خـادم فـرد   ف
 در نتيجـه . نيازي به فلسفه نـدارد  فلسفي است و براي تحقق سعادتش، شخصاً و مستقلاً

فـرد   زيرا ؛تدبير او حتي براي فرد فلسفي كه همان متوحد است نيز موجد سعادت نيست
در حالي كه در عالم نظر، اصـل مدينـه را بسـتر    او . مواجه است پارادوكسفلسفي با يك 

داند، به لحاظ عملي، كمال فيلسوف را در حالت نبود مدينـه فاضـله، بـه     كمال انسان مي
فاضـله را مقتضـي طبيعـت انسـان      ةسو، مدين ـاو از يك. راند حاشيه يا بيرون از مدينه مي

   .كشد صوير ميطبيعي به ت داند و از سوي ديگر، انسان نابت را در وضع غير مي
الطبع بـودن انسـان، بـه لـوازم آن پايبنـد      مدني ةبه رغم پذيرش ايد مسلمان ةفلاسف

فرد نـاطق،   .اند اي ميان دو مقوله انسان مدني و انسان ناطق برقرار نكرده اند و رابطه نبوده
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آميزد، نه بـراي تحقـق قـوه نطـق و      نيازهاي ضروري با افراد مدني در برايتواند  فقط مي
گيرنـد، بلكـه    در اين تلقي، حتي افراد مدني نيز سعادتشان را از مدينه نمي. وفايي آنشك

بـه  . ه زيسـتن در مدينـه  مشروعيت سعادت اينان نيز به فلسفه و حضور فيلسوف است، ن
نظام مدينه با طرح نظري فيلسوف سازگاري ندارد، او خود را بيـرون و  چون  عبارت ديگر

شـهر اسـت و نـه     ةنه او در انديش ـ از اين لحظه به بعد، ديگر :بيند متعلق به شهر مي غير
هـاي فلسـفي فيلسـوف     ها و بافته در مقابل، فرد مدني هم به يافته. اوست ةشهر در انديش
  . دهد چون فرد مدني، مدينه را بر فلسفه ترجيح مي ،توجهي ندارد

آن است كـه تئـوري   و البته از منظري ديگر، بر  باجه يناس نيز در نقد خود بر ابناكوا
زيرا فـرد ضـمن تفكـر     ؛شود باجه به سعادت رهنمون نمي ابن) اسپكيوليتيو( يتأملدانش 

البتـه بـه يـك وجـه      نجايادر . كند ، جواهر مفارق را جداي از محسوسات درك مييتأمل
 ـ باجه در نهايـت بـه انـزواي تصـوف نمـي      ابن: امتياز بايد اشاره كرد د، بلكـه در نظـر   گراي

. انزوا و دوري از ديگران اسـت   فاضله، پيامد اجتماعي تعقل در مدينه غير منطقاً باجه، ابن
فاضـله   اما فلسفيدن، فيلسـوف را در مدينـه غيـر     كند، او فيلسوف را به توحد توصيه نمي

باجه، فردي فلسفي است كه تنهاسـت و چـون تنهاسـت     نفرد مورد نظر اب. سازد تنها مي
فرد فلسـفي، توحـد در درون دارد و   . شود تا تنها شود دبير ميكه تبايد تدبير شود، نه اين

مدينـه   ةفاضلان تنها بايد آن را تدبير و مديريت كند تا از توحد فاضلانه خود به تكثر غير
حتـي در وجـه   (به همـه سـعادت    هر چندباجه  تدبير ابن  به ديگر سخن، اين . مايل نشود
  . كند اي نمي صيهشود، به انزوا هم تو رهنمون نمي) فردي آن

. مسلمانان، نزد دو فيلسوف طـرح شـده اسـت    ةمفهوم نوابت در فلسف به طور خلاصه
نظـم   ،فارابي، نوابت را براي كساني به كار برده است كه اغيار ساكنان مدينه فاضله بـوده 

او در پـي  . سـازند  سعادت اعضاي آن مدنيه را با خطر مواجه مـي  ،آن مدينه را به هم زده
در جهـت تـدبير    سـوي فـارابي  نوابـت از   ةمسئلطرح  رواز اين. فاضله است ةدينتدبير م

زند تـا بـا برجسـته كـردن تهديـد       المجتمع است؛ بدين منظور او دست به غيرسازي مي
دهنـد، طـرح فلسـفي     اي كه سعادت اعضاي مدينه فاضله را در معرض خطر قرار مي عده

الدين طوسي نيز با همان روش فـارابي،  خواجه نصير .خود براي سعادت را برجسته سازد
در . )1373 طوسـي، : ك.ر(زننـد   مـي داند كه نظم مدينه فاضله را به هم  نوابت را اغياري مي

: ك.ر(زنـد   همين تفكر، جاحظ نيز با استفاده از مفهوم نوابت دست به غيرسازي مي ةادام
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اي  عده يگذار نامم نوابت و فارابي از مفهو ةباجه استفاد در مقابل، ابن. )1991/1411جاحظ، 
گذاري خاص و  گذاري خود را نام و نام داند دقيق مي عمومي و غير يگذار نامبه اين نام را 

 هـاي غيـر   د كـه در مدينـه  كن ـاو از مفهوم نوابت براي گروهي استفاده مي .داند دقيق مي
يابنـد و   فاضله به دنبال يافتن هويتي مشترك هستند تا بتوانند به سعادت فردي دسـت 

  . دشودر بالاترين سطح، تا شايد از تعدادي از آنها انتظار رويش يك مدينه فاضله ممكن 
اي است كه با برجسته  »ديگري« ،و جاحظ ريخواجه نصنوابت فارابي و  به طور خلاصه

 ،باجـه  تعليل شـود و نوابـت ابـن    »هويت خودي«شود ضعف يا فقدان  كردن آن تلاش مي

 »هويـت ديگـري   غيـر «شـود سـلطه    با برجسته كردن آن تلاش مـي اي است كه  » خودي«

كه امروزه در جهان به  »خود و ديگري« ةسخن بر سر اين است كه در مواجه. تعليق شود

هـايي   فلسفي نيـز برداشـت   ةامري بسيار رايج بدل شده است، شايد بتوان از سنت انديش
شـناختي، از پيامـدهاي سـوء     آسيب  با نوعي نگاه يا حداقل اينكه. ب با زمانه داشتمتناس
هيچ بعيد و غريب نيسـت كـه در جهـان    . سنتي براي زمان حاضر جلوگيري كرد ةانديش

بـا   با همين دغدغه است كه. ه بدل شودفلسفه خود به يكي از موانع رشد و توسع  اسلام،
ال مطـرح اسـت كـه آيـا     ؤحاضر، اين س ةدر زمان »انديشي نابت«عطف توجه به پيامدهاي 

خـود را نابـت زمانـه و     ،)اگر چنين مصداقي وجود داشته باشـد (يلسوف مسلمان امروز ف
فارابي بر چنين كسـاني حـاكم    ةداند؟ آيا روح فلسف يا ديگران را نابت مي ،داند مدينه مي

   باجه در اين افراد دميده شده است؟ يا روحيه اخلاقي ابن ،است
  

  نوشت پي

، بحرانـي : شـود، رك  ها واقـع مـي   بندي مدينه سيمكه محبت چگونه مبناي تقاين بارةدر .1
مدني فارابي، تهران، تربيت مدرس،  ةنسبت رياست و محبت در فلسف )1388( مرتضي

   ).نامه دوره دكتراي تخصصي پايان(
هـاي ناسـازگار بـا     ها و گـروه  ، به انسان»سياست مدنيه«فارابي در بررسي خود در كتاب  .2

ها آن ،يك موضعدر . كند ها بحث ميو در دو موضع از آنپردازد  له ميفاض هاي غير مدينه
دانـد كـه    كساني مي) خير/ الاخيار( »بهترين«ها را آن ،نامد و در موضع ديگر مي »غربا«را 

ارابي همـان نوابـت   غربا و اخيـار ف ـ (يابند  ها ظهور پيدا كرده و تربيت مي  در اين مدينه
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  ).و بالعكس باجه هستند ابن
فاسقه و ضـاله، مدينـه متبدلـه را      گانه جاهليه، هاي سه را، در كنار مدينهفارابي در كتاب آ .3

بلكه يكـي از     بدله، چهارمين ضد مدينه فاضله نيستتدر واقع مدينه م. كند نيز اضافه مي
آرا و « ،كـه در آغـاز و در گذشـته   اي مضاد مدينه فاضله است، جز اينه همان اقسام مدينه

و اكنون بر اساس تعريفي كـه از   »افعال مدينه فاضله بوده استعقايد آن عيناً همان آرا و 

   .)234: 1991فارابي، ( است  به يكي از آن سه مدينه تبدل يافته ،كنند سعادت ارائه مي
كند و  را به چند صنف تقسيم ميخواجه نصير نيز در اخلاق ناصري، نوابت مدن فاضله  .4

فارابي انجام داده مطابقت دارد و گـاهي   آنچهكند كه گاهي با  هايي ذكر مي ها را با نامآن
او  .)228: 1373طوسـي،  (نامـد   مـي  »يي ـمرا«را  يادشـده گـروه   ،خواجه. نيز متفاوت است

ايشان جماعتي باشـند  «نام دارند و  »باغيان«كند كه  چنين از گروهي از نوابت ياد ميهم

يس ي ـرا از طاعـت ر  وامو ع... كه به ملك فضلا راضي نشوند و ميل به ملك تغلبي كنند
  .)229 :همان( »فاضل بيرون آرند

  .)229: 1373طوسي، (نامد  مي »مغالطان«خواجه نصير طوسي اينان را  .5
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  »كارل اشميت« ةروايت تئولوژيكال از امر سياسي در انديش

  

  * سميه حميدي

  چكيده

 ةمسـئل  ،از مفاهيم بنيادين آن اند كه عصر مدرن اروپا را مقارن با رنسانس دانسته

مدرنيسـم   ةزمينه را براي ظهور انديش ـگسست اين . جدايي دين از سياست است

بنياد انسان و طرح سياست زميني مهيا ساخت كـه بـه زايـش      با محور عقل خود

اما در قـرن بيسـتم شـاهد    . مبتني بر جدايي دين و سياست انجاميد ييها شهياند

. پردازي سياسـي در ايـن زمينـه هسـتيم    ه عرصه سياست و نظريهبازگشت دين ب

تـوان در آراي متفكـر آلمـاني    پردازي در باب الهيات سياسي را مـي سرآغاز نظريه

به طرد تـز   ،او با خوانش جديدي از الهيات مسيحي. دكرمشاهده  »كارل اشميت«

بـر   مسئله نوشتار حاضر اين اسـت كـه اشـميت   . جدايي دين و سياست پرداخت

دهـد و چـه   هاي الهياتي چه خوانش جديدي از امر سياسي ارائه مـي  مبناي گزاره

بنيـاد   ،د؟ اشـميت كن ـو نسبت آن با امر سياسـي مطـرح مـي   اي از دين  فهم تازه

. كنـد حيات اجتماعي را دين دانسته و امر سياسي را در پيوند با سياست معنا مي

  .اهيم الهياتي هستندمف همفاهيم سياسي صورت عرفي شد ،از نگاه او

  

 و يـي گرا آخـرت الهيات سياسي، كارل اشميت، امـر سياسـي،    :كليدي هاي هواژ

   .دوست و دشمن

                                                 
  somaye.hamidi.atu11@birjand.ac.ir                        بيرجنددانشگاه  ،م سياسياستاديار گروه علو *
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 مقدمه 

ي الهيات پروتستانيسم و مانيفست رهبر اين جنبش يعنـي مـارتين لـوتر    گير شكلبا 

سياسـت   ةشـاهد خـروج ديـن از عرص ـ   ، »، خود يك كشيش اسـت يمؤمنهر انسان «كه 

اي كه دين به امري تماماً خصوصي مبدل شد و سياست صرفاً متعلق بـه   ه گونهب ،هستيم

واقع از اين زمان به بعـد شـاهد هژمـون شـدن      در. عمومي و دولت مفروض گشت ةعرص

ويژه بـه صـورت ظهـور    زمين بهانديشگاني مغرب ةروايت جدايي دين از سياست در حوز

  . ليبراليسم هستيم

كـارل اشـميت    ينسـبت ميـان ديـن و سياسـت در آرا     ةطرح انديش ةخستين زمزمن

فيلسوف و حقوقدان آلماني در زمره افرادي است كـه خـوانش    ،اشميت. شودمشاهده مي

وي بـا نوشـتن كتـاب    . كنـد سياست مطـرح مـي   ةجديدي از الهيات مسيحي را در عرص

ل در سـا  »حاكميـت  ةنظري ـ ةچهـار گفتـار دربـار   : الهيات سياسي« تيپراهماما  حجم كم

  .بر پيوند ميان الهيات و امر سياسي تصريح كرد ،1922

نسبت ميان الهيات و امـر   ،پرسش اصلي مقاله حاضر اين است كه در روايت اشميتي

هـاي   لازم است تـا پرسـش   يادشدهشود؟ براي پاسخ به پرسش سياسي چگونه برقرار مي

هـاي   ي كـدام گـزاره  ي اشميت بر مبنـا شناس ديگري نيز دنبال شود از جمله مباني انسان

انسـان،   ةرابط ـ ،اند؟ اشميت با طرح پيونـد ميـان الهيـات و سياسـت    الهياتي ترسيم شده

هـاي پشـتيبان تـز وي بـر چـه      گـزاره  كند؟سياست و ماوراءالطبيعه را چگونه ترسيم مي

  اند؟مباني از الهيات مسيحي قرار گرفته

ك روايـت حـداكثري از   حاضر بر اين مبنا استوار اسـت كـه اشـميت ي ـ    ةمقال ةفرضي

كند تا با خوانش جديـد از  وي تلاش مي. كندنسبت ميان الهيات و سياست را مطرح مي

بر اين اساس براي فهـم الهيـات   . دين را در مركز امر سياسي قرار دهد ،الهيات كاتوليكي

و از سوي ديگر نگاه او به انسان،  سوكيسياسي اشميت بايد به فهم جايگاه امر سياسي از 

  .خدا و جهان دست يابيم

  

  تعريف الهيات سياسي

وسيعي از متون امـروزي ظـاهر    ةاصطلاحي است كه در گستر ،مفهوم الهيات سياسي
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1جـان بـابتيز متـز   «آلمـاني معاصـر،    متألهروست كه از همين. شده است
خـاطر نشـان    »

ي مبهم بنابراين مفهوم .الهيات سياسي قابل اطلاق به چيزهاي متعددي است كه كند يم

ارجـاع   شـود  يم ـاين مفهوم به آنچه معمولاً سياست خوانـده  . )Downey, 1999: 26(است 

امر سياسي بيشتر در نهادهـاي سياسـي   . را در بردارد 2، بلكه معناي امر سياسيشود ينم

 ة، بلكه فراگير شـده اسـت و هم ـ  افتد ينمكلاسيك نظير پارلمان يا احزاب سياسي اتفاق 

هـاي   ها و اسـطوره  امر سياسي نه تنها در باورها، ايدئولوژي. رديگ يمبراجتماع را در بستر 

هـاي حاكميـت، تصـميم و     در نظريـه  تـدريج بـه  بلكه  ،سياسي بنيادين ظاهر شده است

بنابراين الهيات سياسي يعنـي بـاور   . )Wiley, 2009: 9(نيروي قانون نيز ظهور يافته است 

ين در ساختار و گوهر حيات اجتماعي حضور د. به آنكه بنياد حيات اجتماعي ديني است

بـه طـرد الهيـات از بسـتر      اين درست نقد تفكر سياسي عصر روشنگري اسـت كـه  . دارد

  . جامعه و سياست و اتكا بر عقل خودبنياد انسان معتقد بود

 

  تيپولوژي الهيات سياسي

وايت و پرنفوذترين ر نيتر مهمشك روايت كارل اشميت از الهيات سياسي بي هر چند

ارنسـت ولفانـگ   «. رود، با اين حال روايت او تنها روايـت نيسـت  در كليت آن به شمار مي

3بوكن فورده
  : گذاردميان سه روايات مهم مفهوم الهيات سياسي به شرح زير تفاوت مي، »

  .دولت است ةالهيات سياسي حقوقي كه به معناي انتقال مفاهيم الهياتي به حوز .1

بر اساس رابطه ميان اجتماع عقيدتي و اجتماع سياسـي  الهيات سياسي نهادي كه  .2

 )شـهر آسـماني و شـهر زمينـي    ( »دو شـهر « ةكه ريشـه در نظري ـ  ،شودترسيم مي

پــاپ  يســالارسايكلپــاپ گلاوديــوس و مفهــوم  »دو شمشــير«آگوســتين، آمــوزه 

 »ييدو فرمـانروا « ةبعدها الهيات سياسي نهـادي بـا نفـي آمـوز    . سوم دارد اينوسنت

 »دولـت  ةنظري«هگل و  ةدر انديش »ي سياسيشناس مسيحيت« تر به صورتتوسط لو

الهيـات سياسـي جديـد دومـين شـوراي      «پاپ لئوي سيزدهم به صـورت   يدر آرا

                                                 
1. John Babtyz Metz 

2. The Political  

3. Ernst Wolfgang Buchanan Furdh 
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  .)9: 1392اشميت، () 1(دمطرح ش »واتيكان

و بر پايه  رديگ يمسياسي دعوت كه بر اساس تفسير واژگان وحي صورت  الهيات .3

ي مسيحيان و كليسا بـه عنـوان قاطعيـت تحقـق     اجتماع -مشاركت سياسي ،آن

  ).Meire, 1998: 23(شود بخشيدن به هستي مسيحي مطرح مي

. گيردقرار مي يادشدهبندي اولين نوع دسته ةروايت اشميت از الهيات سياسي در زمر

او را يـك انديشـمند    ،پژوهشـگران آثـار وي  . نبود متألهبايد توجه داشت كه اشميت يك 

 بعد مذهبي آثار اشميت تا بعـد از مـرگ وي در  . اندسياسي دانسته پرداز هينظرحقوقي و 

ــا عنــوان ابتــدا. توجــه قــرار نگرفــت مــورد 1985 ســال  »Glossarium« اثــر اشــميت ب

ايـن اثـر   . شـد  منتشـر  1991 سـال  در) و دفترچه خاطرات پس از جنگ او ها ادداشتي(

. كردبه عنوان يك كاتوليك تصور ميشواهد بسياري را در برداشت كه او خود را صراحتاً 

. مذهب پدران من است ،براي من ايمان كاتوليك«: ويسدنمي 1984مي  23در يادداشت 

 ,Schmitt( »كاتوليـك هسـتم   ام و اصـل تـاريخي   منشأسرمن نه تنها بنا به اعتراف، بلكه 

سياسـي   م جايگـاه تفكـر  رو الهيات كاتوليكي نقش اساسـي را در ترسـي  از اين. )16 :2004

  .داشميت دار

 ةدو اثر اشميت در تقويت فرضي. امري بنيادين است ،الهيات سياسي در تفكر اشميت

و  »مفهـوم حاكميـت   ةفصول چهارگانه دربار: الهيات سياسي« :داشت زيادي ريتأث يادشده

هـاي حاكميـت را بـه عنـوان مفهـوم      اولـي ريشـه  . »و شكل امر سياسي روميكاتوليسم «

گرايي حق اشميت را گسـترش داد و دومـين   تصميم ةآشكار كرد و نظري الهياتي سكولار

كليساي كاتوليك روم را به مثابه يك مرجع اقتـدار نهـايي در يـك جهـان متغيـر و       ،اثر

: ك.ر( »و شـكل امـر سياسـي    يروم ـكاتوليسـم  «در واقـع كتـاب   . دهـد ثبات نشان مي بي

Schmitt, 2004(،  ــداز فكــري كاتوليــك اشــميت را از منظــر . دهــدنشــان مــي چشــم ان

. هاي الهياتي و سياسي در آثار اشميت مشهود اسـت  فرضي، پيوند ميان پيششناس روش

1ميخائيل هلـريخ «بر اين اساس . بر سياست است رگذاريتأثاو معتقد بود كه الهيات 
وي ، »

 & Soctt(نامـد  الهيات سياسي قرن بيستم و حقوقدان برجسته كاتوليك مي گذار انيبنرا 

Cavanaugh, 2004: 108(.  

                                                 
1. Mikhail Hlrykh 



   29 / »كارل اشميت« ةروايت تئولوژيكال از امر سياسي در انديش

  امر سياسي ةمسئلعرفي شدن و 

شباهتي اسـت كـه او ميـان مفـاهيم سياسـي و       ،نقطه شروع الهيات سياسي اشميت

اشـميت، اصـطلاح    ةدر انديش ـ. كنـد مفاهيم الهياتي مطـرح مـي  ) عرفي(صورت سكولار 

 يونـد معياري است كه الهيـات سياسـي و تصـميم فرمـانروا را بـه يكـديگر پ       ،شدنعرفي

 ايـن جملـه را نيرومنـدترين شـكل اصـطلاح سكولارشـدن      ، »هانس بلـومبرگ «. دهد مي

شدن براي كارل اشميت نه تنهـا كليـد دگرديسـي    عرفي ةمقول ،از نگاه بلومبرگ. داند مي

تاريخي است، بلكه حتي ساختار دستگاهمند مفاهيم دانش حقوق است، كـه بـه نظـر او    

نمـاد و نشـانه   . كنـد گيرد و از آن خود ميه الهيات ميصواسطه از عراي بي گونهدولت به 

فرمـانروايي از   ةدولتـي، فراگـرد نظري ـ   حقـوق ه ص ـعراين انتقال مفهومي از الهيـات بـه   

اي كـه   هسـته  ).Blumenberg, 1989: 30-56( گيـرد  پادشاهي مطلقه به دمكراسي قرار مي

اسـت، بـه وسـيله انتقـال      اين همساني ساختاري ميان الهيات و حقوق بر پايه آن استوار

 ايـن جهـاني در فراگـرد سكولارشـدن انجـام      گذار قانونهمه قدرت از سرشت خدايي به 

تعريـف مفهـوم فرمـانروايي     ةمعروف كارل اشميت دربـار  ةاز اينجاست كه نظري. شود مي

  . گرددمشخص مي) حاكميت(

ماننـد   كارل اشميت معتقد است مدرنيته تداوم سنت گذشـته اسـت و دسـتاوردهايش   

چيزي نيست مگر همان نظـام كليسـايي كاتوليـك     ،هاي ملي پارلمان و دمكراسي و سمبل

عبـارت  تجـدد   ،به نظـر اشـميت  . كه بعد از رنسانس به شكل عرفي سازمان داده شده است

مفاهيم نويني چون دولـت، دسـتگاه اداري و   . از سكولار شدن مفاهيم الهيات مسيحي است

  .)Lowith, 1942: 2-19( اند شدهمفاهيم و نهادهاي مسيحي ناشي نهادهاي نوين، جملگي از 

 ةكنـد كـه مفـاهيم بـه دليـل توسـع      خـاطر نشـان مـي    »الهيات سياسـي «اشميت در 

اند و بـراي مثـال خـداي قـادر متعـال      دولت منتقل شده ةاز الهيات به نظري شان يخيتار

در ) اعجـاز (شـابه معجـزه   حقـوق م  ةاستثنا در فلسف. شودمقتدر مي گذار قانونتبديل به 

ريشـه   ،بنابراين همه مفاهيم كليدي سياست جديـد  ).Schmitt, 1996a: 36( الهيات است

كتاب قانون به جـاي كتـاب مقـدس نشسـته اسـت، دولـت و دسـتگاه        . در الهيات دارند

  .جاي قادر متعال را گرفته است، وضعيت اضطراري همان روز آخرت است يگذار قانون
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 ،اسـت  شـدن يعرف ـمفهـوم   ،اشـميت  ةفـاهيم محـوري در انديش ـ  هرچنـد يكـي از م  

عكس اين مفهوم در سـاختار ذهنـي   بر. يك مفهوم مثبت براي اشميت نيست شدن يعرف

در واقـع   .)Ostovich, 2007: 59(شـود  او به عنوان يك مفهوم شيطاني مفروض گرفته مـي 

 ،دهدسكولار روي مي ةدر انديشكه  را اشميت فاصله گرفتن از حيطه الهيات، يعني آنچه

  . داندهاي ديني مي آموزه برخلافنادرست و به نوعي آن را 

ســاختار تــا  كنــدتنــاظري ميــان مفــاهيم الهيــاتي و سياســي ايجــاد مــي  ،اشــميت

تفكـر   ةاو مخصوصاً الهيات كاتوليك روم را به شـيو . را روشن سازد سيستماتيك هر كدام

مـدعي   »شكل سياسي و كاتوليسم رومي«در كتاب رو از اين. و مفاهيم سودمند تغيير داد

بنابراين كليسا قـادر اسـت   . خودش را دارد و فاقد عقلانيت نيستشد كه كليسا عقلانيت 

كليسـا را در آنچـه اصـول نماينـدگي و      يري ـگ ميتصم او. كه به صورت عقلاني رفتار كند

 بـه عنـوان  ممكـن اسـت    اش ياس ـيسبنـابراين الهيـات   . دهـد جانشيني ناميد قـرار مـي  

قـادر بـه    1نماينـدگان خـداي كليسـا   . اصول نمايندگي و جانشيني فهم شـود  شدن يعرف

مقـام  بـراي مثـال پـاپ، قـائم    . اند ياله ةاتخاذ تصميمات بر مبناي اقتدار نمايندگان عرص

اين ويژگي نمايندگي است كـه منبـع اقتـدار    . مسيح و نماينده خداي شخصي ناميراست

هـايي را در يـك اقتـدار مـوروثي در     گي پـاپ، كشـيش جايگـاه   همانند نمايند. پاپ است

رو اقتدار آنها عقلانـي اسـت   ؛ از ايناند يالهزيرا آنها جانشين اقتدار  ،كند يمكليسا اشغال 
  ).60: همان(

دانـد كـه در   كند و آن را پايگاهي مـي اشميت همچنين از كليساي كاتوليك دفاع مي

تـا در  كنـد   تـلاش مـي  رو از ايـن . گيـرد ضـع مـي  برابر جريانات موسوم به روشـنگري مو 

اش راهي ميانه را برگزيند؛ بنابراين در تلاش است تا توازني ميـان كليسـا و    پردازي نظريه

  .دولت برقرار نمايد

كليسا به  سوكياز . اندكه نيازمند شكل سياسي اند ياسيس ييها دهيا ،از نگاه او اين دو

يـك شـريك طبيعـي اسـت و از سـوي ديگـر دولـت        زيستي با دولت به عنوان دنبال هم

  .)6: 1385 شهريوري،(مبتني بر نمايندگي است 

نگـرش  از  به عنوان نماينده جامعه سياسياقتدار فردي در فرد حاكم  ،از نگاه اشميت

                                                 
1. incarnate in jesus Christ 
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. مقام مسيح اسـت اما قائم ،پاپ پيامبر نيست ،از نگاه او .كي وي متأثر استكاتوليالهياتي 

ت تا كليسا و دولت را به عنوان نمايندگان خداوند و حاكميت الهـي  اشميت در تلاش اس

همـاني ميـان   نـوعي ايـن   ،از آگوسـتين  متـأثر به نوعي اشـميت  . دكنروي زمين معرفي 

زمين اي كـه در شـهر   ، به گونه)Schmitt, 1996b: 2(سازد زميني برقرار ميشهرخدا و شهر

  .يا حاكم اعطا كرده است مسيح نماينده خداست و نمايندگي خود را به پاپ

  

  ي اشميتشناس انسان

براي فهـم جايگـاه امـر سياسـي در الهيـات سياسـي اشـميت بايـد نخسـت مبـادي           

اي  بـه گونـه   ،اي داشت ي بدبينانهشناس اشميت نگاه انسان. كردي او را بررسي شناس انسان

ور انسـان موجـودي شـر    ،هـاي سياسـي معتبـر    فرض همه نظريهدر پيش«: كه معتقد بود

گناه اوليه در آيـين مسـيحيت    ةاين نگرش در پيوند با آموز. )Schmitt, 1996a: 61( »است

معتقـد   ،دهـد  يم ـلقب هابز آلماني قرن بيستم را بـه اشـميت    كه »هاينريش ماير«. است

ي شناس او انسان ).Meier, 1998: 57( »اشميت است ةگناه اوليه نقطه ثقل در انديش«: است

تصـور گنـاه آدم ابوالبشـر كـه بـه عقيـده        ،كـرد  دي ـتأكو بر گناه اوليه بينانه را رد خوش

الهيـاتي بنيـادي شـرارت     ةدر حقيقت عقيد .اند بردهمسيحيان آن را فرزندان آدم به ارث 

بيني بـه مفهـوم   رو خوشاز اين. دشمن شد -جهان و انسان منجر به تمايز ميان دوست 

هـاي   ثر از آمـوزه أدر واقع اشميت مت ).Schmitt, 1996a: 65(انسان امري غير ممكن است 

. دانـد ذات انسـان را موجـودي شـرور مـي     ،هاي ليبرالي ماكياولي، هابز و برخلاف ديدگاه

شود كه بـر نگـاه او بـه امـر     دستمايه ضديت او با ليبراليسم مي ،نگرش بدبينانه به انسان

  . سياسي اثرگذار است

 

   مفهوم امر سياسي

تعريف اشميت از امر سياسـي مبتنـي بـر فلسـفه      ،نيز گفته شد ترشيپكه  گونه همان

اشميت اصطلاح امر سياسـي را بـه عنـوان يـك متـرادف بـراي       . ي وي استشناس انسان

سياست به كار برد و معتقد بود كه هيچ سياستي بـدون اقتـدار و هـيچ اقتـداري بـدون      

  ). Schmitt, 1996a: 17( عقيده و باور الهياتي وجود ندارد
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سياست به مثابه تفاوت و فاصله ميان قانون و خشـونت يـا وضـعيتي     ،ظر اشميتدر ن

در ايـن  . شـود گـردد، معنـا مـي   استثنايي كه در آن محتواي قانون به تمامي تعليـق مـي  

ماند، وضـعيتي كـه در آن فقـط اقتـدار و تصـميم      نفس وجود قانون برجاي مي ،وضعيت

در نظـر  . دكن ـدوست و دشـمن را ترسـيم    تواند مرز ميان درون و برون قانون،حاكم مي

سياست صرفاً بازتاب تصميم فرد حاكم در وضعيت استثنايي است، يا به عبـارت   ،اشميت

همان فضاي استثنايي ناشـي از تعليـق    -ديگر كنش ناب ترسيم يك مرز در فضايي تهي

سـاختن قلمـرو حاكميـت و ايجـاد تمـايز ميـان درون و بـرون،        به قصد مشخص - قانون

سازي، يعنـي سـاختن يـك    اشميت دشمن .)10: 1387آگامبن، (دي و غير خودي است خو

  . داندسياست مي ةمفهوم ابزاري در كل مقول نيتر مهمدشمن فرضي و انتزاعي را 

توان به تعريفـي از امـر سياسـي    سياسي مي مشخصاًاز نگاه او تنها با تعريف مقولات 

هاي بالنسبه مستقل تفكر و  واع و اقسام كوششبه عبارت ديگر در تقابل با ان. دست يافت

ويـژه تفكـر و كـنش اخلاقـي، زيباشـناختي و اقتصـادي امـر سياسـي         كنش بشـري، بـه  

بـر   ياس ـيامـر س رو از اين. يابدمعيارهاي خاص خود را دارد كه به صورت خاصي بروز مي

عنـاي  كـه م  نـد يآ يمبه شمار  ييها كنشهمه  منشأتمايزهاي غايي خود متكي است كه 

در قلمرو اخلاقيات، تمايزهاي نهـايي ميـان خـوبي و بـدي      كهچنان. مشخصاً سياسي دارند

در بـازي اقتصـاد    .سازداي است كه بازي اخلاقي را مي رو خوب و بد آن دوگانهاست، از اين

 در جهـان . سـت زشـت و زيبا  ،گوهر بـازي هنـري  . )همان(گوهر اين بازي سود و زيان است 

خـاص خـود    ةبازي سياسي نيز دوگان. ت و نيست يا صدق و كذب استهس ةمسئل ،فلسفي

تـوان  پس مسئله اين است كـه آيـا مـي   . دوست و دشمن است ،گوهر بازي سياسي. را دارد

ز امـر سياسـي بـه كـار     يمعياري آسان براي تشخيص و تمي ةتمايز خاصي يافت كه به مثاب

مـرزي ايجـاد    هر جاشود و مي دشمن ايجاد - رود؟ اشميت معتقد است هر جا بازي دوست

  . يابدسياست ظهور مي ،كندشود و ميان دوست و دشمن تفارق ايجاد مي مي

از  كـه در ديدگاه اشميت، امر سياسي مستقل است نه به معناي يك قلمرو جديـد، بل 

نهادهـاي ديگـر   اي از برابر مبناي هيچ برابرنهاد يا آميـزه  توان آن را برآن حيث كه نه مي

دشـمن   -تمـايز دوسـت  . نهادهـا دانسـت  توان آن را ناشي از اين برابرميكرد و نه استوار 

 ,Schmitt(كنـد  دلالت بر بيشترين حد اتحاد يا تفرقه، با هم بودن يا از هم جدا بودن مي

1996a: 26-29 .(  
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وي  .از سوي ديگر او درصدد ايجاد پيوندي ميان امر سياسي و مفهـوم دشـمن اسـت   

هر خصومت انضمامي هرچه به . داندترين و آخرين حد خصومت ميامر سياسي را شديد

آخـرين حـد خصـومت همـان      رواز ايـن . شـود مـي  تـر  ياسيس ،گردد تر كينزداوج  ةنقط

  ). Schmitt, 1996a: 26-29(دشمن است  -دوست يبند گروه

مهم نهفته در تعريف اشميت از پيوند سياست با جنگ، خصلت نـاب جنـگ در    ةنكت

كشتن يا كشـته شـدن حريـف     ،تصميم حاكم يا اعلام جنگ. مر سياسي استمقام يك ا

در واقـع  . )10: 1387آگـامبن،  (سـازد  مقابل يا همان دشمن سياسي را جايز و ضروري مـي 

 ،جنگنـد كه با يكديگر مـي  ييها انسان، دهد يمكه رخ  ييها جنگقضيه اين است كه در 

ه به يك ساختار ذهن جمعي و الهيـاتي  هر فردي وابست. با يكديگر خصومت فردي ندارند

 بر اسـاس ) دوست و دشمن(كند و مرزهاي ميان ما و آنها است كه فرد را جذب خود مي

از نگاه اشميت مـا بـه حسـب ذهـن فـردي بـا امـور جهـان مواجـه          . شودآن ترسيم مي

است كه گروهي را همبسـته بـه نـام دوسـت      1شويم؛ بلكه اين ساختار الهياتي ذهن نمي

  . دهدند و گروهي را به نام دشمن در مقابل يكديگر قرار ميكمي

از نگـاه او عنصـر   . دانـد از ساختار الهياتي مي متأثرامر سياسي را  ،گفتيم كه اشميت 

. شودهاي مذهبي توجيه مي انگاره بر اساس يالملل نيب ةها در عرص محرك اقدامات دولت

ل، يعني از قرن شـانزدهم تـا   سا رصدچها روست كه وي معتقد است كه به مدتاز همين

اروپا بر اساس رشته وقايعي بنيادين موسوم به فتح  يالملل نيبساختار قانون  ،قرن بيستم

  . شودفرانسوي ويتوريا تعيين مي متألهجهان جديد بر مبناي رساله 

چيـز بـراي او بـه     نيتـر  مهـم . رفته مثبت بـود  هم يرو ،ديدگاه ويتوريا نسبت به فتح

مثبت او تنها به مـدد مفـاهيم عـام و بـه      يريگ جهينت. بود 2سيدن ايمان مسيحيكمال ر

 ,Schmitt(آيد هاي هدفمند براي حمايت از يك جنگ عادلانه به دست مي ياري استدلال

1997: 46 .(  

مبناي قانوني براي كشورگشايي  ،پاپ ةحكم ويتوريا به عنوان فرستاد ،از نگاه اشميت

هـاي ويتوريـا مطـابق بـا قـوانين      ايد توجه داشت كـه اسـتدلال  ب. و فتوحات جديد است

نشانه ذهن الهياتي او در تعريف مفهـوم امـر    ،مفهوم جنگ عادلانه ويتوريا. مسيحيت بود

                                                 
1. The theological mind  
2. Fait accompli 
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هـاي مبتنـي بـر    دهد كه چگونه آميـزش برهـان  در واقع اشميت نشان مي. سياسي است

  . اندجهان بوده كننده وقوع جنگ در سطحهاي سياسي توجيه الهيات با برهان

دانـد؛  اصل مخالفـت و ضـديت مـي    نيتر گستردهاشميت امر سياسي را شديدترين و 

دشـمن   يبند دستهمعتقد است امر سياسي قابليت آن را دارد تا بالاترين حد  كه چنانآن

رو امـر سياسـي يـك معيـار و نـه يـك       اين از. )Schmitt, 1996a: 26-29(دهد را نشان مي

خـاص مشـاركت و    يبنـد  طبقـه نـه يـك    ،روابط دولت است دربارةوتي قضا. قلمرو است

تنازعـات   بـارة اسـاس اسـت كـه در    نيبـر هم ـ . ها يهمكارهمكاري انساني در كنار ساير 

. دانـد هاي اخلاقي و اقتصادي را عوامل فرعي برسـازنده يـك منازعـه مـي    سياسي، جنبه

تواند با تقسيم ميـان حـق   يسياسي همانا امري الهياتي است كه م ةمركز ثقل يك منازع

  . دكنو باطل امكان مبارزه تا سرحد جان را توجيه 

در كتـاب  . دانـد  يمامر سياسي را امري كلي  ،اش ياسيساز دستگاه الهيات  متأثروي 

 زي ـآم خشـونت  ةرا به مثابه معيار وجودي و حتي منازع ـ ياسيامر ساشميت  ،ياسيامر س

زماني كه منازعه وجـودي  : كند يمچنين استدلال  او براي اين گفته خود. كند يمتعريف 

مـدعي برتـري و اولويـت     توانـد  ينم ـ يري ـگ ميتصم، هيچ معياري براي خورد يمشكست 

در  1رابـرت بلارمـين  . اشميت اين اصطلاح را از الهيات كاتوليك اقتباس كرده است. باشد

مسـتقل در  امـري  كليسا بـه عنـوان    ،مطابق با اين ديدگاه: ديگو يمتوضيح اين اصطلاح 

اي كه هـيچ قـدرت    ؛ به گونهكرد يمقدرت خويش را اعمال  ،عرصه سياست، حقوق و دولت

اشـميت معنـاي ايـن واژه را    . مستقيم بالاتري نسبت به آن در قرون ميانـه وجـود نداشـت   

كه تهديدي براي تخريب وحدت و يگانگي دولت را  گسترش داد تا همه نهادهاي اجتماعي

 ،اي و نظاير آن هستند هاي حرفه هاي تجاري، انجمن فرهنگي، شركت يها سازماناز جمله 

  . )Scott, 2004: 116(كرد  ديأيتگرا را رو ايده دولت كلاز اين. شامل شود

  

  حاكميت و استثنا

شكل ابراز سياست،  نيتر يعالكه دولت به مثابه  كند يم ديتأكاشميت بر اين موضوع 

شود و آن يابد و كاملاً شكفته ميجوهر خود را باز ميفقط در شرايط اضطراري است كه 

                                                 
1. Robert Bellarmine 
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كند و تصميم بـه مبـارزه بـا    آيد كه دشمن خويش را انتخاب ميپديد مي هم تنها زماني

بنابراين در نگاه او در يك وضعيت اضطراري دائمي، استثنا به يـك قاعـده و   . گيردآن مي

  . شودهنجار تبديل مي

اشـاره   »سـورن كـي يركگـور   «يعنـي   متألهتعريف يك اشميت براي تعريف استثنا به 

  : گويدكند و مي مي

گـاه كسـي واقعـاً    دهد و هرامر عام خودش را توضيح مي ،امر استثنايي«

. بخواهد امر عام را بررسي كند، فقط بايد جوياي يك استثناي واقعي باشـد 

 ،كنـد ميچيز را آشكار اي بيش از خود امر عام، همه امر استثنايي با روشني

 .زنـد حال آدمي را به هـم مـي   ،امر عام ةپايان دربارپس از چندي سخن بي

اگر توضيح آنها ممكن نباشد، توضيح امر عـام  . استثناهايي هم در كار است

آيد، زيرا امر عام نه البته معمولاً اين مشكل به چشم نمي. نيز ممكن نيست

. شـود مـي ر انديشـيده  دردس ـنگري بيبا شور و اشتياق بلكه فقط با سطحي

. انديشـد و شوقي حـاد بـه امـر عـام مـي      با شور ولي امر استثنايي، برعكس

سـلبي بـا الهيـات     اتي ـالهاستثنا با قانوني ايجابي همان نسبتي را دارد كه 

دهـد،  ت مـي در همان حال كه دومي صفاتي معـين بـه خـدا نسـب    . ايجابي

صفتي بـه خداونـد را    انتساب هرگونه رويكرد نفي و سلبشالهيات سلبي با 

  . )Schmitt, 1985: 19-22( »كندنفي و تعليق مي

فصـل   ،قطعـي  غيـر  هيبـر حاش ـ آگامبن معتقد است كه وضعيت اسـتثنايي اشـميت   

اعلام اين وضعيت را اشميت بنـا بـه نظـر حـاكم     . است ياسيامر سو  يامر قانونمشترك 

وضعيت اسـتثنايي قـانون و    ،تواند با سنجش زمانيعني فرد حاكم مي. محول كرده است

الهيـات  «اشـميت در كتـاب   . نظم عمومي را ملغي و نظم و قوانين جديدي را وضع نمايد

يـا  (خته و قـدرت برسـا  ) يا خشونت واضـع قـانون  (، تمايز ميان قدرت برسازنده »سياسي

 ,Agamben( سـازد  يم ـو مفهوم تصميم را جـايگزين آن   نهد يمرا وا) خشونت حافظ قانون

، توانايي آن در تعليـق  كند يمآنچه يك استثنا را اساساً تبديل به قدرتي نامحدود . )4 :2003

 مانـد، در  مـي  در يك چنين وضعيتي روشن است كـه دولـت بـاقي   . نظم موجود كلي است

قانون اساسي وايمـار كـه بـه     48ه كه ماداشميت معتقد بود . يابدقانون تعليق مي كه يحال
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اسـتثنا   ةجمهور دربار يسير معناست كه به اين ،كندطا ميجمهور قدرت اضطراري اعيسير

  . )Wiley, 2009: 22(گيرد و بنابراين او يك حاكم است تصميم مي

  

  نسبت ميان خدا، انسان و جهان

. كنـد هـاي الهيـاتي رجـوع مـي     اشميت در تعريف جايگاه حاكم سياسي نيز به گزاره

از  متـأثر به خلق اين جهان زده است،  كه خداوند به عنوان معمار جهان دست گونه همان

شود و او را هماننـد خداونـد   اين نگاه، اين نقش را اشميت براي حاكم در جامعه قائل مي

او در . نمايـد  يگـذار  قـانون تواند در جامعه شخصاً رو حاكم مياز اين. داندمي مؤثرحاضر 

در وضـعيت  كسـي كـه   «: نويسـد خـود مـي   »الهيـات سياسـي  «تعريف حكمران در كتاب 

اشميت حتي در تعريف قانون اعتقاد دارد  .)10: 1392اشميت، ( »گيرداستثنايي تصميم مي

  . گيرد، واجد اعتبار استقانون فقط پس از تصميمي كه دولت ميكه 

نگـاه او بـه   . داي در تبيـين جايگـاه حـاكم دار   يـژه و ريتأث ،هاي تفكر الهياتي اوسويه

رو وي در تـلاش بـراي ايجـاد نـوعي     از ايـن . ئنات استكا ةمشابه نگاهش به عرص ،دولت

تـام خداونـد    ةاراد بر اسـاس جهان خالقي دارد كه . هماني ميان خداوند و حاكم استاين

شود و ايـن حـاكم اسـت كـه     حاكم مديريت مي ةاراد بر اساسو دولت نيز  شود يماداره 

حـاكم بـا خداونـد    «، يتيدر روايت اشـم . دكنتواند وضعيت خاص و استثنايي را اعلام مي

كند كه دقيقاً قابـل قيـاس بـا    شود و همان موضعي را در دولت اشغال مييكي گرفته مي

 ,Agamben( »دهـد آن را در جهان به خداوند نسبت مـي  ،موضعي است كه نظام دكارتي

حاكم اشميتي، جريان تاريخي را همچون خداي دكـارتي در اختيـار خـود    . )6-10 :2003

خـداي  . دهد، وظيفـه حـاكم اسـت كـه آن را دفـع كنـد      ي كه فاجعه رخ ميهنگام. دارد

وي در توصـيف  . سازدخداي خالق قوانيني است كه قوانين حركت را مستقر مي ،دكارتي

فهـم از   بر اساس رواز اين. )812:  1380وال، (جايگاه خدا به علت فاعلي توجه خاصي دارد 

  .پردازدوجود خداوند، اشميت به تعريف حاكم مي

خـارج از   يمـؤثر  يريگ ميتصماساس حاكميت را در قدرت  ،الهيات سياسي اشميت 

 - تعريـف الهيـاتي   ةاو هسـت  ،با ايـن بيـان  . دهدهاي مرسوم سياست قرار مي قواعد و نرم

روا بر فراز نظم قانوني قـرار  فرمان ،برابر تعريف اشميت. سياسي فرمانروا را بيان كرده است
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 :Luhman, 2007( گيري براي تعليق قانون اساسي بستگي به نظر وي دارددارد و تصميم

كه حقـوق مثبـت را بـه     گوهرين به فرمانروا تعلق دارد يا گونه  بهبنابراين اين حق  ).4-5

بيعـي را بـه   كه قوانين ط ن توانايي به گوهر خدا تعلق دارداي همچنان كهكناري بگذارد، 

  . حالت تعليق درآورد

صـرفاً بـا   . مفهوم استثنا در حقوق، مشـابه معجـزه در الهيـات اسـت     ،از نگاه اشميت 

 بـر اسـاس  رو ايـن  از. كـرد دولـت را ارزيـابي    ةفلسـف  تـوان  يم ـآگاهي از ايـن مشـابهت   

يعنـي   - تبارشناسي تاريخي از ميان دو روايت خدا به عنوان آفريننده و اشـارتگر جهـان  

 - و خدا به عنوان آفريننده و هدايتگر جهان - كندكه در امور جهان مداخله نمي خدايي

منطبـق بـا    ،روايـت اشـميتي از حـاكم    - كنديعني خدايي كه در امور جهان مداخله مي

خدا و تصميم  ةبنابراين اشميت درصدد است تا ميان معجز. استخداوند هدايتگر جهان 

  . ني برقرار سازدهمانوعي اين) استثنا(حاكم 

  

  دشمن  -دوست

بايـد   ،كند كه براي ساختن يـك مـا  بشري بيان مي ةاشميت در تعريف ماهيت جامع

. آن را از يك آنها متمايز كرد و اين به معني ترسيم يك مرز و تعيين يك دشـمن اسـت  

 ؛نوعي بيرون برسازنده دائمي وجـود خواهـد داشـت    دريدا معتقد است كه ،در اين زمينه

 :Mouffe, 2005(سـازد  مـي  ريپـذ  امكانامر بيروني خارج از اجتماع كه وجود آن را  نوعي

دشمن و مسـتقل از ديگـر    -  بنابراين سرشت عيني امر سياسي با معيار تقابل دوست. )114

اشميت بـراي آنكـه توضـيح بيشـتري بـراي تميـز دوسـت و        . ها قابل شناسايي است تقابل

دشـمن مفهـومي    ،از نگاه او. پردازدمعيارهاي دشمن مي به تشريح بيشتر كند،دشمن ارائه 

دشمن تنها زمـاني، حـداقل   . اين معنا را نسبت داد توان ينمجمعي است و بر عنصر فردي 

  . جو با جمعي مشابه مواجه گردندبه صورت بالقوه وجود دارد كه جمعي مبارزه

نمـايي يـك   زدشـمن هرگـز فقـط با    - وجه تمايز دوسـت « :گويدمي »اسلاوي ژيژك«

. او شـبيه يكـي از ماسـت    .ي اسـت يدشـمن قاعـدتاً هميشـه نـامر    . تفاوت واقعي نيسـت 

 ةمبـارز به همين دليل است كه مسئله و كـارزار بـزرگ    .مستقيماً قابل بازشناسي نيست

ژيژك معتقد اسـت  . »سياسي عبارت است از برساختن تصويري قابل بازشناسي از دشمن
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بـراي  «: كنـد  يم ـاشـاره   1كـانتي قـدرت اسـتعلايي تخيـل     ةكه در اينجا اشميت به مقول

هاي فرعي كافي نيست؛ بلكه بايد فيگور منطقـي دشـمن    بازشناسي دشمن، ايجاد مفهوم

هـاي ملمـوس انضـمامي كـه آن را بـه هـدف       سازي كرد، آن را همراه با ويژگـي را نمونه

گرايـي مـذهبي را   ادوي گسترش بني. »كند، ارائه دادمناسبي براي نفرت و مبارزه بدل مي

بلكـه صـرفاً    ،شـود دشمن معلق نمي -دوست ةدوگانداند كه نه تنها منطق نشانه اين مي

  . )129-128: 1385ژيژك، (افزايد انعكاسي هم بدان مي ةصبغ

انجيـل  ( »به دشـمنان مهـر بورزيـد   «عبارت انجيلي  ،استناد اشميت در تعريف دشمن

بحث دشـمن سياسـي در    ،در اين عبارت. است) متي، باب پنجم و انجيل لوقا، باب ششم

يـك از  هرگز به ذهن هيچ ،ساله مسيحيان و مسلماناناز نگاه او در نبرد هزار. ن نيستميا

ها به جاي دفـاع از اروپـا تسـليم     ها يا ترك اثر عشق به عرب مسيحيان خطور نكرد كه بر

و  شخصي قرار گيـرد ندارد مورد نفرت  لزومي ،دشمن به مفهوم سياسي آن. دشمن شوند

خصوصي است كه دوست داشتن يعني مهر ورزيدن به حريـف يـا مخـالف     ةتنها در حوز

منقـول   گيرد كه عبارتاساس اشميت نتيجه مي نيبر ا). Schmitt, 1996a: 30(د معنا دار

 دشـمن نيسـت و حـداكثر    - تقابـل دوسـت   نهـاد سياسـي  كتاب مقدس مربوط بـه برابر 

  . و شر يا زيبا و زشت و امثال آن را از ميان برداردنهاد خير خواهد برابر مي

دارد كه تمايز دوسـت و دشـمن اشـميت بـر مبنـاي      بيان مي »گندلاچ«در اين زمينه 

دوآليسم خير و شر كاتوليك است و با حكم انجيل پروتستان مبنـي بـر دوسـت داشـتن     

كنيم كه اشميت يرو ملاحظه ماز اين).Scott, 2004: 117(در تضاد و تناقض است  ،دشمن

چند او مسـيحي اسـت و از   هر ؛استاز مذهبش  متأثربسيار  اش ياسيسدر بيان نظريات 

نـه  ، و برگرفتـه از الهيـات كاتوليـك اسـت    هـاي ا ديـدگاه  ،گيردالهيات مسيحي الهام مي

  . شوداو ديده مي ةليبرالي در انديش رو نگاه غيراز اين .پروتستان

گذاري ميان دوست و دشمن را دولـت تعيـين   ك و تمايزاشميت در ادامه مرجع تفكي

صلاحيت ايـن امـر را بـه عهـده      ،يافتهكند كه به عنوان موجوديتي سياسي و سازمانمي

مبنـي بـر شـر بـودن      اتيالهاصل بنيادي  ،از ديدگاه اشميت. )Schmitt, 1996a: 30( دارد

انجامـد و  ابناي بشـر مـي   يبند ردهدنيا و انسان، درست همانند تمايز دوست و دشمن به 

                                                 
1. Einbildungskraft 
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گونه تفكيك و تمايز مبتني بر تصوري كلـي و عـام از   بيني عاري از هرمجالي براي خوش

  .)Schmitt, 1996a: 145( گذاردنهاد بشر باقي نمي

همـه  « نيازمند بررسي جدي ايـن ادعـايش اسـت كـه     ،اشميت ةانديش دربارةمطالعه 

: 1392، اشـميت ( »انـد  ياتي ـالهمفـاهيم   ةدشصورت عرفي ،مفاهيم مهم نظريه دولت مدرن

 ةكننده اين است كه انديش ـاين گفته چيزي بيش از يك ادعاي تاريخي است و بيان. )71

. اسـت اي داشـته   كنندهنقش تعيين ،ي مفاهيم سياسي مدرنگير شكلالهيات سكولار در 

يا حمـايتي   زيآم خصومتارتباط ميان الهيات و سياست به عنوان امري  ةمسئلاشميت به 

هاي سـاختاري ميـان مفـاهيم الهيـاتي و     بلكه وي در تلاش بود تا شباهت؛ نگريستنمي

كنـد تـا   اشميت براي تعيين حدود و ثغور امر سياسي تـلاش مـي  . سياسي را آشكار كند

 - خـوب  ي دوگانـه يعني اگر امر اخلاقي ناظر بر . دكندشمن را مشخص  - مفهوم دوست

ست، بنابراين امر سياسـي تنهـا   زيبا - زشت ةدوگانيافته بر تعيني، شناس بد و امر زيبايي

تمـام تـلاش اشـميت     ).45: 1387آگـامبن،  (دشمن تعين يابـد   -دوست ةتواند بر دوگانمي

نهـايي   ةكننـد  نيـي تعو  صـلاح  يذدشمن است و مرجـع   - مشخص ساختن مرز دوست

. كنـد تي اشـميت بـروز مـي   در اينجا به خوبي نگاه الهيا. داندمصداق دشمن را حاكم مي

كه خداوند قادر مطلق  گونه همان. جايگاه مشابهي دارند ،حاكم و خداوند در نگاه اشميت

مطلقـي اسـت كـه توانـايي      گـذار  قانونحاكم نيز  ،دكنرا وضع مياست كه قوانين جهان 

  . ندكنتوانند خير و شر را مرزبندي وضع و تعليق قانون را دارد و هر دو مي

ميان دوسـت   ريناپذ سازشالهيات سياسي به طور خلاصه يعني تمايز قاطع و  بنابراين

 شيك ـ هـم اطلاق بار ديني خير و شر به اين مفهوم به نحوي است كه دوسـت،  . و دشمن

باختن تنها بـه  روست كه منطق جنگ و جاناز همين. دست با شيطاناست و دشمن هم

بودن خـود و شـيطاني بـودن ديگـري      مدد وجود يك باور الهياتي بنيادين مبني بر حق

تنها بـه   ،اما مبارزه تا حد نابودي تن ،استحفظ تن  ،همه تلاش آدمي زيرايابد؛ معنا مي

 ةوي برنـده عرص ـ . يابـد واسطه وجود مجموعه باورهاي متـافيزيكي و الهيـاتي معنـا مـي    

. دشـمن را بـه عنـوان قطـب منفـي محـو كنـد        ،داند كه اين نيروسياست را نيرويي مي

 ،نبودن دشمن. وجود داشته باشدبايد همواره  دشمن. راين حضور دشمن الزامي استبناب
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 ،حتي اگر دشمن وجود عيني نداشـته باشـد  . ها انسان ةپايان سياست است و پايان جامع

  .دشمن را خلق كرد و آن را آفريد بايد

تمايـل بـه   سياسي او م ةاشميت معتقدند كه بيشتر نظري يگرا واقعبرخي از موافقين 

آتئيسـم صـرفاً بـه دور از     ،براي اشميت. است ماي از نبرد با كمونيس ساخت ضد اسطوره

ست كه از قرن نوزده وجود داشته و در قـرن   يك مذهب متافيزيكي، يك دكترين سياسي

بنـدي   دسته افراد را مطابق دوست و دشمنبيستم گسترش يافته است و تمايل دارد كه 

  .)Schwab, 1970: 53-54(د كن

سـاز مـرز ميـان    ترسـيم  ،دوگانه ميان كاتوليك و آتئيسـم  ،در ساختار فكري اشميت

در عـين حـال كـه وي     ،استگسترش كمونيسم  ،اشميت ةدغدغ. دوست و دشمن است

بنـابراين  . انگـارد كمونيسم را نمادي از اتئيسم و جرياني در تضاد با مذهب كاتوليك مـي 

شـود كـه ضـرورت مبـارزه بـا آن تـا       ترسيم مـي كمونيسم به عنوان جرياني ضد مذهبي 

توان گفت كه نيروهاي آتئيسـم   مي رواز اين. ناپذير استامري اجتناب ،باختنسرحد جان

منجر به خلق مفهوم دوسـت   ،هاي آن در شوروي رشد نموده بودو سوسياليسم كه ريشه

  . )Macormick, 2007: 17-34( اشميت شد ةو دشمن در انديش

  

  در پيوند با سياست  گراييآخرت

كنـد  گرايي فراهم مـي اي براي تصميمگرايي نيروي محركهآخرت ،اشميت ةدر انديش

هـا شـخص را از شـرايط    وي معتقد است كه بحران. سازدكه آن را بنياد نظم سياسي مي

در اينجـا نگـاه   . كنـد كند و تصميمات حاكم بحران سياسـي را حـل مـي   عادي خارج مي

در آخرت  1)2()مانع شونده(حاكم همانند نسبت ميان جايگاه كاتچان  اشميت به بحران و

پـردازي در آخـرت سـكولار    اما اشميت متوجه سختي نظريـه . )Meier, 1998: 161(است 

نتيجتـاً   وكـرد  نياز جهان را فراهم مياي كه نظم مورديك نيروي مانع شونده. شده است

  . )Ostovich, 2007: 54(كرد مي يرروحانيغرا تبديل به امري  گرا آخرتنوعي دوآليسم 

هاي ديني و ادبيات مبتني باورها، اميدها و انتظارات مذهبي را بر آموزه ،گراييآخرت

ن وابسـته بـه كتـاب مكاشـفات     هـاي ايـن بحـث در متـو    ريشـه . گيـرد بر وحي در برمي

                                                 
1. katechon 
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كاتچان در  اميد رهايي از مصائب جهان را در نيروي ،متألهيوحنا در مقام يك . ستيوحنا

 كه قادر است نظم مورد نياز جهـان را فـراهم آورد   دانست يمبرابر نيروهاي شر و دجال 

Hell, 2009: 15-17)( .    شـونده در الهيـات   اشميت با استناد به مفهـوم كاتچـان يـا مـانع

ثبات  نيتأممسيحي در تلاش است تا به ترسيم جايگاه حاكم در زمين و توانايي او براي 

در عهد جديـد بيـان    پولس حواريدوم  ةاين مفهوم در نام. ومرج بپردازدرجو خروج از ه

بنـابراين او  ) نوعي قانون( شناسيد ظهور است مي آنچه را كه مانعاكنون شما «: شده است

 افتـد مانع وجود دارد اين امر به تـأخير مـي   كه  يممكن است ظهور كند اما تنها تا زمان

)Ostovich, 2007: 55-56(.  

كه ديـدگاه جهـان دوآليسـتي در     دهد يمگرا زماني رخ در فهم ادبيات آخرتمشكل 

ز قائـل  ي ـتمي) شـر (و تـاريكي  ) خير(ميان نور  ،گرادوآليسم آخرت. فهم جهان اتخاذ شود

بايـد تـلاش    مؤمنانكند كه نبردي را ميان خير و شر ترسيم مي ةرو عرصاز اين. شود مي

اين نگاه برگرفته از كتاب مقدس اسـت كـه در آنجـا     .كنند تا بر شر و تباهي پيروز شوند

اي اسـت كـه    برنامـه  ،وحي منزل الهـي . بودن استبودن و بهشتيشيطان مدعي آسماني

مطابق با آن تاريكي معاصر به زودي به وسيله رسوخ نـور عـدالت الهـي از ميـان خواهـد      

  . )(Balakrishnan, 2000: 220-225 رفت

مرز ميـان دوسـت و   . كندرا در اين جهان بازنمايي ميبنابراين اشميت صحنه آخرت 

از . اسـت  ريناپـذ  يآشـت مـرزي   رواز اينمرزي الهياتي ميان حق و باطل است؛  ،دشمن او

هـاي   سـويه  ريتأث. دشمن همان جايگاهي را دارد كه شيطان در برابر خداوند دارد ،نگاه او

اشـميت در ترسـيم جايگـاه     الهياتي و علاقه به حفظ مباني مذهب تا آنجـايي اسـت كـه   

  . قائل به تفكيك ميان تئيسم و آتئيسم است ،دشمن در زمانه خود -دوست

 ـ ضدفلسفه  ةدربار« ،الهيات سياسيفصل آخر كتاب  سرشـار از زبـان    »دولـت  يانقلاب

هـاي  گرفته از انگارهالهام ،اشميت ةواقع اين ايد در. است) كتاب مكاشفات يوحنا(انجيلي 

اسـت كـه    »نبـرد نهـايي  « ،»ينبـرد قطع ـ «و شـر، خـدا و شـيطان اسـت و     الهياتي خيـر  

نتيجـه   »هانريش ماير«رو از اين. كند ينيب شيپرا  1دونوسوكورتيس قادر است روز قيامت

گيرد كه تمايز ميان دوست و دشمن در قلمرو سياسـي مطـابق بـا ضـرورت تصـميم      مي

                                                 
1. last judgement 
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ترسيم مـرز مطلـق ميـان دوسـت و     رو از اين .ميان خدا و شيطان در قلمرو الهياتي است

ميـان   يريناپـذ  يآشـت ملهم از  ،اين دو در تفكر اشميت يريناپذ يآشتدشمن در عرصه و 

  . )Meier, 1995: 55(كيهاني است  ةدو مفهوم خدا و شيطان در عرص

سياسـت نيسـت، بلكـه وي در     ةدشمن صرف يـك رقيـب در عرص ـ   ،در نگاه اشميت

تاريكي در آخرت نشـان دهـد و    يروهاين ةنوان نماينداست تا دشمن سياسي را به عتلاش 

دشـمن  «كند كه او به روشني بيان مي. دكنشيطان در زمين معرفي  ةآن را به عنوان نمايند

  . )Schmitt, 1996a: 27( »سياسي ضرورت ندارد به صورت اخلاقي شيطان باشد

زيـرا  . ده هستمشونمعتقد به مانع ،كند كه من به عنوان يك مسيحياشميت بيان مي

رو هميشـه  از ايـن . دهـد  اين امر تنها راه ممكن براي فهم جهان است و به تاريخ معنا مي

چند هميشـه امكـان    ، هركند يمشونده عمل فرد يا قدرتي وجود دارد كه به صورت مانع

  . نقش اين مانع در آشوب بيشتر است. آن نيست كه كسي يا چيزي آن را شناسايي كند

از ايـن رو  . كنـد  ميت مفهوم آخرت را با توجه به مفهوم تصميم تفسير ميبنابراين اش

اي  كـه هزينـه   دهـد  ياي تقليـل م ـ  شونده بـه گونـه  مانعنظم سياسي اصل بقا را با قدرت 

. گيـرد بـه خـود مـي    انهيگرا واقعاي  رو سياست در نگاه اشميت جنبهاز اين .نداشته باشد

 ةكننـد عي براي نيروهاي آشـوبگر كـه تهديد  مان گر به عنوانشناسايي مانع سياست يعني

  . اند موجوديت سياسي

 ةكـه علاق ـ  كنـد  يمبيان  »ياكوب تابس« ،شوندهمانع ةدر تشريح ديدگاه اشميت دربار

آن هم حزب، به عنوان مانعي در برابر رشد و گسـترش آشـوب و   اشميت يك چيز بود و 

بنـابراين تـلاش    ،يك حقوقدان است اينكه اشميت با توجه به. دولت ياي براي بقا وسيله

از نگاه او اين امر بايد به صـورت مطلـق انجـام    . كارش نيز شكل حقوقي بيابددارد كه راه

 ،اين آن چيـزي اسـت كـه بعـداً اشـميت     . شود يمشود، در غير اين صورت آشوب حاكم 

وي . تاشـميت پـذيرف   ةانگاره كاتچان را براي فهم انديش ـ »بالاكريشنن«. نامد يم كاتچان

معتقد است كه ديكتاتوري كميسري يـا همـان حـاكم مـدافع قـانون اساسـي در دولـت        

از سـوي ديگـر ايـن واژه هماننـد مفهـوم      . كند يمهمانند نقش كاتچان در آخرت را ايفا 

يك الگوي منطبق و منسجم براي ترسيم دولت مطلقه بر مبناي مبـاني الهيـاتي    ،لوياتان

  ). Balakrishnan, 2000: 225( دهد يمارائه 
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 ـ بنابراين مي  ةوي مفـاهيم الهيـاتي بـه عرص ـ    ةتوان چنين نتيجه گرفت كـه در نظري

خير در روز أيك كاتچان يا مانع شيطان، عامـل ت ـ دولت به عنوان . اند شدهسياسي منتقل 

از نگـاه  . شونده ايمان داشتاشميت به كاركرد اين مانع. استآشوب  ةقيامت و مهاركنند

وم همين كاركرد را در قرون ميانه داشت كه اقتدار سياسـي و مـذهبي را   امپراتوري ر ،او

هـاي  كليسـا نتوانسـت مـانع جنـگ     كـه  يزمـان وي معتقـد بـود   . بخشـيد مشروعيت مي

رد بـه دولـت مـدرن    ، اين كاركها جنگرفرماسيون مذهبي شود و پس از شكست در اين 

جنـگ داخلـي و جهـاني در     ةشـوند رو دولت اشميتي به مثابه يك مانعاز اين. محول شد

  . استبرابر كمونيسم و دولت جهاني ليبرال 

  

  گيري  نتيجه

در بحث اشميت، در بنياد حيات اجتماعي هنوز يك تصور الهياتي از سياست حضـور  

وي معتقـد  . دي ـگو ينم ـديـن سـخن    ةبراي دفاع از حوز متألهاشميت در مقام يك . دارد

ايـن  . مسبوق به يك ذهنيت مشترك اسـت است كه حيات اجتماعي و زندگي جمعي ما 

 ،تـز مهـم اشـميت   . ريشه در الهيات دارد ،زند يمتصورات مشتركي كه ما را به هم پيوند 

  . مفهوم امر سياسي است

، در نقد قوانين مدون دولت مدرن »الهيات سياسي«كارل اشميت در رساله موسوم به 

همـه مفـاهيم پـر مغـز      كـه  سدينو يمو با وضوح  كند يمانتقاد  از آن هيما دستبا همين 

نه فقط به اعتبـار تكامـل    ،شده الهياتي هستندهاي اين جهاني مدرن دولت، مفهوم ةآموز

و بـا ايـن    انـد  شـده   دادهدولت انتقـال   ةرو كه از الهيات به حوزتاريخي خود؛ يعني از اين

بلكه همچنين بـه   همه توان تبديل شده، گذار قانونانتقال به عنوان نمونه قادر متعال به 

انه ايـن مفـاهيم   شناس شرط بررسي جامعه ،مند خود كه آگاهي بر آناعتبار ساختار نظام

مهم كه در گذشته رسـتگاري و فرمـانروايي ديـن و     ةمسئلبر اين  ديتأكاشميت با . است

گيرد كه جدايي اين نتيجه مهم را مي ،اند بودهدولت، قدرت روحاني و قدرت دنيايي يكي 

 اساسـاً نامشـروع و   ،هـا صـورت گرفتـه   حاضـر بـين ايـن جفـت     ةكي كه در عرص ـو تفكي

  . آميز است تحريف



44 
  1394هجدهم، پاييز و زمستان شماره ، سياست نظريپژوهش  /

آنجايي كـه  . كندهاي اجتماعي ترسيم ميمرزي ميان گروه ،از نگاه او همواره سياست

 ها دشـمنان باورهـاي الهيـاتي در   ميان ما دوستان و آن ،گيرندقلمروهاي انساني شكل مي

بنـابراين در همـه   . كند و كساني را دشمنكساني را دوست مي ،اتيباورهاي الهي. اندميان

 بـارتر  خشـونت و  تـر  پررنـگ ها، هرچه مرز ميان دوست و دشمن در كنش سياسي دوگانه

هـا عريـاني    هـا و انقـلاب   جنـگ رو از ايـن . شـود جوهر الهياتي پديدارتر و بارزتر مي ،شود

جـوهر آن را   توان يمشود و يان ميخشونت و رخدادها عر ةسياست در پروس. اندسياست

بنيـاد جامعـه    ةجاست كه اشميت روايـت عصـر روشـنگري دربـار    از همين. مشاهده كرد

. بنياد جامعه انساني مبتني بر جعل و قـرارداد نيسـت   ،از نگاه وي. كندسياسي را نقد مي

مـاعي را  هاي اجت سازه ،هاي الهياتي الهيات در كانون حيات اجتماعي حضور دارد و گزاره

  . كندكند و مرزهاي ميان دوست و دشمن را تقرير مي توليد مي

كند و الهيات تفسيري حداكثري از ارتباط ميان الهيات و سياست مطرح مي ،اشميت

حفـظ جمهـوري وايمـار از    ، دغدغـه اصـلي وي  . دهـد قـرار مـي   ياسيامر سرا در كانون 

كه به مثابه راه خروج  كندگويي ارائه كند تا الرو تلاش مياز اين .مشكلات پيرامون است

وي براي خروج از آشفتگي، به صورت ناآگاهانـه نگـاه الهيـاتي بـه     . از بحران وايمار باشد

 رواز ايـن . تفسير اين آشفتگي به مسئله خير و شـر نظـر دارد  رو در بازاز اين. مسئله دارد

خوانشـي الهيـاتي از   رهايي به  ووي براي خروج . كند يممفهوم دوست و دشمن را خلق 

كـه خداونـد نقطـه تعـادل در جهـان       گونـه  همان ،در نگاه اشميت. پردازد يمامر سياسي 

كه خداوند به مدد آنكه خالق  گونه همان. است، حاكم نيز نقطه تعادل در اين جهان است

حاكم نيز بايد توانايي اعلام وضعيت استثنايي  ،سازد يمنظم جهان را برقرار  ،قوانين است

وي همانند كاتچان است كه در برابر شـيطان و دجـال در   . تعليق قوانين را داشته باشد و

  .سازد يمو نظم را برقرار  ستديا يمروز قيامت 

  

  نوشت پي

هاي نوافلاطونيان و انديشه ةشاخ ريتأثزميني آگوستين كه تحت خدا و شهرشهر ةآموز .1

بـر   دي ـتأكدو نهاد خير و شـر و بـا   زميني به عنوان مانوي با ترسيم دو شهر خدا و شهر

تنها راه رستگاري و سعادت را در اين دنيا تبعيت از كليسا و دولت مسيحي  ،گناه اوليه

كرباسـي  (داند، با اميد اينكه با كمك آنها به شهر خدا يعني سعادت اعلي دست يابـد   مي
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  .)79-74: 1393زاده و ذوالفقاري، 

قدرت روحـاني و دنيـوي را از يكـديگر متمـايز     دو  ،پاپ گلاوديوس »دو شمشير« ةآموز .2

البته قدرت اولي را پاپ به  .كردو هر دو قدرت را به كليسا و به پاپ اعطا مي ساخت يم

براسـاس ايـن    .كرد و قدرت دومي را شهريار، اما زير ولايت پاپطور مستقيم اعمال مي

  .حاني تأكيد گرديدقلمرو سياسي تابع قدرت روحاني شد و بر تفوق قدرت رو ،فرمان

مشهور شده است، پـاپ در   »اعطاي منصب ةمناقش«از قرن يازدهم در اروپا در آنچه به  .3

واكنش به نصب رهبران كليسا از سوي پادشاه، مدعي مرجعيت و اقتدار شد، نـه فقـط   

  .)35-27: 1384باربيه، (در تكفير شاه، بلكه در خلع وي از منصب سلطنتي 

اين آموزه را كليسا در نبرد قـدرت بـا پادشـاهان    : توسط لوتر »يدوفرمانرواي« ةنفي آموز .4

يكي نشئه معنوي كه مخصوص كشيشـان   :مطرح كرد و مدعي شد دو نشئه وجود دارد

هـا   براين كشيشـان و پـاپ  بنـا . ردم عـادي اسـت  است و ديگر نشئه دنيوي كه براي م ـ

تواننـد در امـور    يدر امور دنيايي و معنوي دخالت كنند؛ ولي مـردم فقـط م ـ   توانند مي

 لوتر با اين آموزه نيز مخالفت كـرد و همـه مـردم را داراي شـأني    . دنيايي دخالت كنند

  .)420-392: 1384آليستر، (يكسان دانست 

. استنباط شده اسـت  »دانيد آنچه را كه مانع استشما مي« :انجيل 6مفهومي كه از آيه  .5

به معناي كسي يا چيزي كه حالت مسيح  آن را به معناي ضد ،پل در تكميل اين كلمه

 ,Virno( تفسير كرده است ،شودبازدارنده است و مانع ظهور مسيح و مانع رستگاري مي

2008: 60.(   
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  چكيده

در سـير تـاريخ    »و سياسـت  نسبت اخـلاق «از  اساس چارچوب نظري هابرماس بر

كلاسـيك و در سـنت ارسـطويي     ةسياسي غرب، اخلاق و سياست در دور ةانديش
 اخـلاق سـعادت را تعريـف    ، زيـرا شـوند با هم عجـين مـي   »سعادت«حول مفهوم 

حـال آنكـه در   . گيـرد كند و سياست در خدمت تحقق مفهوم سعادت قرار مي مي
 ،شـوند ق و سياست از هم جدا مـي اخلا ،انديشة سياسيِ مدرن و در سنت هابزي

سياست هدف خود را نه سعادتمندكردن و بافضيلت نمودن شهروندان، بلكـه   زيرا
. كندتعريف مي »رفاه«و تحقق  »امنيت«ايجاد  براي كنترل و مديريت غرايز انساني

بر اين نظر است كه  حاضر ةبا اين توصيف و طبق چارچوب نظري هابرماس، مقال
اخلاق و سياست همانند سـنت كلاسـيك    ،كران مكتب فرانكفورتمتف ةدر انديش

اتصـال   ةخورند، بـا ايـن تفـاوت كـه حلق ـ    حول مفهومي اخلاقي به هم پيوند مي
 »رهـايي «بلكـه مفهـوم    »سـعادت «نه مفهـوم   يادشده،اخلاق و سياست در مكتب 

با اين توضيح كه هـر يـك از    .است »اخلاق فضيلت«است؛ مفهومي كه منطبق بر 

 را در مكـانيزمي خـاص خـود تعريـف     »رهـايي «راه تحقـق   ،مكتـب اين فكران مت

بازسـازي عقلانـي   « مـاركوزه ، »زيبـايي « آدورنو، »خرد عيني« هوركهايمر. دنكن مي

  .دانندرا راه رسيدن به رهايي مي »گووگفت« هابرماسو  »جامعه

  
  .اييره و مكتب فرانكفورت، اخلاق فضيلت، سياست، اخلاق :كليدي هاي هواژ
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 مقدمه 

سياسـي در غـرب، عمـدتاً از دو منظـر      ةنسبت اخلاق و سياست در سير تاريخ انديش
برخي بر اين نظر هسـتند كـه اخـلاق و سياسـت در دورانـي از تـاريخ       . قابل تبيين است

. انـد اند، حال آنكه در دورانـي ديگـر از هـم جـدا شـده     سياسي با هم عجين بوده ةانديش
كنند كه اخـلاق و سياسـت در تـاريخ    گرايانه استدلال ميدي زمينهاي ديگر با رويكر عده

نـه جـدايي اخـلاق از     ،آنچـه رخ داده اسـت   ؛اندگاه از هم جدا نبودهسياسي هيچ ةانديش
1اينتايرالسدر مك«. سياست بلكه تحول و چرخش در مفهوم اخلاق بوده است

 ةنماينـد  ،»

  . خست هستندديدگاه ن ةنمايند ،»هابرماس«ديدگاه متأخر و 

سياسـي را   ةديدگاه هابرماس از نسبت اخلاق و سياست در تاريخ انديش ،حاضر ةمقال
اخلاق و سياست در دوران كلاسيك حـول مفـاهيمي    ،طبق نظر هابرماس. كندتأييد مي

سياسـت معطـوف بـه تحقـق      ،حال آنكـه در دوران مـدرن   ،اندبوده اخلاقي با هم عجين
. شـود خلاق ندارند و بدين ترتيب سياست از اخلاق جدا ميمفاهيمي است كه نسبتي با ا

  . كندميسياسي كانت بررسي  ةوي اين نسبت را تا دوران مدرن و عمدتاً تا انديش
بـه بررسـي    ،دادن چارچوب نظري هابرماسحاضر اين است تا با مبنا قرار ةهدف مقال

آيـا متفكـران مكتـب     معني، بدين. نسبت اخلاق و سياست در مكتب فرانكفورت بپردازد
سياست را در خدمت تحقق مفهـوم يـا مفـاهيمي خـاص قـرار       ،نخست ةدر درج يادشده

   .يا خير دارندماهيتي اخلاقي  ،دهند و اگر چنين است، اين مفاهيممي
متفكران مكتب فرانكفورت در گام نخست  ةبحث از نسبت اخلاق و سياست در انديش

و بيان معيارهاي فعل اخلاقي از سـوي متفكـران    »اخلاق«منوط به روشن نمودن مفهوم 

، »اخـلاق « ةاول وابسته به تمايز سه مقول ةمقصود در درجاين ليكن نيل به . است يادشده

مفاهيم درسـت و نادرسـت،    اخلاق به. ديگر استيكاز  »اخلاق ةفلسف«و  »اخلاقي ةنظري«

يص درسـت از  پرسـش از اينكـه معيـار تشـخ    . شـود و خير و شر مربـوط مـي   خوب و بد
نادرست، خوب از بد و خير از شر چيسـت، پاسـخ و معيـار واحـدي در ميـان فيلسـوفان       

هـاي  ايـن پاسـخ  . هاي متفـاوتي پيـدا كـرده اسـت    اخلاق نداشته است، بلكه پاسخ ةحوز

                                                 
1. Alasdair MacIntyre 
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. اسـت متفـاوت اخلاقـي    »نظريـات «گيـري  هاي اخلاقي، مبناي شـكل متفاوت به پرسش

گيري نظريات متفاوت اخلاق شري است كه سير شكلاخلاق نيز وجهي از دانش ب ةفلسف
نظريـات  . دهـد را مورد مداقه و مطالعه قرار مـي  »بد«و امر  »خوب«و تأمل در چيستي امر 

 ـ  اخلاقي را بـه طـور كلـي مـي      و »گرايانـه وظيفـه «، »گرايانـه نتيجـه « ةتـوان در سـه مقول

داننـد كـه   را فعلـي مـي   فعـل اخلاقـي   ،گرايـان نتيجـه . بندي كرددسته »گرايانه فضيلت«

تـرين  ترين هزينه را براي كمبيشترين فايده و بهترين نتيجه را براي بيشترين افراد و كم
، تنهـا فعلـي را   »امـر اخلاقـي  «از  »امر خوب«گرايان ضمن تمايز  وظيفه. افراد داشته باشد

بـه   دانند كه انجـام عمـل خـوب را تنهـا و تنهـا     داراي ارزش اخلاقي و نه فقط خوب مي
 ةنظري ـ ،گرايـي فضـيلت  از آن گذشـته . آن معطـوف نمايـد   ةخاطر نفس عمل و نه نتيج ـ

حقيقي فاعل بخش فضايل دروني و داند كه تحققي است كه فعلي را اخلاقي ميااخلاقي
  .معطوف به فضايل راستين و حقيقي است عمل باشد؛ يعني اخلاق

 ةلئيدگاه مكتب فرانكفورت به مس ـوان دتبندي از نظريات اخلاقي، مياين دسته بر بنا
گرايانـه، البتـه بـا خوانشـي انقلابـي از      اخلاقِ فضـيلت  ةفعل اخلاقي را در چارچوب نظري

اخلاقـي   ةفيلسـوفان مكتـب فرانكفـورت بـرخلاف ايـد     . بندي كرد، صورتيادشده ةنظري
ل شود، وچرا تحميچونبندي احكام عام يا هنجارهاي انتزاعي كه بيبا صورت« ،گراوظيفه

هـاي اخلاقـيِ از   گفتمـان «از نظـر آنهـا،   . )15: 1389و آبـه،  كوسه ( »دهندمخالفت نشان مي

توهماتي است كه فقـط نـاتواني در مواجهـه بـا مسـائل       ،لحاظ تاريخي معين و مشخص
ابتدا بايد از اخلاقي كـه   سانبدين. )همان( »دهدتاريخيِ زمان حال را نشان مي -اجتماعي

. عادلانه تحقق بخشـيد  ةغين است فراتر رفت و اين اخلاق را با هدف جامعفايده و دروبي
آليستي و اتوپيـاييِ   ويژگي ايده ،شود كه در اينجا فيلسوفان مكتب فرانكفورتمشاهده مي

اي ماترياليسـتي از جامعـه را   گذارنـد و نظريـه  كانتيِ قانون كامل را پشـت سـر مـي    ةايد
عادلانـه و   ةاخلاقي بودن را به تحقق جامع ـ ،انكفورتمكتب فر. )همان(كنند جايگزين مي

بخـش چنـين   فرآينـد تـاريخ را تحقـق    ،هگـل برخلاف  با اين حال. كندآزادانه منوط مي
خود انسانيت را بـه آزادي و   خودي كه تاريخ به داند و به اين معنا از تاريخنمياي جامعه

  .شود، اعتمادي نداردبختي رهنمون مينيك
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 »اخـلاق ايجـابي  «بنـدي هـيچ   تفكران مكتب فرانكفورت بـه دنبـال صـورت   م بنابراين

 دهـد تاريخي نشان مي ةآن چيزي است كه تجرب ةفقط وارون »خير«نبودند و از ديد آنها، 

 لـيكن . )16: 1389و آبه، كوسه (نيست  »شر« ةتاريخي به طور قطع چيزي جز تجرب ةو تجرب

خواهد حقيقـت را  كسي كه مي« رواز اين، است »درك سلبيت زمان حال« ،انديشه ةوظيف

اي كـه زنـدگي   اش بداند، بايد رويِ صورت از خودبيگانـه زندگي در واقعيت ايجابي بارةدر
ديالكتيـك  « ةايـد  ،متفكـران فرانكفـورت   سـان بـدين . »به خود گرفته است، تحقيق كنـد 

لمـرو فعـل   تـاريخ و جامعـه را در ق   ةدر عرص ـ »تفكـر منفـي  «و  »عقلانيت عينـي «، »منفي

همسـان و بيگانـه بـا     ةدرصدد است تا سوژ ديالكتيك منفي. گيرندكار ميه اخلاقي نيز ب
فعل اخلاقـي   ،يابه موازات اين امر، چنين دستگاه فلسفي. خود را به خويشتن بازگرداند

گشـته و   گـم  ةكند كه بيانگر فضايل راستين فاعل فعـل باشـد و سـوژ   را فعلي تعريف مي
مكتب فرانكفـورت در اينجـا بـا نيـايِ بـزرگ      . با خود راستين آشتي دهد ازخودبيگانه را

حقيقي را مظهـر تحقـق گـوهر وجـودي انسـان       »كارِ«داستان است كه ، همماركسخود، 

بخش ذات راسـتين انسـان   در صورتي كه بيانگر و تحقق »كار«از نظر ماركس، . دانستمي

در اينجا با توجـه بـه آنچـه     »كار« ةمقول. دكنوي را از دامگه ازخودبيگانگي رها مي ،باشد

  .يند زندگي استامعيار عمل اخلاقيِ انسان در فر ،گفته شد
اساس درك و تصور مكتـب فرانكفـورت از فعـل اخلاقـي و ارتبـاط آن بـا فضـايل         بر

با توجه بـه  . ظهور اعمال متنوع و متكثر است ،راستين، آنچه در عمل تحقق خواهد يافت
آميـز از  سـنتزي غيـر خشـونت   «گويـد آرمـان آدورنـوييِ    هابرماس مـي اين امر است كه 

 ـ  »ها تفاوت عيـار اخلاقـي باشـد    تمـام  ةواقعاً بايد توجيه عقلاني شود تا بنياني بـراي نظري

يافته است كه در آن هيچ نيرويي گر نوعي زندگي آشتيدلالت يادشده،آرمان . )17: همان(
آميزِ امر عـام  در بطن وساطت متقابل و مسالمتسركوب نشود و هر يك از نيروها بتواند 

كسي را پيشاپيش ها گوش دهد، هيچصحبتو امر خاص شكوفا شود، هر كس بايد به هم
آرمـانِ   مختصر اينكـه . ل تبعيت كند و غيرهكنار نگذارد، با قدرت تمام از بهترين استدلا

را، علايق و نياز هر فـرد  نوعي تفاهم مشروع كه مولد تبادل نظري عادلانه است و در آن آ
د، نويـد امكـان رفتـاري    شوهاي درست شنيده مياستدلال هشود و همدر نظر گرفته مي
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  . )18: 1389و آبه، كوسه (اخلاقي است 

: ريـزي كـرد  تـوان آن را بـه ايـن صـورت پايـه     در اين معنا، اصلي وجود دارد كه مـي 
ربط به تبار باشند كه تمام افراد ذيتوانند مدعي صحت و اعهنجارها تنها در صورتي مي«

ايـن  . )Habermas, 1990: 67( »نظر عملي، آنهـا را بپذيرنـد  جويان در تبادلمشاركت ةمنزل

در . مبتني بر تعريف مكتب فرانكفورت از معناي فعل اخلاقـي اسـت   ،نوع از تكثر و تنوع
 ،ماهيت وجودي خود بر ها بنا، هر يك از انسانمكتباين گاه اخلاقيِ مبتني بر فضيلت ن

جهان متفاوتي نيز خلق افعال و رفتار و زيست ،كه به تبع آن داردفضايل دروني متفاوتي 
هـا، علايـق و   تواند قابليـت تبيـين سـويه   طبق اين اصل اخلاقي، تنها دانشي مي. كندمي

 .ثابت تقليل ندهـد  يهاي فردي را به اشيافضايل متفاوت انساني را داشته باشد كه سوژه
 يادشـده، رو اسـت كـه روش علمـي    مخالفت مكتـب فرانكفـورت بـا پوزيتيويسـم از ايـن     

كنـد و تنـوع   هاي انساني را مانند موضوعات تجربي تابع قوانين ثابت و يكساني مـي  سوژه
 ــ. انگــاردوجـوديِ آنهــا را انكــار كــرده و ناديـده مــي   انتقــادي،  ةبــه نظـر متفكــران نظري

سـاز  هاي سياسي همسانايدئولوژي رژيم ةرِ خود به مثابانگاپوزيتيويسم با خصلت يكسان
هم دانش پوزيتيويستي و هم سياست توتاليتر با اخـلاق   رواز اين. كندو توتاليتر عمل مي

  .تحقق فضايل راستين، بيگانه هستند ةبه مثاب
  

  تحقيق ةپيشين

ر دو تـوان د مكاتب فكـري را بـه طـور كلـي مـي      دربارةهاي علمي بررسيمطالعات و 
شـده در  مطالعـات انجـام  . بندي نمودو مطالعات پژوهشي صورت مطالعات آموزشي ةدست
توصـيف و   ةاز گسـتر  ،دپردازشي به معرفي مكاتب فكري ميآموز ةاول كه با انگيز ةدست
گيـري، مفـاهيم و ديـدگاه فكـري     شـكل  ةتاريخچـه، نحـو   دربارةوار مطالبي گزارش ةارائ

بخشـي بـه زوايـاي پنهـان و     كه وضـوح حال آن. دروراتر نميف يادشدهانديشمندان مكاتب 
هاي مستتر در مكاتب فكري و نسبت آنان با مكاتب قبـل و بعـد از   مبهم معاني و انديشه

مكتـب فرانكفـورت را    دربارةبا اين وصف، مطالعات . مطالعات پژوهشي استة خود، انگيز
هر چند در خارج از ايران . كردتوان در قالب مطالعات آموزشي و پژوهشي بررسي نيز مي

مكتـب فرانكفـورت و متفكـران آن     ةتحقيقات فراواني از جهت آموزشي و پژوهشي دربار
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مكتب در ايران در هر دو دسته بسيار محـدود   ة ايندربارصورت پذيرفته است، مطالعات 
ي سياسـي در قـرن بيسـتم، مكتـب فرانكفـورت در      ها هاي انديشهمعمولاً در كتاب. است

هاي آن بسنده خاستگاه و بيان انديشه ةالب يك فصل و به صورتي گذرا معرفي و به ارائق
 ةهـاي نسـبتاً زيـادي دربـار    نگـاري تـك  هر چندمطالعات پژوهشي نيز  ةدر حوز. شودمي

 ـ    ةانديش  ويـژه هابرمـاس در ايـران صـورت پذيرفتـه اسـت،      همتفكـران مكتـب مزبـور و ب
هـاي  هـا، لايـه  سنجيِ ميان مفاهيم و انديشه نسبت هايي كه به لحاظ محتوايي و پژوهش

. محـدود هسـتند   ،ناپيداي كليت مكتب فرانكفورت را مورد تأمل و تأويل قرار داده باشند
سياســي مكتــب  ةهــاي پنهــان در انديشــ نســبت اخــلاق و سياســت، يكــي از آن ســويه

  .است باره صورت نپذيرفتهفرانكفورت است كه تا به حال تحقيق مستقلي در اين
  

  روش تحقيق

نسـبت اخـلاق و   ، صدد اسـت تـا بـا اسـتفاده از روش تحليـل كيفـي      حاضر در ةمقال 
در ايـن روش ضـمن مراجعـه بـه منـابع       .بررسـي كنـد  سياست در مكتب فرانكفورت را 

بـه تبيـين و تفسـير مسـئله مـورد       آوري مطالب و اطلاعـات مـورد نظـر،   مختلف و جمع
تحليل كيفـي در سـه سـطحِ توصـيف، تبيـين و       نكهتوضيح اي. شودوهش پرداخته ميپژ

  .پذيردتفسير صورت مي
  

  چارچوب نظري

اينتـاير، اخـلاق و   بر اساس چارچوب نظري هابرماس و برخلاف چارچوب نظري مـك 
كلاسـيك آغـاز شـده و بـه      ةسياسـي غـرب از تجـانس در دور    ةسياست در تاريخ انديش

كلاسيك به عنـوان آمـوزه    فلسفه سياسياز نظر وي، . انجامدجدايي در دوران مدرن مي
ارسـطو   ترتيب بدين. قرار داشت شد و در امتداد اخلاقزندگي خير و عادلانه فهميده مي

يافته در قوانين و اخلاقِ زنـدگي  بر اين نظر بود كه هيچ تمايز و اختلافي ميان نهاد ِشكل
و  ناپـذير اسـت  فكيـك برعكس، عملِ اخلاقي از سـنت و قـانون ت   جود ندارد، بلكهمدني و
 پـوليس بر اين اساس، . بخشداست كه قابليت زندگي با فضيلت را به شهروند مي سياست
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در غيـر ايـن صـورت جامعـه      زيـرا اي است كه به فضيلت شهروندانش توجه دارد؛ جامعه

  . )Habermas, 1974: : 42, 47(آن نخواهد بود  يشهري چيزي جز همكاري صرف اعضا
پراكسيسِ انسـاني، دلالـت دارد    /به فضاي كنش ارسطو سياست نزد ،از نظر هابرماس

بـرد  راه مـي  بافضـيلت در ميـان شـهروندانِ پـوليس    و به ايجاد و حفظ يك سامانِ رفتارِ 
)McCarthy, 1981: 2( .هـاي غالـب در زنـدگي    ها و فعاليتانگر شاخهبيپراكسيس  /كنش

فعاليت فرد نيـز بـه معنـاي     ،اي ارسطوبر به اينكه توجهبا  .سياسي و اخلاقي انسان است
شـهر اسـت،    - يعني فعاليت در پـوليس  - فعاليت سياسي ةدقيق كلمه، بخشي از مطالع

) هاي مربوط به اين فعاليتو شاخه( انگر فعاليت آزادانهبيتوانيم بگوييم كه پراكسيس مي
اسـت كـه نـام    از سوي ديگـر، ارسـطو بـر ايـن نظـر      . )84: 1387دالماير، ( استدر پوليس 

 ,Habermas( شهروندان مرتبط اسـت  »فضيلت«كنشِ انساني، با  ةبه عنوان عرص »پوليس«

سياسي ارسطويي، اخـلاق وجـه مشخصـه     ةدر سنت كلاسيك فلسف رواز اين. )47 :1974
ــنش ــي   /ك ــوليس رخ م ــه درون پ ــت ك ــاني اس ــيس انس ــانونپراكس ــرف و ق  داد و از ع
له ئسياسي كلاسـيك، مس ـ  ةعم هابرماس، در سنت انديشبه ز بنابراين. ناپذير بود تفكيك

اين بود كه سياست براي شهروندان امكان و قدرت حركت به سمت يك زندگي خـوب و  
حسب فضـيلت  اسي مسلط بايد مشروعيت خود را برنهاد سي. مندانه را فراهم آوردفضيلت

 ـ«يافته در قوانينِ نظم سياسـي  شهروندان و آزادي نهادينه و تحقق . اثبـات كنـد   »وليسپ

كلاسيك، سياست و اخلاق حول مقولـه پراكسـيس و در    به نظر وي در دوره ترتيببدين
  . شدندچارچوب نظم پوليس در ارتباط و وحدت با هم تعريف مي

ويژه با تحـول در معنـا   هو ب ول، مور و كانتو مشخصاً با هابز، ماكيا مدرن ةبا آغاز دور
انفكـاكي  . حدت به پايان رسيد و نظريه از عمل منفك شدو مفهوم دانش سياست، اين و

و اخلاق از سياسـت جـدا    ي جدايي اخلاق و سياست فراهم كردكه همزمان زمينه را برا
صـدد ايجـاد قـانون و    سياسـي كلاسـيك كـه در    ةاز نظر هابرماس، در تقابل با فلسف. شد

 ـ   «نظمي سياسي بود تا امكان راه بـردن بـه    را بـراي   »ر سـعادت زنـدگي خيـر و مبتنـي ب

اش جـدا  اخلاقي ةساختار سلطه را از بستر و زمين ،مورو  ماكياوليشهروندان فراهم كند، 
  ). 52: همان(تحقيقيِ جديدي را تأسيس نمودند  ةكردند و هر يك زمين
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كه مورد نظر مور است، بـا   »نظم اجتماعي«ماكياولي و  كه مورد علاقه »رفتار سياسي«

ايـن متفكـرانِ    ةلئمس ـ. شوندشهروندان توضيح داده نمي »مندانهيلتزندگي فض«توجه به 

، بلكـه  »زنـدگي خيـر  «برخلاف متفكران كلاسيك، نه پرسـش از شـرايط اخلاقـيِ     مدرن

 ، تحـت سـيطره  شـرايط بقـا   .)Habermas, 1974: 50(ست شرايط واقعي بقا ةپرسش دربار
 به عنـوان حيـوان   وژيك انسانفعاليت زيستي و بيول اصلي كه صرفاً ؛است »ضرورت«اصل 

پراكسيسِ انساني، به عنوان حيـوانِ سياسـي    ةو عرص انگيزداجتماعيِ زحمتكش را برمي
هايي كـه آغـاز ظهـور    حلهاي تكنيكي نياز دارد، راهحلاين ضرورت عملي به راه. نيست
سـفه  فل ةنهـايي اسـتحال   ةبه نظر هابرماس، نقط ـ. دهداجتماعي مدرن را نشان مي ةفلسف

سياسي تومـاس هـابز بـه ظهـور      ةاجتماعي مدرن، در انديش سياسي كلاسيك به فلسفه
 سياسـي و دولـت را نيـز بـه مثابـه      ةاز نظر وي، هابز كمر همت بست تا جامع ـ. رسدمي

هماننـد علـوم   (سياسـيِ مـدرن    ةانديش ـ. يك ماشين تحليل كنـد  ةبشر و به شيو ةساخت
ه شرايط لازم جهت نظـم صـحيح دولـت و همچنـين     بار براي هميشبه ايجاد يك) دقيقه

و بـه   دارنداعتبار  ،كند، شرايطي كه مستقل از مقتضيات مكاني و زمانيجامعه كمك مي
بدون توجه بـه موقعيـت تـاريخي اجـازه      1شالوده و اساسي استوار براي زندگاني همگاني

 ـ عم ةكه از نظر ارسطو، سياست و فلسـف در حالي ). 43: همان(دهند مي  كلـي  طـور ه لـي ب
موضـوع   زيراسنجيده يا مقايسه شود؛  تواند در نسبت با علوم دقيقه و معرفت يقينينمي

اصلي سياست، يعني ايجاد شرايط يك زندگي نيك و عادلانه، در بسـترِ يـك پراكسـيس    
شــناختي و همچنــين ضــرورت منطقــيِ ملحــوظ در متغيــر و متحــول، از ثبــات هســتي

عملـي،   ةبر اين اساس، قابليت سياسـت و فلسـف  . وردار نيستموضوعات علوم دقيقه، برخ
يا عمل طبق اصول در يك موقعيت  يعني فهمي دورانديشانه از موقعيت همانا فرونسيس

هر انساني با توجه به يك اصل يـا اصـولي در موقعيـت     سانبدين). 42: همان( معين است
 ةرابط ـ اينجـا همچنـين  در . ن اصـل نيـز اخلاقـي اسـت    زند و آمعيني دست به عمل مي

جا كه عمل بنـا بـر اصـولي در    معنا، از آنبدين. شود پراكسيس با فرونسيس نشان داده مي
  .شودگيرد، پراكسيس در امتداد فرونسيس مطرح مي يك موقعيت معين صورت مي

 ةگـذر از فلسـف   »ةشناسـان روش«بر اساس چارچوب نظري هابرماس، تحول  سانبدين

                                                 
1. Communal Life 
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ــه فسياســي دوران كلاســي  »موضــوعيِ«اجتمــاعي در دوران مــدرن و تحــول  ةســفلك ب

، زمينه را براي جـدايي اخـلاق از سياسـت فـراهم     »شخصيت«به جاي  »رفتار«جايگزيني 

سياست در دوران مدرن نه بر حول مفاهيم اخلاقي، بلكه حول مفاهيم فنـي و   زيرانمود؛ 
  .يابدتكنيكي سازمان مي

  

  اخلاق فضيلت

مكتب فرانكفورت به اخلاقِ فضيلت، در گرو تبيينـي مختصـر    »چرخشِ«اثبات ادعاي 

ايـن نحلـه از    .اخلاقِ فضيلت اولين نـوع از اخـلاق هنجـاري اسـت    . اخلاق مزبور است از
ال را گرايي اخلاقي، درستي و نادرستي اعم ـگرايي اخلاقي و وظيفهاخلاق، برخلاف نتيجه

ات خود اعمـال، بلكـه بـر شخصـيت فاعـلِ      ها و نه بر قواعد و ذنه بر نتايج و پيامدهاي آن
  . )Christie, 2008: 56( داندكند و آن را عنصر اصلي تفكر اخلاقي مياستوار مي 1اخلاقي

عتنا قرار گرفتـه اسـت،   در چندين سنت فلسفي مورد ا »ويرتو /فضيلت«هر چند مفهوم 

نيز مفـاهيم كليـدي و   حتي امروز . رد پاي آن را بايد در آثار افلاطون و ارسطو سراغ گرفت
حكمـت عملـي يـا    ( 3، فرونسـيس )فضل يا فضـيلت ( 2مرتبط با اين سنت فكري، نظير آرته

  . )80: 1385هولمز، (د شوونان باستان مشتق ميي ةاز فلسف) سعادت( 4و ايودايمونيا) اخلاقي
باسـتان و قـرون وسـطي     ةدر دور در سنت اخلاقي و فلسـفي غـرب، اخـلاق فضـيلت    «

تفكـر اخلاقـي بـه     ةاين شـيو  ،مدرن ةدر ابتداي دور بر تفكر اخلاقي بود، اما فت غالبرهيا
خـود را در كنـار دو رهيافـت     ةقرن بيستم، دوباره جايگاه برجسـت  ةو در آستان يديزوال گرا

گـرا، بـدون   فهم اخلاق فضيلت بنابراين. يافتاخلاق هنجاري در تفكر فلسفي غرب باز ديگرِ
  . نيستفلسفي يونان باستان و آثار افلاطون و ارسطو ميسر  در سنت »فضيلت«درك مفهوم 

. و نسبت آن بـا فضـيلت انداختـه شـود     »آرته«ابتدا مفيد خواهد بود نظري به مفهوم 

اي را كـه  انساني كه وظيفه. شودترجمه مي) ويرتو(اسم آرته معمولاً به اشتباه به فضيلت 
 ةيك وظيفه با آرت ةآرت. اراي آرته استد ،دهداجتماع به او اختصاص داده است انجام مي

                                                 
1. Character of the moral agent 

2. Arete 

3. Phronesis 
4. Eudaimonia 
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 ـ پادشاه در فرماندهي ةآرت ؛متفاوت است وظيفه يا نقش ديگر كاملاً جنگجـو   ةكـردن، آرت
ي و ي ـجز ةانجام وظيف ةكسي است كه آرت) آگاثوس(انسان خوب . در شجاعت و مانند آن

  . )25-24: 1379اينتاير،  مك( »خاص خود را داشته باشد

شرم حـالتي   .كنندت اخلاقي در ارتباط با مفهوم آرته معنا پيدا ميبسياري از محمولا
 اما). 25: همان(كند اش ناكام بوده است، احساس مياست كه شخصي كه در انجام وظيفه

افلاطون هر چيزي در عالم و عالم در كليت  ةدر ارتباط با نسبت آرته با فضيلت، به عقيد
به عنوان مثال غايت نفس يا وظيفه و . غايتي است يا) آرته(خود نيز داراي نقش، وظيفه 

1فضيلت«در نظر وي،  رواز اين. است »زيستن«نقش نفس، 
2فضلِ«و يا  »

هر شيء، چيزي  »

: 1384افلاطـون،  (خاص خود را به خـوبي انجـام دهـد     ةسازد وظيفاست كه آن را قادر مي

 ةنجـام دادن مناسـب وظيف ـ  اي دارد و آن چيز بـراي ا هر چيزي وظيفه رواز اين. )83-84
آن امكانـات و وسـايل    .در خـدمت داشـته باشـد   ) خاصيتي(خود، بايد امكانات و وسايلي 

حال آن امكـان،   ؛نفس زيستن است ةگفته شد كه وظيف مثلاً. هستندوي  »فضايل«همان 

 ،اش بايد در خدمت داشته باشـد وسيله يا فضيلتي كه نفس براي بهتر انجام دادن وظيفه
نسبت عدالت با فضيلت در اين است كه عدالت خـود فضـيلتي   . جز عدالت نيستچيزي 

  ). 84: همان(است و در اينجا عدالت، فضيلت نفس است 
ست كه هـم بايـد بـر اسـاس     است كه خوب زيستن، به اين معنا افلاطون بر اين نظر

الت رفتـار مبتنـي بـر عـد     ،چنين كـاري  ةسعادت و هم بر وفق اخلاق زندگي كرد و لازم
خيـر،   ةو ايـد  )90: همان(نفسه است به زعم وي فضيلت، خير في. )82: 1385هولمز، (است 

آيد و حكمت در پي معرفت به خير حاصل مي )82: همان(بنياني مطلق براي اخلاق است 
ها وظايف و نقش حسب غايات، مقاصد ياو نيز مانند افلاطون، به عالم برارسط. )83: همـان (

 كه افلاطون نفـس را جـوهري غيـر مـادي درون كالبـد مـادي       حالي در اما. كندنظر مي
اي كـه داراي صـورتي   داند، ارسطو معتقد است كه نفس، چيزي نيست الا جسمِ زنده مي

ش را انجـام دهـد   سازد تا وظايفكه آن را قادر ميخاص و مبدأ تنظيم و ساماندهي است 
عملي، كه در كاربرد نظري خـود بـه    ةنظري دارد و هم وظيف ةعقل هم وظيف. )95: همان(

                                                 
1. Virtue 

2. Excellence 
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بـه اعتقـاد وي،   . آيـد اش به كار هدايت كردار مـي كار تحصيل معرفت و در كاربرد عملي

فضل و كمـال   ةبه مرتب عمليِ زندگي ةكسب معرفت و عرص ةوقتي كسي در اين دو عرص
جايي كه اين از آن. كمت نظري و حكمت عملي استرسد، به ترتيب صاحب فضايل حمي

در . )38 :1378ارسـطو،  (نامـد  ها را فضايل عقلي ميهستند، ارسطو آن كمالات عقل ،ضايلف
 هاي عقل هستند، فضايل اخلاقي حاصل ملكات،برگ و بار قابليت ،يكه فضايل عقلحالي

: همـان (به آنها دست پيدا كرد  خصوصيات، يا خصايل منش آدمي است و بايد از راه عمل

له كه چگونه در موارد ئداند و در پاسخ به اين مسوسط مي ا حدارسطو فضيلت ر اما ).32
گويـد چنـين امـوري بـه     شود كه حد وسط چيست، مي ي به طور دقيق مشخص مييجز

باشـد  مـي ) غيراسـتدلالي (واسـطه  و تصميم با ادراك بي ي وابسته استيهاي جزواقعيت
  .)40: همان(

كـه   ي راخيل در وضعيت خاص ـهاي داين گفتار متضمن آن است كه جميع واقعيت 
اشـخاص،   هايي كه مشـتمل اسـت بـر نـوعِ مـنش     واقعيت. در آن هستيد در نظر بگيريد

 بنـابراين . )99: 1385هـولمز،  ( دارنـد هايي كه ها و استدلالها و گرايشمحاسن و معايب آن
ر وضعيت مـورد نظـر مبتنـي    اخلاقي دارسطو بر آن است كه تصميم، بر ادراك كيفيتي 

 رواز ايـن . )Christie, 2008: 56(چه درست است ويژگي عيني كل وضعيت است آنو  است
بـه زعـم    دهنـد، امـا  بر فضيلت را به دست مـي اخلاقي مبتني  ،هم افلاطون و هم ارسطو

ر به نظدر حالي كه اخلاق مبتني بر فضيلت در گرو اخلاق مبتني بر كردار است،  ،ارسطو
 اخـلاقِ مبتنـي بـر كـردار در گـرو اخـلاق      و  افلاطون عكـس ايـن حالـت صـادق اسـت     

و  يد با نظر به كردار صحيح فهم شـود نهايتاً با »خير« ،در باور ارسطو. گرايانه است فضيلت

چيـزي   ،ما آن را غايت خويش قرار داده و خيـر  ةكند كه هماو خير را چيزي تعريف مي
هـولمز،  ( تاس ـو سعادت نيز به معناي فعاليت نفس بـر وفـق فضـيلت     جز سعادت نيست

1385 :105( .  
گرايانه و اخلاق مبتني بـر كـردار محـدود بـه افلاطـون و      البته نسبت اخلاق فضيلت

ارسطو نيست و آراي كساني چـون آگوسـتين، ابـن ميمـون، آكوينـاس، هيـوم، نيچـه و        
نيـز در   انـد اخلاق مبتني بر فضـيلت بـوده   يكه در پي احيا را فيلسوفان معاصر مختلفي

بر لزوم فضـيلت بـراي نيـل بـه      هر دو ،هم ارسطو و هم افلاطون ).106: انهم(گيرد ميبر
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 مند شـدن ت را شـرط لازم و كـافي بـراي سـعادت    افلاطون فضيل .كنندسعادت تأكيد مي
داند، ولي ترديد دارد كه شـرط  ارسطو نيز فضيلت را شرط لازم براي سعادت مي ؛داند مي

تـرين  سعادت را فعاليت نفـس بـر وفـق كامـل    ارسطو . )116: 1385هولمز، (كافي نيز باشد 
افلاطون و ارسطو در ارتباط با نسبت فضيلت و سعادت در سه چيز هـم  . داندفضيلت مي

سـعادت  ت براي نيل به سعادت لازم است و فضيل .ندمردمان طالب سعادت ةهم: داستانند
سـان  در تـوان ان  حاصل به كمال رساندن عقل و منش خويش است، كه ايـن كـار عمـلاً   

ارسطو اين كمال و خير برين را داراي دو شـرط غـايي بـودن و خودبسـنده بـودن      . است
دانـد، شـرطي   داند، ولي آگوستين شرط دوام و استمرار داشتن را ضروري سعادت ميمي

سعادتي به دسـت آورد   ،شخص وقتي زيراكه شايد در اين دنيا نتوان آن را متحقق كرد؛ 
  ).119-118: همان(مند باشد تتواند سعادنمي ،ش باشدكه همواره نگران از دست دادن

چيزي اسـت كـه آن را    ،شيء هر) ويرتو( بنابراين در نظر افلاطون و ارسطو، فضيلت 
و ايـن مبـين كمـال آن     خاص خود را به خوبي انجام دهد )آرته( ةسازد تا وظيفقادر مي

ك فضيلت بايد به نفـس  براي در از سوي ديگر، به نظر آگوستين. )120: همان(شيء است 
نفس تنهـا بـا پيـروي از خداونـد بـه كمـال نايـل        . فضيلت، كمال نفس است ؛رجوع كرد

 براي آكويناس نيز. شودمتحقق مي و پيروي از خداوند در محبت ورزيدن به وي شود مي
خلاف امـا آكوينـاس بـر   . د و سـعادت مسـتلزم فضـيلت اسـت    همه طالب سعادت هسـتن 

كه بدون اعتقاد به خداوند، قابل حصول هسـتند تصـديق   را نساني آگوستين، وجود فضايل ا
تـوان بـدون قبـول نگـرش     وجود دارد كه مـي  »طبيعي« نوعي سعادت ترتيببدين. كندمي

ترتيـب   فضـيلت، خـود  گويـد  وي مـي  رواز ايـن . عالم، به آن دست يافتمسيحيت در باب 
نسبت با يكـديگر   به نحوي درقواي نفس  ،بسامان نفس است، يعني حالتي است كه در آن

 ،جـايي كـه فضـيلت   از آن معنـا بدين. از آنهاست، بسامان هستند چه خارجو در نسبت با آن
 هسـتند ترتيبِ مناسب نفس است، نظير سلامت و زيبايي است كه ترتيبات مناسب جسـم  

 انسان، فضيلت اسـت، در حـالي  ) نفس(هارموني و نظم و ترتيب اجزاي دروني . )124: همان(
  .، سلامتي و زيبايي است)جسم(كه هارموني و نظم و ترتيب اجزاي بيروني 

به زعم افلاطون و ارسطو، مردمـاني كـه بـه داشـتن فضـيلت ممتازنـد،        بر اين اساس
و در نظر آگوستين و آكويناس، اين مردمان كساني  كساني هستند كه بسيار عاقل باشند
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 ،هـر دو گـروه   اما. گذارندر طبق اخلاص ميرا د هستند كه در راه اطاعت از خداوند جان

فضـايلي   يعني. و در تكاپوي كسب آن هستند آيند كه طالبِ سعادتكساني به شمار مي
و تا حدي مقوم سعادت بـه   ستايندتان و هم مسيحيت آن را مييونان باس ةكه هم فلسف

  ).124: 1385هولمز، (شوند آيند يا براي نيل به سعادت شرط لازم تلقي ميشمار مي
گرا لازم است به جايگـاه و  بخش اخلاق فضيلتها و مفاهيم تعينبه دنبال بررسي ريشه

گفته شـد،   طور كههمانگرا، اخلاق فضيلت. اخلاق نظر شود ةشأنيت اين رهيافت در فلسف
ريچلـز،  (، امـا مخـتص وي نيسـت    )193: 1388، دبـاغ (شود به لحاظ تاريخي با ارسطو آغاز مي

 دوم قـرن بيسـتم   ةدر نيم كهكند اخلاقي بر فضايل اخلاق تأكيد مي ةاين نحل. )240: 1389
فيلسـوفاني ماننـد اليزابـت     ةشد و بـه وسـيل   اينتاير احيامك ةبا كتابِ در پي فضيلت، نوشت

به پيش رفـت  ... وي، مايكل اسلات، آيريس مرداك و »اخلاق جديد ةفلسف« ةآنكسوم و مقال

طور كه گفته شد، ارسطو در اخلاق نيكومـاخوس بـا ايـن پرسـش     نهما. )193: 1388دباغ، (
فعـاليتي از روح   ،خير بشـري « كه گويد و در پاسخ مي »خير بشري چيست«كند كه آغاز مي

 ـ    بنـابراين . )8: 1378ارسطو، ( »آدمي است كه مطابق با فضيلت باشد د بـراي فهـم اخـلاق باي

  . )239: 1389ريچلز، (كند فضيلت ميفهميد كه چه چيزهايي شخص را با
محـور اسـت و دليـل    محـور كـه فاعـل   اي نه قاعـده گرا، نظريهاخلاق فضيلت رويناز ا

و  كند و معيـار آن بـراي تشـخيص درسـتي    جو ميواخلاقي را در كنشگر اخلاقي جست
اخلاقِ مبتنـي   بنابراين. )Christie, 2008: 56( مند استنادرستي اعمال، عمل فرد فضيلت

بـا ايـن   . كار داردقي آنها سـرو عمدتاً با اشخاص و ذوات راستين و فضايل حقيبر فضيلت، 
توان ادعا كرد كه مكتب فرانكفورت به عنوان تفكري قرن ، مي»اخلاق فضيلت«توصيف از 

فعـل   زيـرا به اخلاق كلاسيك و مبتني بـر اخـلاق فضـيلت اسـت؛      »چرخشي«بيستمي، 

  .ماهيت راستين فاعل فعل باشد داند كه برآيند فضايل واخلاقي را فعلي مي

  

  سنجي اخلاق و سياست با مفاهيم بنيادين مكتب فرانكفورتنسبت

  نقد پوزيتيويسم

هـاي علـوم انسـاني و    هاي مناسـب بـا علـوم طبيعـي و روش    پوزيتيويسم ميان روش
 در نتيجه عقيده دارد كـه علـوم انسـاني را بايـد بـر     . اجتماعي تمايز چنداني قايل نيست
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 شـناختي اسـاس علـوم بيولوژيـك يـا زيسـت      ويـژه بـر  وي علوم طبيعـي و بـه  اساس الگ
اي مركـب از  جامعه را نيز مجموعه ،پوزيتيويسم سانبدين. دكرريزي دهي و طرح سازمان

 برخـي  و كـل جامعـه نيـز تـابع     كه قوانيني كلي بر آنها حاكم اسـت داند هايي ميفاكت
شده توسط ها و نهادها يا تأسيسات ساختهنبه عقيده پوزيتيويسم، انسا. قوانين عام است
 ةتوان هماننـد هـر نـوع ابـژ    تلقي نمود كه كم و بيش مي »اشيايي خنثي«آنان را بايستي 

جامعـه   ةانگـار  بنـابراين . )171: 1389نـوذري،  (آنها پرداخـت   ةعلمي ديگر به تحقيق دربار
ها نيـز هـيچ   ميان انساننه تنها ميان جامعه و طبيعت، بلكه . طبيعت است ةهمانند انگار

اصـل   ةطبيعـي تحـت سـيطر    يهـا هماننـد اشـيا   انسـان . تفاوت چشمگيري وجود ندارد
گيري نـوعي  رويكرد پوزيتيويستي منجر به شكل رواز اين. )172: همـان (هستند  »ضرورت«

. ناميـد  »عقلانيـت صـوري  «بايد آن را  »عقلانيت ذاتي«شود كه در تقابل با از عقلانيت مي

ثرترين ابزار براي تحقق اهداف مشـخص اسـت،   ؤنيت تنها در فكر دستيابي به ماين عقلا
برخلاف  حال آنكه عقلانيت ذاتي. )225: همان(بدون آنكه در ماهيت ابزار به تأمل بپردازد 

هاي غايي انسـاني نظيـر عـدالت،    عقلانيت صوري، متضمن ارزيابي از ابزار برحسب ارزش
  .صلح و سعادت است

ي مـرتبط بـا   )هـا و هنجارهـا  فاكـت (ها ، پوزيتيويسم تصميمات و ارزشبر اين اساس
كنـد  حيات اخلاقي و سياسي را تحت محاسبات علميِ سودگرايانه درآورده و عقلاني مـي 

هـاي اخلاقـي و قـرار    در نتيجه پوزيتيويسم با انكار تمـايز واقعيـت از ارزش  . )359: همان(
مانع پذيرش هرگونـه تفـاوت و تنـوعي     ،لميهاي انساني تحت قوانين ثابت عدادن سوژه

بـه نظـر متفكـران مكتـب     . نمايـد شده و آنها را تابع حفظ معيارهاي وضـع موجـود مـي   
ها و هنجارها را از هم توان فاكتهاي علوم اجتماعي و انساني نميفرانكفورت در پژوهش

  . )112: 1374بشيريه، (جدا ساخت 
زنـدگي  «ريـه اجتمـاعي را تحقـق    ظسالت نرخلاف پوزيتيويسم، هدف و راين مكتب ب

هـاي موجـودات   آميـز تفـاوت   داند و با به رسميت شناختن مسـالمت مي »آلخوب و ايده

 بـرد و علايـق انسـاني را بـا شـناخت پيونـد      آنها را از سطح اعيان ثابته فراتر مي ،انساني
ه در شـرايط  اي كمكتب فرانكفورت با تعريف انسان به عنوان هستي بدين ترتيب. زند مي

سازد، انسان را در مقابل وضعيت نـامطلوبي  خود را متحقق مي ةهاي بالقوقابليت ،مطلوب
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بـا ايـن   . داشـته اسـت  حقق فضايل دروني و حقيقـي خـود باز  دهد كه وي را از تقرار مي

 ةتحـت سـلط   يبا تقليل انسان بـه اشـيا   انتقادي، پوزيتيويسم را از يكسو ةتوصيف، نظري
خواهانه متهم كرده و از سـوي ديگـر بـا انكـار     هاي تماميته خلق سياستب ،قوانين ثابت

  . داندفضايل راستين انساني، از اخلاق بيگانه مي
  

  پراكسيس

صـرفاً نظـري بـا واقعيـت      ةكند و آن را از مواجهپراكسيس، انديشه را وارد جهان مي
. دهـد عامل با آن قرار ميبلكه در ت ،انسان را نه در تقابل با طبيعت ،پراكسيس. داردميباز

پوزيتيويستي است كـه انسـان را هـم در مقابـل طبيعـت       ةاين امر درست برخلاف فلسف
تا زمينه را براي تسلط ابزاري بر هر دو  ،دهدبيروني و هم طبيعت درونيِ خودش قرار مي

پيوند معرفت با تكنيـك و گسسـتن   . قلمرو فراهم كرده و معرفت را با تكنيك پيوند دهد
تحقـق عقـل    ةشيو ةپراكسيس به مثاب. كندبيگانه مي ن از ارزش، انسان را از غايت خودآ

، كنشي حقيقي است؛ حقيقي به معنـاي  )به معناي ارسطويي آن(و غايت وجودي انسان 
توانايي خـودآيينيِ   ،؛ كنشي كه با آنصل از نظم مستقر و مكانيكيِ اشياآزاد، خلاق و منف

شـان  خودآيين ةهايي كه در فرآيند پراكسيس حقيقي ارادفرديتيابد، ها تحقق ميفرديت
خـود بنـا    ةهاي آگاه از تاريخِ ويژكنند و از اين طريق، خود را به عنوان سوژهرا آشكار مي

پراكسيس با تعريف انسـان بـه عنـوان كنشـگري      ةفلسف. )23: 1389كوسه و آبـه،  (نهند مي
هايي كه كم بر خود مبدل نموده و از تحميل طرحورز، وي را به كارگزار قوانين حاانديشه

  .داردمياند، بازو ناب انساني تدوين شدهخارج از قلمر
از يكـديگر كـاري    »اخـلاق «و  »سياسـت «، »پراكسـيس «با اين توصيف، تمايز مفـاهيم  

ماهيت پراكسيس عبـارت از انجـام و تحقـق اسـت؛ انجـام و تحقـق، يعنـي        . دشوار است
. )13: 1386دالمـاير،  (و هدايت آن به سوي تماميـت خـود    شكار ساختنچيزي را آ هستيِ

ارسـطو قابـل    ةپراكسيس به روشـني تمـام در انديش ـ   ةشناسانه به مقولاين نگرش غايت
بخـش  ، تحقـق »سياسـت «به عنوان محمل راسـتين   »پوليس« ،از نظر ارسطو. است يتؤر

. )232-229: 1389كلوسـكو،  (حيات انسان به سوي غايتي است كه وي قـائم بـه آن اسـت    
 ةكننـد حـامي و تبيـين   ،بـه صـورت متقابـل    »پراكسـيس «و  »سياست«مفاهيم  سانبدين
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 آن را ي است كه پراكسـيس افضاي عمومي و علني ،يكديگرند، به اين معني كه سياست
اي عمـومي  و پراكسيسِ اصيل يا تعامل سياسي نيز تنها در عرصه دكنساخته و حفظ مي

پوشانيِ سياسـت و پراكسـيس،   نتيجه اين هم ).21: 1386دالماير، (پذير است نو علني امكا
 اخـلاق  ةبـر نظري ـ  ظهور و تحقق ارَِته يا فضـيلت انسـاني اسـت، كـه چنـين امـري بنـا       

  . گرايانه، داراي ماهيتي اخلاقي است فضيلت
در انتقادي مكتب فرانكفورت با از ميان برداشتن تمايز ميـان نظريـه و عمـل،     ةانديش

خواهـد از  اين فلسفه نمي. شودپراكسيس متعهد مي ةستي، به فلسفامتداد سنت ماركسي
طبـق   .خواهد بـر آن تـأثير بگـذارد و ثبـاتش را درهـم بريـزد      جهان جدا باشد، بلكه مي

رسـد كـه ديگـر    انتقادي تفكر زماني به كمـال مـي   ةرويكرد معطوف به پراكسيس، وظيف
ي از زنـدگيِ انسـاني گـردد    ي ـجهـان بسـنده نكنـد و جز    ةصرفاً به كار انديشـيدن دربـار  

. شـود انديشيدن تابع ملاحظـات اخلاقـي مـي    ،به عبارتي ديگر .)129: 1387كولاكوفسكي، (
 ـ   ةبنابراين پراكسيس به مثاب غايـت وجـودي انسـان در عرصـه      ةتحقـق آزادانـه و آگاهان

 ـ  ها از فعل اخلاقيريف فرانكفورتيعمومي و سياسي، با تع كـردار معطـوف بـه     ةبـه منزل
ــت  ــق اس ــتين منطب ــن. فضــايل راس ــرد   رواز اي ــا رويك ــل ب ــورت در تقاب ــب فرانكف مكت

عمومي تعامل آگاهانه را  ةبه عنوان عرص مدرن كه سياست ةپوزيتيويستيِ حاكم بر جامع
مـرو عمـومي بحـث و    قل«به محاق برده است، با تأكيد بـر پراكسـيس درصـدد اسـت تـا      

كوسـه و  ( »شهروندان مسائل يكـديگر را درك كننـد   ،در بطن آنكند كه  استدلال را احيا

  .)25: 1389آبه، 
 ـ ةبا اين توصيف، سياست به عرص هـايي مبـدل   فرديـت  ةتحقق كنش آگاهانه و آزادان

ي قـوانين  از سـيطره و اسـتيلا   تنوع و تكثر وجودي و ماهويِ خـود  شود كه با ابتنا برمي
و در تدوين هنجارها و قوانيني مشـاركت خواهنـد    خواه سر برتافتهساز و تماميتانهمس

ترتيـب از قـوانين    ها، علايق، نيازها و فضايل راستين باشد و بدينكرد كه تجلي خواست
در نتيجـه پراكسـيس بـا خلـق فضـاي      . عيار اخلاقي خواهند سـاخت الگوي تمام ،جامعه
ا در خـدمت  نظرِ عمومي و گذراندن دانـش از مـتن زنـدگي اجتمـاعي، سياسـت ر     تبادل

، )پراكسـيس (مكتب فرانكفورت از نظر نسبت نظريه و عمل  رواز اين .دهداخلاق قرار مي
يونانيان باستان به پراكسـيس  . شودسياسي غربي محسوب مي ةنقطه چرخشي در انديش

ارسطو هيچ تناقضي ميان منش و رفتارهاي اخلاقـي بـا رسـوم و قـوانين      .اعتقاد داشتند
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مسـتعدي بـراي زنـدگي مبتنـي بـر خيـر        ةرد و سياست را عرصكنمي هكشوري مشاهد

دانسـت و بـه همـين دليـل شـهروند      افلاطون نيز پراكسيس را يك اصل مـي . دانست مي
نسـبتي بـا مفهـوم     ،اين تلقـي از پراكسـيس  . دولت شهر بود ةبه شركت در ادار »مجبور«

 ةدر انديش. كنيكينه فني و ت ،داشتپرورشي  ةدر نظر يونان، سياست جنب. تخنه نداشت
اصلي  لهئبه مس »تكنولوژي سياسي«سياسي مدرن، مفهوم تكنيك به تدريج غلبه يافت و 

با قرار دادن لوياتـان در رأس جامعـه، بـه اهميـت تكنيـك در اسـتقرار        هابز. تبديل شد
. )82: 1392معيني علمداري، (را يادآور شد  »تكنيك اداره«صحيح دولت اشاره كرد و اولويت 

آمدنـد و مكتـب   به پراكسـيس بر  »بازگشت«صدد تصحيح اين رابطه و و ماركس در هگل

متفكران فرانكفورت با چرخش بـه   ترتيببدين. بال اين سنت مطرح شدفرانكفورت به دن
پراكسيس، سياست را در خدمت مفهومي اخلاقي قرار دادند، با اين تفـاوت   ةسمت فلسف
  .جايگزين كردند »رهايي« را با مفهوم اخلاقيِ »خير«كه مفهوم 

  
  ديالكتيك منفي

اسـت كـه در خـدمت     »كاريسازو«مكتب فرانكفورت، هر يك به نوعي  ةمفاهيم عمد

انتقادي مفهومي اخلاقي، بـه   ةرهايي در سنت نظري. گيرندقرار مي »رهايي«تحقق مفهوم 

از آن،  اين مفهوم نه بـر عـامليتي خـارجي و رهـايي     زيرا؛ استآن  ةگرايانمعناي فضيلت
صدد است تا فعل و كردار انسـاني  ها تأكيد كرده و دربلكه بر ذات و سرشت اشيا و انسان

هاي مهـم بـراي   يكي از مكانيزم ةديالكتيك منفي به مثاب. را با ماهيت انسان منطبق كند
انطباق فعـل بـا فضـيلت    «. كندمتصلب عقل ابزاري عمل مي ةتحقق رهايي در عصر سلط

ايـن اخـلاق بـا    . گيـرد گرا قرار مـي اخلاق فضيلت ةاست كه محور نظري اي، قاعده»دروني

رسـد بـيش از ديگـر نظريـات     معطوف نمودن فعل اخلاقي به فضايل راستين، به نظر مي
از  زيـرا كنـد؛  ها و به رسـميت شـناختن آنهـا را فـراهم مـي     »تفاوت«خلق  ةزمين ،اخلاقي

آنگاه كه فعـل اخلاقـي بـه    . د ابا داردموجو تحميل يك اصل و قانون كلي، عام و از پيش
افعـالِ متفـاوت    ،ترين امـر فاعل تعريف شود، بديهي معناي انطباق فعل با فضيلت درونيِ

خود را  ةكس فضيلت ويژ طبيعت آدمي، هر يعاملانِ انسانيِ مختلف است؛ زيرا به اقتضا
ام و فرافـردي  ي ع ـگرايانه با بـه چـالش كشـيدن هنجارهـا    اخلاق فضيلت رواز اين. دارد
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در امتـداد ايـن   . گيردخواه ميهاي تماميتفرصت توجيه را از ايدئولوژي اخلاقي، در واقع
ه بـا  ه ـنوع از اخلاق، مكتب فرانكفورت با اتخاذ موضع تفكر و ديالكتيـك منفـي در مواج  

هـا  »تفـاوت « رخدادها و پديدارهاي انساني و حمايت از امر ناهمسان، زمينه را براي خلـق 

  . كندميمهيا 
ديالكتيك منفـي بـه عنـوان روش رسـيدن بـه حقيقـت، از سـوي متفكـران مكتـب          

. هـا بـه وجـود آمـد    گرايـي پوزيتويسـت  گرايي هگل و اثباتفرانكفورت در تقابل با مفهوم
گرايي با ايجاد همساني ميان مفهوم و واقعيت و تأكيد بر اينكـه واقعيـت كـاملاً بـا     مفهوم

مانـد كـه مفهـوم نتوانـد     مر ناهمساني در واقعيت باقي نميهمسان است و ا ،مفهوم خود
ديالكتيـك   لـيكن . كنـد خواهي گرايش پيـدا مـي  تخود به تمامي ةبيانگر آن باشد، به نوب

بـا   ،)73: 1389دالمـاير،  (گرايي و هدايت آن به سمت ناهمساني منفي با تغيير جهت مفهوم
ديالكتيـك منفـي   . خيزده مقابله برميكنند بها تحميل ميايستايي كه مفاهيم بر واقعيت

كنـد و  ها را ادراك مـي چيز با خود آن چيز همانند نيست، تفاوتبا اين استدلال كه هيچ
دانـد و روابـط مفـاهيم و چيزهـا را اقتضـايي و      عزيمـت نمـي   ةچيز مشخصي را نقطهيچ

يامـدي  محمـل پ  ،شـناختي ميـان مفـاهيم و واقعيـات    اين رويكرد روش .داندحدوثي مي
انگر كليت هويت يك شـيء نيسـتند و هميشـه    بياز اين نظر، مفاهيم  زيرااخلاقي است؛ 

 بنــابراين. )294 :1393، شـرتَ (گيرنــد خـود را ناديــده مـي   ةبخشـي از معنــا و هويـت ابــژ  
هاي كلـي حـاكم،   اي از واقعيت را كه با طرحانگاريِ مفهوم و واقعيت، بخش عمده يكسان

امور را  ،بخشي به امر ناهمسانديالكتيك منفي با اهميت. كندب ميهمساني ندارد سركو
  .دهدبا سرشت واقعي خود آشتي مي

 ـديالكتيـك منفـي بـا اخـلاق فضـيلت      ترتيببدين مـدنظر متفكـران مكتـب     ةگرايان
ساز مخالف بـوده  با تحميل هنجارهاي عام و همسان زيراگردد؛ داستان ميفرانكفورت هم

رواز ايـن . حساس است »طردشدگان«و  »شدگانفراموش«، »غيريت« و نسبت به سرنوشت 

رانـده و  روش ديالكتيك منفي با توجه به امر ناهمسان، براي سـپاه مردمـان بـه حاشـيه    
اين . )73: 1389دالماير، (تواند حامل اميد و رهايي فكري و اجتماعي باشد شده ميسركوب

بـراي او   سـازِ آن معـه و هنجارهـاي يكسـان   جا روش با تعريف انسان وراي كاركردهايي كه
اي توتـاليتر طـرد   ه ـاند، به صداها و نواهايي كه توسط عقل مدرن و ايـدئولوژي تعيين كرده
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، انـد  شده ها از خود بيگانهكه توسط اين ايدئولوژي را هاييدهد و انسانمياند گوش فراشده

مطلـوب را بـه    »سياسـت «فـي  ديالكتيك من بنابراين. دهداستين خود آشتي ميبا سرشت ر

  .بخش ماهيت و فضيلت دروني انسان باشدكند كه تحققعنوان الگويي معرفي مي
  

  متفكران مكتب فرانكفورت  ةانديشسياست در  اخلاق و 

  هوركهايمر و مفهوم خرد عيني

هـاي  سياسي هوركهايمر، از ديگر مكـانيزم  ةدر انديش »خرد عيني«ي و »نقاد«مفاهيم 

بازگردانـدني   اسـت؛ ازگرداندن انسان به سوي سرشت و ماهيت حقيقي خـود  مهم براي ب
داراي  »نظريه«مورد نظر هوركهايمر،  ةدر رويكرد نقادان. رساندمي »رهايي«كه انسان را به 

دهـد و بـر   پرداز را با كليت اجتماعي پيوند مـي رسالت اجتماعي است؛ رسالتي كه نظريه
ايـن  . )161: 1389، نـوذري (رهايي انسان تأكيد دارد  تلاش براي دگرگون ساختن جامعه و

پرداز و اثرش بـه عنـوان موجـد وحـدتي پويـا بـا       گردد كه نظريهرسالت زماني آشكار مي
نيروهايي به نظر آيد كه از سوي ساختار حاكم مطرود شـده و بـا خـود راسـتين بيگانـه      

ــد شــده ــاتومور، (ان ــابراين. )35: 1380ب ــه »نقــاد«روش  بن ــابع حيــات اجتمــاعي ، نظري را ت

  . زندهاي اجتماعي آن پيوند ميكرده و ادراك را با ريشه) 386: 1387كولاكوفسكي، (
كـه از پـيش   كند نقاد، خرد عيني را مكانيزمي تعريف مي ةهوركهايمر، همسو با نظري

صـداهاي ناهمسـان را بـه     ةكنـد و هم ـ ها تحميـل نمـي  و انسان هيچ هنجاري را به اشيا
مبتني بر خرد عينـي،   ةاساس نظري بر. شناسدها را به رسميت ميده و تفاوتحساب آور

 از. )40: 1384، ميلـر (اصلي است كه در طبيعت و ذات چيزهـا سرشـته شـده اسـت      خرد
به . موجود خردمند، موجودي است كه رفتار او مبتني بر طبيعت و ذات خود باشد رو اين

ها از معناي اخلاق، موجود خردمنـد همـان   فورتيفرانك ةبيان ديگر با توجه به تعريف ويژ
پـذيرد كـه    مـي  نا است كه افلاطون در جمهوري خودبه اين مع. موجود اخلاقي نيز است
 وي بر زيرازيد؛  خواهد داشت كه در پرتو خرد عيني مي »سعادت«كسي حياتي سرشار از 

  .كنداساس طبيعت و ذات راستين زندگي مي
در پرتو خرد . دهدرد عيني را در مقابل خرد ذهني قرار ميخ ،هوركهايمر ترتيببدين

شده انگاشتهشده و طبيعيهاي پذيرفتهذهني، خردمند كسي است كه با هنجارها و قالب
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كاريِ ايدئولوژيك شده و تابع علايـق و منـافع   انطباق داشته باشد؛ انطباقي كه تابع محافظه
بازتـابي از   ةهوركهايمر، خرد عيني به مثاب ةيشدر اند در حالي كه. شوداي ميدي و حرفهفر

دهـد و معيـار    هنجارهـاي جامعـه را بـا خـود تطبيـق مـي       ماهيت راستين چيزها، باورها و
ايـن خـرد بـا بـه چـالش كشـيدن       . مفاهيم اخلاقي درست و نادرست و خوب و بـد اسـت  

هـا  »اوتتف ـ«هنجارهاي قالبي و از پيش موجود كه با خواست قدرت حاكم همسو است، بـه  

احتـرام بـه   . دكن ـخواه جلوگيري مـي تماميت »سياسيِ«احترام گذاشته و از اعمال الگوهاي 

رفتـاري   ،هوركهايمر است كه رفتار راسـتين  ةبرآيند اين استدلال در انديش، »تفاوت«منطق 

است كه بر فضايل دروني هر فرد انساني استوار باشد؛ آرماني كه صرفاً با رويكـرد نقادانـه و   
  .شودابزاري مدرن ميسر مي ةيگزيني خرد عيني با خرد ذهني و قالبي حاكم بر جامعجا

  
  آدورنو و مفهوم زيبايي 

نيـل بـه مفهـوم     آدورنو همانند ديگر همكاران خـود در مكتـب فرانكفـورت، دغدغـه    
 »گشـتگي شـىء «مدرن در قالب دو مفهـوم   ةوي با ترسيم وضعيت جامع. را دارد »رهايي«

انسان به گـوهر  و رجوع  »رهايي«صدد است تا موانع تحقق در »نعت فرهنگص«گير و همه

هـا را بـه   انسان ،وضعيتي است كه نظام اجتماعي ،گشتگيشيء. كند دروني خود را احصا
. كنـد طبيعي وابسته ميشده محدود و به نيروهاي شبهتعيين به طور اجتماعيهاي نقش

روابــط اجتمــاعي كــه هــر يــك  ةتناشــناخ ةدر حالــت شيءگشــتگي، شــبك ســان بــدين
چيـز و  كشـند و همـه  خود را دارند، آگاهي خودبنياد فرد را به بند مـي  ةبندهاي ويژقيدو
   ).411: 1387كولاكوفسكي، (دهد كس را در سطحي يكسان قرار ميهمه

سـاز خـود، فرصـت    لت همسـان آدورنو، شيءگشتگي به لحاظ خص ةبه عقيد رواز اين
ها و هنجارهاي كنترل اجتماعي را درهـم  و مقاومت در برابر مكانيزمگونه تفاوت ايجاد هر

 ـ ةي كه حاصل رابط ـادر اين وضعيت، ارتباط اخلاقي. شكند مي انسـان بـا روح و    ةخلاقان
ها و نيـز روابـط انسـان بـا     روابط ميان انسان زيرارود؛ گوهر حقيقي خود است از بين مي

دورنو پيامد سياسي و اجتماعي اين روابـط  آ. گيردخصلتي شيءگونه به خود مي ،خودش
دانـد؛ زيـرا بـا    انساني شيءگشته را نظام سياسي توتاليتر و توقف فرآيند پراكسـيس مـي  

ها به عناصر و نشانگاني آماري و وابسته نمودن رفتار و كـنش آنهـا بـه    انسان ةتقليل هم
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بـزاري در جامعـه   ا ةشان، آنهـا را تـابع معيـار عقلانيـت و سـلط     نقش و كاركرد اجتماعي

از اينكه كارگزار هنجارها و قوانين حاكم بر ، )187-186: 1381بشـيريه،  (داري نموده  سرمايه
وضعيت شيءگشته، بيگانگي رفتـار   ةترين مؤلفاز نظر آدورنو، مهم. داردخود باشند بازمي

تي اين شكاف ميان درون و برون در هس. و افعال انسان با طبيعت و غايت دروني او است
كـار گرفـت، فرصـت    ه انساني، كه آدورنو تمام همت خود را براي از ميان برداشتن آن ب ـ

  . آن را از انسان ربوده است ةگرايانفعل اخلاقي به معناي فضيلت
اميـد داشـت و تنهـا     »رهايي«هايي به سوي و هنر به عنوان دريچه »زيبايي«به  آدورنو

تنهـا  هنـر و زيبـايي    زيـرا دانست؛ مي »راستينهنر «راه گريز از اين فرآيند شيءگشته را 

ان را پـر  عميق ميان طبيعت دروني و فعـل بيرونـي انس ـ   ةتواند فاصلمكانيزمي است كه مي
سو با مبتني كردن رفتار انسـان بـه ذات و فضـيلت درونـي او،     از يك »زيبايي« رواز اين. كند

بيعـت و فضـيلت ويـژه و    گيرد و از سوي ديگر بـا توجـه بـه ط   خصلتي اخلاقي به خود مي
كند كـه  هايي را فراهم ميكنش ةيابد، زمينمنحصر به فرد هر شخص كه در هنر تجلي مي

 هـاي خـودآييني را   خيزنـد و فرديـت  انگار عقلانيت جديد به مبـارزه برمـي  با منطق يكسان
  .گريزند خواه ميهاي سياسي تماميتآفرينند كه از تسليم شدن به طرح مي

بـرد كـه هنـر و    نـام مـي   »صنعت فرهنـگ «ديگري به نام  ةورنو از مقولآد با اين حال

اسـاس ايـن    بـر . )62: 1389كوسه و آبـه،  (فرهنگ را تابع منطقي كاملاً تجاري نموده است 
منطق، در تمام سطوح اجتماعي، هر كس بايد خود را تا اعمـاق احساسـاتش بـه ابـزاري     

 ،صـنعت فرهنـگ   بنابراين. )63: همان(د صنعت فرهنگ بدل كن ةشدسازگار با الگوي ارائه
گيري است هاي منحط و تودهگيري از انواع سرگرميرواج نوعي فرهنگ استاندارد با بهره

پـولادي،  (دارد و فرديت و آزادي را از ميـان برمـي   داردمردم را در چنگ خود اسير ميكه 

كـه بـه    داردي اچنـان قـدرت فراگيـر و گسـترده     ،ايدئولوژي صنعت فرهنگ. )43: 1383
  .سازدمي »آگاهي«را جايگزين  »نواييهم«راحتي 

قلمـداد   »رهـايي «آدورنو ابتدا هنر و زيبايي را مكانيزمي براي تحقق مفهوم  سانبدين

هنـر هنجـاري قـرن     دهد به گوش باشيد كه فرهنـگ و كند و به دنبال آن هشدار ميمي
نـوذري،  (هاي فرهنگي است هويت »تحقق كاذب فرديت«و  »استانداردشدن«بيستم، بيانگر 

كنتـرل سياسـي و وابسـته سـاختن      ةكه هدفي جز افـزايش ميـزان و دامن ـ  ) 310: 1381
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صـنعت   ،آدورنـو  سـرانجام . بـراي آن قابـل تصـور نيسـت    مخاطبان انبوه به وضع موجود 
كنـد كـه صـنعت    دهد و استدلال مـي فرهنگ را در مقابل فرهنگ و هنر مستقل قرار مي

هـا  يكپارچگي و يكساني در ميان توده ،ز بين بردن استقلال نسبي فرد و خلقفرهنگ با ا
تنهـا هنـر و زيبـايي     رواز ايـن . كنـد خواه ميي تماميتجامعه را مستعد گرايشات سياس

اي بـه سـوي   تواند انسان از خودبيگانه را با خود آشنا كند و دريچـه راستين است كه مي
  .رهايي بر روي وي بگشايد

  
  زه و مفهوم خردماركو 

ــزاري مــدرن را   مــاركوزه، جهــان، جامعــه و انســان در دوران حاكميــت عقلانيــت اب
تـرين سـاحت خـود را بـه فراموشـي      داند كه يك ساحت و اتفاقاً بنيـادي هايي مي هستي
وي فراموشي سـاحت بنيـادين هسـتي    . اند و تنها بر ساحتي ناقص استوار هستندسپرده

مـاركوزه  . دانـد كـه در مدرنيتـه ريشـه دارد    ي فاحشي مـي آدمي را ناشي از خطاي فلسف
بـه  . همانند ديگر فيلسوفان بزرگ در تاريخ فلسفه، قائل به نوعي دئاليسم فلسـفي اسـت  

جوهر و سـطح ظـاهر و عـرض پديـدارهاي طبيعـي و       اين معني، وي ميان سطح ذات و
سـفي همـين تبـاين    كند كه مبناي اساسي تفكر فلگذارد و استدلال ميانساني تمايز مي

  .ميان ذات و ظاهر بوده است
به قوت  يادشدهشود كه تمايز پذير ميتفكر انتقادآميز نيز در صورتي امكان سانبدين

معيـاري قطعـي بـراي     ،با ارزيابي رفتار در پرتو ذات درونـي چيزهـا   زيراخود باقي باشد؛ 
. ذات خـود اسـت   آيد و درستي رفتـار در گـرو همـاهنگي آن بـا    درستي آن به دست مي

هـاي  ، خواسـت تمـايز اين صدد است تا به موازات ه با استقرار اين بناي فلسفي، درماركوز
ليكن وي معتقد است بـا  . )198: 1381بشيريه، (هاي كاذب تميز دهد راستين را از خواست

امـور   ةمكاتبي مانند پديدارشناسي و پوزيتيويسم ظهور كردند كه حـوز  ،ظهور دوران مدرن
سطح ديگـري   ،دهند و جز واقعيات محسوس موجودامور موجود تميز نمي ةرا از حوزذاتي 

دهـد كـه بـه    چنين رويكردي به انسان اجـازه نمـي   ،به نظر ماركوزه. بيننداز هستي را نمي
قائل بـه چيـزي فراتـر از ظـواهر امـور نيسـت و نـاگزير         زيراگام بگذارد؛  »هاداده«فراسوي 

: 1387كولاكوفسـكي،  (براي وي متصور نيسـت   ،ل هر آنچه هستفرجامي جز تسليم در مقاب
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 را از بـين بـرده و انسـان را بـه     »تفـاوت «هـاي هـر گونـه    تسليم و رضايتي كه زمينه ؛)446

هـاي كـاذب خرسـند    نوايي كه انسـان را بـا علايـق و خواسـت    هم. كندنوايي دعوت مي هم
  .دارد ظم موجود باز ميهاي راستين در فراسوي نكند و از توجه به خواست مي

از نظر ماركوزه، آگاهي انسـان نسـبت بـه تقاضـاهاي راسـتين و آزادي از تقاضـاهاي       
بخـش جهـان   سـازمان  »خرد«مستلزم اين است كه  ،كاذب و نيل به سرشت حقيقي خود

زيرا خرد با تشـخيص ذات چيزهـا عليـه انكـار تمـايز ميـان دو        ؛)22: 1392ماركوزه، (شود 
هـا و چيزهـا را بـه آنهـا     انسـان خيـزد و سرشـت واقعـي    ارزه برمـي سطح هستي بـه مب ـ 

. گويـد هستي اصيل انساني را بر آنهـا بـازمي  مقتضيات  ،نماياند و در واقع از اين راه ميباز
هاي راستين از آنجا كه رهايي در مفهوم فرانكفورتي آن به معناي تحقق خواست بنابراين

 »رهـايي «را مكانيزمي در خدمت تحقق  »خرد«در حيات فردي و اجتماعي است، ماركوزه 

 ،را كارگزار اصـلي دانسـته و از نظـر او آنچـه از ديـدگاه خـرد       »خرد«وي . كندقلمداد مي

 بايد در جهان واقع متحقق شود و جهان بار ديگر بايد بربخش است ميراستين و رضايت
صـدد  ز خـرد در چنـين تفسـيري ا   ةماركوزه با ادام ـ. اساس مقتضيات خرد بازسازي شود

  .انسان به عنوان مفهومي اخلاقي را در تاريخ محقق كند »رهايي«است تا 

  
  گووهابرماس و مفهوم گفت

وجـوه و ابعـادي    ،سياست در نظام فكري و دستگاه فلسفي هابرمـاس  نسبت اخلاق و
 بـارة بـراي فهـم ديـدگاه وي در   . داردباره فراتر از ديگر متفكران مكتب فرانكفورت در اين

. تمـايز قائـل شـد    »سياسي ةانديش«و  »سياسي ةنظري«بت اخلاق و سياست بايد ميان نس

1تبييني«سياسي به وجه  ةنظري
سياسـي   ةحـال آنكـه انديش ـ   ،امـور سياسـي پرداختـه    »

2هنجاري«متعرض وجه 
 ـ   بـدين  .يادشـده اسـت  امـور   »  ةمعنـا، هابرمـاس در سـطح نظري

 سياسـي مـورد تبيـين قـرار     ةنديش ـنسبت اخلاق و سياست را در سـير تـاريخ ا   ،سياسي
ايـن   »گووگفت«بر مفهوم  رو هنجاري شده و با اتكادهد و آنگاه در سطح دوم وارد قلم مي

 ـ     ةنظري. كنددو را به هم مرتبط مي  ةسياسي هابرماس بـه عنـوان چـارچوب نظـري مقال

                                                 
1. Explanation 

2. Normative 
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در  نسبت اخلاق و سياست بارةسياسي وي در ةانديش ،در ادامه .شدحاضر در بالا بررسي 
  .شودسياسي خود او بررسي مي ةپرتو نظري

هابرماس در امتداد ديگر متفكران مكتب فرانكفورت قائل به فرض حاكميت عقلانيت 
ليكن راه گريز از اين وضـعيت را نـه   . مدرن است ةابزاري و شيءگشتگي فراگير در جامع

اننـد آدورنـو در   و نـه م  »انتقادي و بازگشت بـه خـرد عينـي    ةنظري«در  مانند هوركهايمر

وضـعيت  «بلكه در استقرار ، »بازسازي جهان در پرتو خرد«و نه مانند ماركوزه در  »زيبايي«

هر فرد از شـانس و امكانـات مسـاوي     ،آلدر وضعيت كلامي ايده. داندمي »آلكلامي ايده

: 1389نـوذري،  (ها و نظرات خود برخوردار خواهد بود براي بحث و استدلال و طرح پرسش

ها به جز ميل رسيدن به تفاهم در تعليق هستند همه انگيزه ،در اين قلمرو گفتاري ).221
را زيكند؛ جو ميوآل جسترا در وضعيت كلامي ايده »رهايي« ،هابرماس. )97: 1384ميلر، (

هر كلام يـا گفتـاري كـه بـه     . آزادانه و واقعي يا توافق همگاني وجود دارد »اجماع«در آن 

كه ناشي از توزيـع نـابرابر   است  »مندنظام ةتحريف شد ةمفاهم«محكوم  ،اين سطح نرسد

نيـل بـه    رواز ايـن  .)372: 1389نـوذري،  (باشد كنندگان در آن ميقدرت در ميان مشاركت
زبـان، بلكـه در    ةمنوط به حذف كليه تحريفات موجود نه تنها در عرص ـ يادشدهوضعيت 

توان اجماع  كند فقط در صورتي ميدعا ميهابرماس ا. كل حيات فرد و جامعه است ةپهن
فـرض  پيش بندي راقيدوگوي بيوراستين را از اجماع كاذب تشخيص داد كه امكان گفت

نيـروي اسـتدلال   «سخنگويان دسترسي برابر به آن دارنـد و در آن فقـط    ةگرفت كه هم

  . )64: 1386اوث ويت، (راند حكم مي »و برتر بهتر

سياسـي هابرمـاس    ةيكي ديگر از مفاهيم مهم نظري ،آلهدر بستر وضعيت كلامي ايد
عقلانيت ارتباطي متكي به آمادگي كنشـگران  . كندظهور مي »عقلانيت ارتباطي«عنوان  با

: 1383پـولادي،  (براي وارد شدن به بحث و استدلال جهت اثبات اعتبار دعوي خود اسـت  

تـري از  وجـه مهـم   ،نيت ابـزاري عقلانيت ارتباطي در تقابل با عقلا ،از نظر هابرماس. )57
عقلانيـت ارتبـاطي    ةطـرح انديش ـ . بردراه مي »وفاق اجتماعي«عقلانيت است و به امكان 

هابرمـاس  . دهـد را در سپهر نظام فكري هابرماس نشـان مـي   »گوييواخلاق گفت«مفهوم 

كنـد كـه هنجارهـا و تجويزهـا مسـتلزم       ريزي مـي گويي را بر اين فرض پيواخلاق گفت
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/ گويانـه گوي واقعـي اسـت و ايـن كـار بـه صـورت تـك       ون كشيدن آنها از يك گفتبيرو

يند احتجاج و استدلالي كه بـه صـورت فرضـي    امونولوگ ممكن نيست، يعني به شكل فر
ديـالوگ  / گـوي متقابـل  و؛ بلكه مستلزم گفت)82: 1386اوث ويت، (يابد در ذهن جريان مي

لسـناف،  (دانـد  د هنجارهاي اخلاقي معتبر ميگو را روشي براي توليوگفت ،هابرماس. است

 »آلوضعيت كلامي ايده«در  سواستدلالي است كه از يك »گوييواخلاق گفت«. )406: 1387

شـاخص در   ةانديش ـ. بسـتگي دارد  »عقلانيـت ارتبـاطي  «آيد و از سوي ديگر به  پيش مي

ادعـاي اعتبـار    تواننـد فقط آن هنجارهايي مـي : شودگو با اين اصل بيان ميواخلاق گفت
 جويــان درتأثيرپذيرنــدگان از آن هنجــار را در مقــام مشــاركت ةكننــد كــه تأييــد همــ

  .)Habermas, 1990: 66(گوي عملي به دست آورده باشند و گفت
گـوي اخلاقـي شـامل شـرايط     وآل به عنوان جايگاه گفتوضعيت كلامي ايده بنابراين

ايـن تقـارن   . گو استوجويان در گفتمشاركت ةتقارن يا برابري حقوق و قدرت ميان هم
گونه اجبار دروني يـا بيرونـي   ار قواعد ارتباطي آنان هريا برابري بايد چنان باشد كه ساخت

هـا بـه اسـتثناي    انگيره ةترتيب همبه استثناي نيروي استدلال برتر را حذف كند و بدين
  . )407: 1387لسناف، (حقيقت را خنثي كند  جوي مشترك و هميارانهوجست ةانگيز

گو نزد هابرمـاس  وتوان ديد كه مفاهيم عقلانيت ارتباطي و اخلاق گفتبه سادگي مي
متفكـران   ةآورد كـه در هم ـ كند و به ذهن ميرا مطرح مي »اخلاق«طبيعتاً نوع خاصي از 

زمينـه را بـراي    ،كندوضعيتي كه هابرماس ترسيم مي زيرامكتب فرانكفورت موجود بود؛ 
كند و هر نظـر و ديـدگاهي   گو فراهم ميوفضايل راستين در طرفين گفتآزادي علايق و 

تواننـد  هنجارهايي هستند كه همه مي ،يعني هنجارهاي معتبر. تواند آزادانه بيان شودمي
از نظـر   سـان بـدين  .)همـان ( آل بپذيرنـد گوي عملـي در وضـعيت كلامـي ايـده    وگفتدر 

كند كه هيچ موضع برتـري بـه لحـاظ    يگو زماني خصلت اخلاقي پيدا موگفت ،هابرماس
گو را از پـيش تعيـين نكنـد و هـيچ اصـلي بـر وضـعيت        وگفت ةنتيج ،طبقاتي و سياسي

نـوع خاصـي از    ،گـو وشده در ارتباط با اخلاق گفـت مفاهيم مطرح. تحميل نشود يادشده
منطبـق اسـت؛    »دموكراسي«كند كه با برداشت خاصِ هابرماس از را نمايان مي »سياست«

داند كه هيچ قانوني يا تصميمات قـانوني  گويي را وضعيتي ميورا هابرماس اخلاق گفتزي
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مدخل به يكسان و همه بـا هـم   افراد ذي ةتواند تحميل شود مگر آنكه هماز هر نوع نمي
  . )417: 1387لسناف، (آن را بپذيرند 

ممكـن   بهترين مصالحه، »مشورتي«دموكراسي  ةدهد كه انديشاين استدلال نشان مي

گونـه  تـوان اين بـا ايـن توصـيف مـي    . واقعيت سياسي است گو وواخلاق گفت ةميان نظري
اسـت؛   »رهـايي «مكانيزم هابرماس براي رسيدن بـه مفهـوم   ، »گووگفت«استدلال كرد كه 

 تـرين وضـعيتي اسـت كـه كنشـگر     گوي فارغ از روابـط سـلطه، مطلـوب   وزيرا خلق گفت
 ـتواند با علايق راستين خود و د مي . رو شـود هر واقع با تماميت هويت و انسانيت خود روب

اخلاق و سياست را با هم  ،هابرماس ةدر انديش »گووگفت«دهد كه اين استدلال نشان مي

رهايي انسان را فراهم كرده و نـوع خاصـي    ةگو زمينوكند؛ بدين معنا كه گفتمرتبط مي
  .دكنوكراسي مشاركتي الزامي مياز سياست را، دم

  

 گيريهنتيج

حاضر مبني بر اينكه سياست در مكتـب فرانكفـورت در خـدمت تحقـق      ةادعاي مقال
با گزينش چـارچوب نظـري هابرمـاس از نسـبت اخـلاق و       ،گيردمفاهيم اخلاقي قرار مي
 ـ . شـد سياسي غرب بررسي  ةسياست در تاريخ انديش سياسـي خـود    ةهابرمـاس در نظري

 بنـدي ي را در دو پـارادايم كلـي دسـته   سياس ـ ةنسبت اخلاق و سياست در تاريخ انديش ـ
با  »سعادت«اخلاق و سياست حول مفهوم  ،سياسي كلاسيك ةاز نظر او در انديش. كند مي

آن را تحقـق   ،اخلاق مفهوم سعادت را تعريف كرده و سياسـت  زيرااند؛ هم متجانس بوده
 »امنيـت «و  »رفاه«سياست در خدمت تحقق مفاهيم  ،در دوران مدرن حال آنكه. بخشدمي

  . گيرد كه با اخلاق بيگانه هستندقرار مي
اخـلاق و سياسـت در مكتـب     بـارة حاضر با كاربرد چارچوب نظري هابرماس در ةمقال

عمده  »چرخش«دو  يادشده،سياسي مكتب  ةفرانكفورت به اين نتيجه رسيد كه در انديش

رايانـه و  گدهد؛ يكـي چـرخش از اخـلاق عمـدتاً نتيجـه     كلاسيك رخ مي ةبه سمت فلسف
البته با خوانشـي انقلابـي از اخـلاق     ،كلاسيك ةگرايانمدرن به اخلاق فضيلت ةگرايان وظيفه

به تجـانس ايـن دو در   مدرن  ةانديش اخير و ديگري چرخش از جداييِ اخلاق و سياست در
 ةدر دور »سـعادت «و  »خيـر «بـا ايـن تفـاوت كـه مفهـوم       كلاسيك يونـان باسـتان؛   ةانديش
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واسط اخلاق و سياست در مكتـب   ةبه عنوان حلق »رهايي«ود را به مفهوم جاي خ ،كلاسيك

را بـه   »رهـايي «هوركهايمر، آدورنو، ماركوزه و هابرمـاس رسـيدن بـه    . فرانكفورت داده است

كار رسـيدن بـه   لـيكن مكـانيزم و سـازو   . كننـد مطلوب خود مطرح مي ةعنوان كانون جامع
، مـاركوزه  »زيبايي«، آدورنو »خرد عيني«وركهايمر ه. در هر يك از آنها متفاوت است »رهايي«

   .دانند مي »رهايي«را راه رسيدن به  »گووگفت«و هابرماس  »بازسازي عقلاني جامعه«
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  »نافرماني مدني«

  بست نظري ليبراليسماي براي عبور از بن ايده

  * تورج رحماني
  ** علي مختاري

  چكيده

 سياسي مهاتمـا  ةمبارز. مبارزه، تاريخي طولاني داردنافرماني مدني در مقام شيوة 
هـاي بـارزي از    نمونـه  ،گاندي، مارتين لوتركينگ و نلسون ماندلا در سده بيسـتم 

البته اين مفهوم در حد يـك تاكتيـك و شـيوة    . شوند نافرماني مدني محسوب مي
دوم قـرن بيسـتم مـورد تأمـل نظـري و       ةبلكه در نيم ،مبارزة سياسي باقي نماند

آرنت، يورگن هابرماس، رونالد دوركين،  فلسفي برخي از انديشمندان همچون هانا
ياسـي مـدرن وارد   س ةجان رالز و بسياري ديگر قرار گرفت و عملاً به حيطة فلسف

شود به درك اين مطلب بپردازيم كـه چـرا و چگونـه     تلاش مي مقالهدر اين . شد
واقع شد و به بحثي جدي در  تاكتيك نافرماني مدني مورد تأمل نظري فيلسوفان

حاضر اين است كـه بـا    مقالهفلسفه سياسي بدل گرديد؟ ديدگاه مطرح در  ةحوز
بنـدي سـنت فكـري    دريافتي آرنتي از مفهوم نافرماني مدني و با استناد به صورت

اي غالـب در   كـه آمـوزه  (ليبراليسـم   ةهـاي آمـوز  ها و تنشگرايي از بحرانجامعه
يـابي مفهـوم   اهميـت  ةتـوان زمين ـ  مـي  ،)رود شـمار مـي  سياسي مدرن به  ةفلسف

بحـران سـنت ليبـرال در    . سياسي مـدرن را نشـان داد   ةنافرماني مدني در انديش
هـاي موجـود در انديشـة نافرمـاني مـدني در تاكتيـك و نقـد         نظر و قابليت ةحوز

  . وجود آورده انديشه سياسي مدرن را ب ةفكري، پيوند اين مفهوم با حوز
  

سياســي مــدرن،  ةفلســف تعهــد سياســي، نافرمــاني مــدني، :كليــدي هــاي هواژ
   .گرايي جامعه و ليبراليسم

                                                 
  tooraj.r57@gmail.com                             نور دانشگاه پيام ،استاديار گروه علوم سياسي: نويسنده مسئول *
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 مقدمه 

. سياسـي پيونـد دارد   ةمبارز ةبا تاكتيك و شيو 1پيدايش مفهوم نافرماني مدني ةسابق
تاريخ مقاومت مدني در قرن بيستم گوياي اين نكته است كه كاربرد اين مفهـوم بـيش از   

 ـ  هر چيز در چارچو اي از اعتـراض در   رويـه  ةب مبارزات سياسي شناخته شـده و بـه مثاب
هـاي  اما به تدريج با برملا شدن ضعف نظام. هاي سياسي به كار رفته استفعاليت ةصحن

عمل، روية تاكتيكي شيوة مبارزة نافرماني مدني، تغيير كاربرد پيدا  ةليبراليستي در صحن
گـوي  ووان موضوعي مهـم مـورد بحـث و گفـت    به اين ترتيب كه اين تاكتيك به عن. كرد

  . فيلسوفان و انديشمندان سياسي مدرن قرار گرفت
 ،چرايي و چگونگي پيدايش مفهوم نافرماني مدني، روية تـاكتيكي و فلسـفة آن   ةدربار

انديشـه   ةالبته در حـوز . ير صورت گرفته استكمتر تحقيق جامعي با دغدغة پژوهشِ اخ
 ـ   معنـا و علـل توجيـه آن    ، بـه ط بـه نافرمـاني مـدني   هـاي مربـو   ژوهشسياسي اغلـبِ پ

ران ايـن حـوزه، نگـاهي دوآليسـتي بـر      ظ ـنكه به زعم يكـي از صـاحب  چنان. اند پرداخته
مطالعـات از منظـر    -1: نـد از عبارتمطالعات مربوط به نافرماني مـدني حـاكم اسـت كـه     

: هسـتند  الؤدر پـي پاسـخ بـه دو نـوع س ـ     كه عمـدتاً . مطالعات از منظر عمل -2 تئوري
مـدني بـه لحـاظ     نافرماني مدني به لحاظ عملي چه ماهيتي دارد؟ و ديگر اينكه نافرماني

نگـاه سـه    ،وي براي خروج از چنـين انحصـار روشـي   . )Tella, 2004: xxi(نظري چيست؟ 
نافرماني مـدني   ةدهد كه هر يك از اين وجوه، طرحي براي مطالع وجهي خود را ارائه مي

 -3 طرح هنجاري يـا قـانوني   -2طرح اخلاقي يا ارزشي  -1: از تندعبارنهند كه  پيش مي
   ).xxii: همان( سياسي طرح واقعي يا

نتوانسته است پاسخگوي ضـعف حـاكم بـر     ها تلاشاز اين  كي چيهداشت  اذعان ديبا
ليبراليسـم چـه    ةاينكه مفهوم نافرماني مدني با آمـوز . روش و رهيافت در اين حوزه باشد

ليبراليسم به لحاظ جوهري و از منظـر مبـاني   ة اينكه چگونه آموز تر مهم ارتباطي دارد و
از جملـه مسـائل    ،هاي طرح مفهوم نافرماني مـدني را فـراهم كـرده اسـت     فلسفي، زمينه

 بـاره مطالعاتي در ايـن هر چند . اند گرفتهمهمي است كه تاكنون كمتر مورد پژوهش قرار 
ــه ــد  ،صــورت پذيرفت ــدتاً همانن ــتهعم ــد دس ــاتلا يبن ــه ارزشــي   2ماري از بحــث، در وج

                                                 
1. Civil Disobedience 

2. Jose Falcony Maria Tella 
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  . اند بودهو قانوني متوقف شده و كمتر از وجه سياسي يا واقعي برخوردار 
سياسـي   ةاين تحقيق در چارچوب مسئلة اساسـي فلسـف   يادشده،با توجه به مباحث 

 ةليبراليسم، سيري متفاوت از مطالعات متداول دربـار  ةمدرن يا به عبارتي بحران در آموز
ليبراليسـم را مفـروض    ةبحـران در سـنت فلسـف    ،اين متن. كند اني مدني اتخاذ مينافرم

كه سنت غالـب   - سياسي ليبراليسم ةبا سنت فلسف در ارتباطاين مفروض . انگاشته است
. كنـد  جهت و مسير تحقيـق را تعيـين مـي    - شود سياسي مدرن نيز محسوب مي ةفلسف

اهميت : اين قرار خواهد بود ژوهش حاضر ازاساسي پ سؤال ،بنابراين بر بستر اين مفروض
سياسـي   ةمفهوم نافرماني مدني در سنّت ليبرالي به عنوان سنّت غالب در فلسف روزافزون

  گردد و كارويژة اين مفهوم در اين سنّت فكري چيست؟ مدرن چگونه تبيين مي
م در ليبراليس ـ شـده  يبررس ـ يهـا  تـنش و  هـا  بحران ةمطالع ،سؤالپاسخ به اين  براي
پاسـخ بـه مسـائلي بـوده      بـراي فكري غرب  يها تلاشاي از  بخش عمده. ابدي يمضرورت 

اين مسائل همـواره توسـط انديشـمندان    . اند گرفتهاست كه حول آموزة ليبراليسم شكل 
بسياري توسـط متفكرينـي    يها هينظر. است شده و پردازش يبند صورتمكاتب مختلف 

فكري موجود  يها بست بنحل  براي... ميل و همچون روسو، لاك، كانت، هگل، استوارت
ليبراليسـم در   يهـا  بحـران تدوين و پردازش . اند در سنت ليبرالي ساخته و پرداخته شده

بازنگري تئوري ليبرال دموكراسـي  . نيز به اشكال مختلف ادامه داشته است متأخردوران 
 كـه  يطوربه . يدجدي در اين سنت فكري انجام ييها چالشهفتاد قرن بيست به  ةاز ده

مبتني بر همين جنبش بازنگري، تقابل كلاسـيك فـرد و دولـت در ليبراليسـم بـا طـرح       
علاوه . شد اي نوين به تصوير كشيده به شيوه »كارول پتمن«توسط  »تعهد سياسي«مفهوم 

به واسطه  1ييگرا جامعهتئوري  با براليلدروني سنت  يها چالش ،متأخربر اين در دوران 
در مقابـل   2بـا طـرح مفـاهيمي ماننـد سياسـت تفـاوت       »چارلز تيلـور «چون نمايندگاني 

  . بازسازي شده است 4طرفي و سياست بي 3گراييشمول جهان
متن حاضر به تبيـين گـزارة زيـر بـه عنـوان       ،ييگرا جامعهبا توجه به انتقادات سنّت 

                                                 
1. Communitarianisn 

2. Politics of difference 

3. Politics of universalism 

4. Politics of neutrality 
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  : پردازد مطروحه مي سؤالپاسخي به 
 ـ    نافرماني مدني از مفهومي در سطح تاك  ةتيك سياسـي بـه مفهـومي در سـطح نظري

تـوان در   هاي نظري و فلسـفي نافرمـاني مـدني را مـي     كارويژه. سياسي گذار نموده است
فكـري   يهـا  نظـام برخي از . دكرمعاصر ملاحظه  ةفكري مدرن در دور يها نظامبرخي از 

 ذاتـي سـنت   يهـا  بحرانكنند از اين مفهوم به عنوان ظرفيتي براي حل  مدرن تلاش مي
 /اقليـت، دولـت حـداقل   / برابري، اكثريت/ جامعه، آزادي/ ليبرالي همچون تنش ميان فرد

و همچنين رفع ناهمـاهنگي ميـان اصـول بنيـادين ايـن سـنت فكـري         گر مداخلهدولت 
اهميـت ايـن مفهـوم در    . گرايي اسـتفاده كننـد  شمول جهانهمچون برابري، فردگرايي و 

منطق قابل قبول آن در مقايسه با ساير مفـاهيم   سنّت ليبرالي به سطح بالاي كارآمدي و
  . گردد يبازمو اقدامات سياسي 

  

  بنياد نظري

از بحـران   رفـت  بـرون براي  يحل راهتحقيق، نافرماني مدني به عنوان  ةيفرضبر اساس 
حاصـل  شـود   اما آنچه بحران ليبراليسم ناميده مـي . زيربنايي ليبراليسم مطرح شده است

ديگري بوده است كـه بـه ارزيـابي     يها دگاهيداين آموزه با رويكردها و مواجهة اصول مقوم 
كـارول  « تـوان بـه ديـدگاه    در ارتباط با نقـد ليبراليسـم مـي   . اند پرداختهانتقادي اين اصول 

1پتمن
2تعهد سياسي« بارةدر »

از  قـاً يدقموضـوع تعهـد سياسـي را     ،پـتمن . اشـاره داشـت   »

قـانون بـه مثابـه     /جامعه يا فرد /حث، تقابل پايدار فردكند كه در اثناي ب اي مطرح مي زاويه
همچنـين تفسـيري كـه در ايـن     . شود نما در آموزة ليبرال تداعي مييكي از اصول متناقض

. تواند به منزله روشـي بـراي حـل ايـن تقابـل درك شـود       گردد خود مي چارچوب ارائه مي
بيش از سـاير آثـار    ،اد منتشر شدكه پايان دهه هفت »تعهد سياسي ةمسئل« اي با عنوان مقاله

  . كند جامعه را در چارچوب فلسفه سياسي تداعي مي /بحث تقابل فرد ،پتمن
دوره  ،دهه هفتاد در ارتباط بـا موضـوع دموكراسـي و مباحـث نظـري مـرتبط بـا آن       

هـم   و شناسـي فـردي  آثار مربوط به مشاركت هم در سطح روان. رود اي به شمار مي ويژه

                                                 
1. Carole Pateman 

2. Political Obligation 
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 ،ايـن نـوزايي  . به نوزايي تئوري دمكراتيك انجاميـد  هفتادستم در دهه در سطح ثبات سي
ناميـد   مـي  »تئـوري دموكراسـي ليبـرال   «پتمن را به ارزيابي زيربناهاي تئوريك آنچه وي 

عمـومي بـا    ةپتمن ديدگاه مدون بنيادي تئوري ليبرال را مبني بر اينكـه حـوز  . سوق داد
اجـزاي ايـن نظريـه در     ،بـه زعـم وي  ، زيرا دهد شود مورد نقد قرار مي خته ميرضايت سا

 ةعمومي و هم در حـوز  ةفحواي خود برخي از اعضاي جامعه همچون زنان را هم در حوز
 ,Pateman( نماينـد  كنند و در نهايت موجودي درجـه دو معرفـي مـي    خصوصي انكار مي

1988: 77-116.(   

ع در اسـتدلال هـابز   اين موضـو . آوردتعهد از مفهوم رضايت سربرمي بارةبحث پتمن در
لاك نيـز  . بنابراين به اطاعت از قوانين تعهد دارنـد  ،چنين است كه چون افراد رضايت دارند

انديشـمنداني همچـون    ،ليبـرال  ةدر سنت انديش ـ هر چند. بود دهيعق همبا هابز  بارهدر اين
در ايـن  . انـد  قائل به ارتباطي ميان تعهد و رضايت نبـوده  الزاماًكه  اند داشتههيوم نيز وجود 

  . داند مندي قوانين ميراستا هيوم تعهد به اطاعت از قوانين را در فايده
مجـاز بـودن قراردادهـاي    « تأمـل  قابـل مبحث رضايت در انديشه پتمن با دو ديـدگاه  

غيـر قابـل قبـول بـودن     «و ) نوزيـك (سياسـي و اخلاقـي    ةدر جامع »يدار بردهداوطلبانه 

 يهـا  تيمحـدود  ،از نظـر پـتمن  . گيـرد  مورد بحث قرار مـي ) پتمن( »داري داوطلبانه برده

 بـارة خواهـان در ، ديـدگاه آزادي دار يمعنرضايت  و يواقعساختاري در ارتباط با استقلال 
1رضايت صوري« ،از نظر پتمن. دهد رضايت و قرارداد را مورد چالش قرار مي

خود روابـط   »

يـك نظـم اجتمـاعي    «: گويـد  ي ميمعروف ةاو در جمل. آورد سلطه و تبعيت را به وجود مي

  ). 232: همان( »تواند يك نظم قراردادي باشد آزاد نمي

. داشت كه رضايت ذيل تسلط، نـابرابري و تبعيـت ممكـن نيسـت     ديتأكپتمن بر اين 
هـاي لايتجـزاي فـرد كـه رضـايت نيـز بـه تبـع آن بـر چنـين            ابتناي قرارداد بر ويژگـي 

هـاي لايتجـزا بـه     ويژگـي  .گيـرد  د نقد او قرار ميمور ،شود هاي لايتجزا استوار مي ويژگي
اتم قائم بـه خـود بـوده و    . كند اي اشاره دارد كه فرد را به اتم تبديل مي بستهعناصر خود

ذاتي هستند و به عنـوان مثـال    ها يژگيوبه تعبيري اين . خود را از خود دارد يها يژگيو

                                                 
1. Formal Consent 
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هاي فرد كه جـزء مبـاني نظـام     ياي از ويژگ چنين طرز تلقي. آيند در رابطه به دست نمي
در . عنوان اتميسم شـناخته شـده اسـت    با ،رود فكري انديشمندي چون هابز به شمار مي

 همچنـان كـه  امـا  . تواند با رضايت توجيـه شـود   تعهد ناشي از قرارداد مي ،اين طرز تلقي
پس  ،اين رضايت با مسئله مواجه است و چون رضايت داراي مسئله است ،ديگو يمپتمن 

كـه نسـبت بـه     اند انگاشتهبرخي از شهروندان فرض  ،در نظر پتمن. تعهد هم مسئله دارد
. رضايت حقيقي هستند يها شرط شيپ ،اما آزادي و برابري ،اعمال حكومت رضايت دارند

هـاي ليبـرال ميـان آزادي، برابـري و رضـايت پيونـد        برخي تئوريسينكه وي اشاره دارد 
 ,O' Neill( گيرند ذيل تسلط، تبعيت و نابرابري را ناديده مي يرضايتنااما  ،كنند برقرار مي

et.al., 2008: Preface.(   
مـا در اينكـه ليبـرال دموكراسـي را سـنتزي از ليبراليسـم و       كـه  پتمن بر آن اسـت  

يـا عمـودي از تعهـد     يـك مفهـوم ليبـرال    او ميان. ميا بودهبر خطا  ،دانيم دموكراسي مي
 ,Pateman) شود يميا افقي از تعهد سياسي تمايز قائل  سياسي و يك مفهوم دموكراتيك

 وظيفه اخلاقي براي اطاعت قوانين كشور يـا  ،مقصود از تعهد سياسي داشتن. (205 :1979
فهمي جديـد از شـرايط لازم بـراي     ،پتمن يها يبررسبر اين اساس . دولت يك فرد است

در پـي تبيـين مشـكلة     ).Danielson, 1980: 1210-1211( كند يمبرابري دموكراتيك ارائه 
تقابـل تعهـد سياسـي بـا     (قالب تقابل فرد با اقتدار حـاكم  تئوري ليبرال از نگاه پتمن در 

در اين راستا پتمن براي حل مسئله به جاي . ضروري است حل ويراه، اشاره به )رضايت
1درآمد پايه«كارهايي از قبيل مفاهيمي چون نافرماني مدني به راه

وي . دكن ـ مـي  دي ـتأك »

تـا   ،اسـت بـراي مـردم    ييهـا  فرصتكند كه موجد  درآمد پايه را بر اين اساس توجيه مي
 يهــا تي ـفعالداشـته باشـند و در    دار يمعن ـاسـتقلال خـود را اعمـال نماينـد و رضـايت      

   ).O' Neill, et.al., 2008: Preface( دموكراتيك مشاركتي درگير شوند
انتقادي با ليبراليسـم شـكل    ةمواجه برايلا رويكرد با همچون زين ييگرا جامعه ةنظري

 گرايي در همين راستا تصويري از ليبراليسـم  جامعه .)49: 1380، بهشتيحسيني (يافته است 
ليبراليسـم در   يهـا  بحرانمربوط به رفع  يها تلاشدهد كه خود توضيحي براي  ارائه مي
تقابـل ليبراليسـم و    نـد يآبر. آيـد  به شـمار مـي   شده ارائه يها حل راهكارها و راه چارچوب

                                                 
1. Basic Income 
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 ةاي از محتـواي فلسـف   شود كـه بخـش عمـده    مسائلي را شامل مي مجموعاً ييگرا جامعه
  . سياسي به دنبال تبيين و رفع آنها شكل گرفته است

 ناپــذيرگرايــي در اغلــب تفاســير از اصــول انكارشــمولبرابــري، فردگرايــي، و جهــان
 ةدر نظري ـ يادشـده ناهماهنگي بنيادين اصول بر  ييگرا جامعه. درو ليبراليسم به شمار مي

گرايي بر ناهماهنگي اصول بنيادين ليبراليسم مبتنـي بـر    جامعه ديتأك. دارد ديتأكليبرال 
خـود و اجتمـاع و نيـز     ةبـر رابط ـ  يـي گرا جامعـه  دي ـتأك. گيرد مباحث متعددي شكل مي

فردگرايي و برابـري  آن، تصور ليبراليسم از  راتيتأثاي جوامع ليبرال و  هسته يها شيگرا
بر عدم تناسب ليبراليسم براي كليه  ديتأكبا  ييگرا جامعههمچنين . كشد را به چالش مي

. )52: 1380، بهشـتي حسـيني  (گيـرد   ايـراد مـي   يشـمول  جهـان به اصل  ها فرهنگجوامع و 
خـرد و   بـارة ليبراليسـم در  شـمول  جهـان رهيافت استعلايي و نگـاه   به جاي ييگرا جامعه

. )Megann, 2004: 5(كنـد   مـي  دي ـتأكرهيافـت تـاريخي و نگـاه هرمنـوتيكي     عـدالت بـر   
به تداوم تقابل فرد و دولت در جوامع ليبرالي نيز اشاره دارد و اين  ييگرا جامعههمچنين 

در . فشـارد  از ديگر مسائلي است كه به استناد آن بر ناهماهنگي مباني ليبراليسم پاي مي
رغم توجـه بـه كرامـت    اليسم به هويت متفاوت افراد عليليبر يتوجه يبكنار اين مسئله، 
در واقـع همـان بحـران تقابـل      ديتأكاين . بوده است ييگرا جامعه ديتأكشهروندان مورد 

  . رود گرايي و سياست تفاوت در فلسفه سياسي مدرن به شمار ميشمول جهان
د كـه بـه مثابـه    ده ـ تصويري ارائه مـي  ،در مواجهه با ليبراليسم ييگرا جامعهبنابراين 

براي آن مورد توجـه   حل راهليبراليسم و ضرورت ارائه  ةچارچوبي نظري براي درك مشكل
پـردازي  كند و بـه فراينـدي از انديشـه    پرتوي عمل مي ةاين تصوير به مثاب. گيرد قرار مي

بـه تعبيـري   . دهـد  حل بحران به كاربست نافرماني مدني ارجاع مي براي تابد كه مĤلاً مي
 ،دهـد  تصويري كه در مواجهه با ليبراليسم به دست مي ةگرايي به واسطكني جامعهپرتواف

هـاي ذاتـي ليبراليسـم همچـون      و فرايندهاي فكري كه در مواجهه با تناقض ها انيجراز 
 دي ـتأك كياسـتراتژ  يحل ـ راهدولت به نافرماني مدني بـه عنـوان    /قانون يا فرد /تقابل فرد

  . كند مي ييرمزگشادارند، 
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  بحران ليبراليسم

. سياسي مدرن بيشتر از هر چيز در انديشه و عمل ليبرالي منعكس شده است ةفلسف
 ـ ،تـوان گفـت ليبراليسـم    به نوعي مـي  . )29: 1381گـري،  (سياسـي مدرنيتـه اسـت     ةنظري

اي از  نـدارد، امـا مجموعـه    يريرناپـذ ييتغسرشت يا هستي منحصر به فـرد و   ،ليبراليسم
در عـين   ،آن ةدادن خصلت نوگراياندهد كه ضمن نشان كيل ميخصوصيات متمايز را تش

سياسـي وابسـته بـه آن     يهـا  جنـبش فكري مـدرن و   يها سنتجدا از ساير  آن راحال 
درستي چنين نظـري از جهـاتي مطالعـة تـاريخ ليبراليسـم كـه        رغم يعل. كند معرفي مي

فلسـفه   ة، با مطالع ـداردقرار در متن فردگرايي اروپايي در اوايل دوران مدرن  شيها شهير
  . ابدي يمسياسي مدرن قرابت 

هاي مختلـف آن   مطالعه و بررسي سنّت ليبرالي نيازمند تمركز بر وجوه مشترك گونه
بخشـد و از تنـوع و پيچيـدگي     اين روش به ليبراليسم هويتي مشخص مي هر چند. است

با مدنظر قرار دادن . وردآ مطالعه و نقد آن را نيز فراهم مي ةنيزم ،كند دروني آن عبور مي
كـه از   »فردگرايـي « -1: برخي از عناصر مشترك سنّت ليبرالي بدين قرار اسـت  ،اين رويه

 -2. كنـد  ادعايي از سوي جمعي اجتمـاعي دفـاع مـي    هرگونهبرتري اخلاقي فرد در برابر 
 هرگونـه كند و ربط  اعطا مي ها انسانبه همه  يكساني ياخلاقكه منزلت  »برابري خواهي«

. كنـد  يا سياسي را انكار مي به لحاظ نظم حقوقي ها انسانتمايزي در ارزش اخلاقي ميان 
كنــد و بــه  كــه وحــدت اخلاقــي نــوع انســان را تصــريح مــي »گرايــيشــمول جهــان« -3

  . )32: همان(بخشد  اهميت ثانوي مي ،هاي خاص تاريخي و اشكال فرهنگي وابستگي
اره هاي ذاتي فلسفه ليبرال اش ـ به تنش ،دهشرد اغلب انتقاداتي كه به سنّت ليبرالي وا

برابـري،  / جامعـه، آزادي / ليبـرال در قالـب تقابـل فـرد     ةهاي مطرح در فلسـف  تنش. ددار
گرا بيان شده اسـت  دولت قوي و مداخله/ گرامداخله ريغاقليت، دولت حداقل و / اكثريت

)Franco, 2009: 496( . سياسـي مـدرن    ةصـورت گرفتـه در فلسـف    يها كوششبسياري از
ليبـرال   ةاين مطلب بر غالبيت فلسـف . اند گذاشتهپا به عرصة حيات  ها تنشحل اين  براي

هـاي بنيـادي سـنّت ليبـرال و      انتقاد از ايده زيرا ،سياسي مدرن نيز اشاره داردة بر انديش
  . سياسي مدرن بوده است ةفلسف بخش تداوم ،چينش آنها در كنار هم ةنحو
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تعهدي به حقـوق   ،هاي ليبرال دموكراسي«: گويد مي »جكي اسموند« ،در اين چارچوب

آزادي، برابـري و آزادي  . مدني از قبيل آزادي بيان براي تضمين مشاركت سياسي دارنـد 
هاي ليبـرال در زمينـه    و با انديشه اند شدهبنيادي دموكراسي شناخته  يها يژگيو ،فردي

طبق اين تعهد بـراي مشـاركت   . اند شدهمحوريت قانون اساسي و حاكميت قانون تركيب 
سازد، ممكن اسـت   قانوني و نامشروع را فراهم مي سياسي، وضعيتي كه زمينه اعَمال غير

 »مـدني ايجـاد كنـد    هـاي تنشي در نياز دولت به حفظ نظم و حمايت اين دولت از آزادي

)Esmonde, 2003: 326( .د قـراردا  ةسياسي مدرن بـا بسـط نظري ـ   ةبر همين اساس، فلسف
 يهـا  تلاشاي از  بخش عمده. در پي حل تقابل تاريخي فرد و دولت بوده است ،اجتماعي

تـا جـايي    ،شـود  هاي احتمالي ميان اين دو خلاصه مي مدرن به حل تقابل و تنش ةفلسف
كننـد   سياسي مدرن را در همين چارچوب تفسير مي ةران، فلسفظنكه بسياري از صاحب

اخـلاق اشـاره كـرد     ةكانت در فلسف يها تلاشتوان به  ا ميدر اين راست. )18 : 1379 ،گري(
تمايز ميان قانون اخلاقي و قانون عملي به همـين   طور نيهمكه با تفكيك حق و قانون و 

هگل در فلسفة تاريخ خـود بـه مسـئلة تـاريخي     . )127: 1383محمودي، (پردازد  مسئله مي
بـه   »مـدني  ةجامع ـ«اي به نام  هتقابل فرد و دولت پرداخته و با پيش كشيدن عنصر واسط

در رسـالة   »جـان اسـتوارت ميـل   «. )179-156 :1367پلامنـاتز،  (پـردازد   حل اين مسئله مي

نيز به همين ترتيب در چارچوب حل تقابل فرد و دولت به حفـظ حقـوق    »آزادي ةدربار«

  . )105: 1379گري، (كند  مي ديتأكاقليت 
بر طرف سـاختن تقابـل فـرد و دولـت از      برايسياسي مدرن  ةفلسف يها كوشش ةنتيج

امـا  . عمـومي اسـت   ةقائم بـودن دولـت بـه اراد    ،طرفي اصالت حقوق فردي و از طرف ديگر
  . همچنان باقي مانده است ،و دستاوردهايي ها تلاشچنين  رغم يعلتقابل فرد و دولت 

يـادين  رسد سنّت ليبرال در رابطه با اصول بن ، به نظر مييادشده يها تلاشگذشته از 
ــود ــي  ،خ ــايش م ــل را نم ــي لاينح ــد بحران ــي و . ده ــري، فردگراي ــادين براب ــول بني  اص
محتـواي   ،دهنـد  ليبراليسم را شكل مـي  ةگرايي در عين حال كه مباني فلسف شمول جهان

نمـايي ليبراليسـم صـورت    حـل تنـاقض   بـراي نظري بسـياري هسـتند كـه     يها كوشش
 يها نظامتثبيت حقوق فردي و پويايي  رغم يعلدر حالي كه تقابل فرد و دولت . اند گرفته

نمايندگي باقي مانده است و ناهماهنگي اصول بنيادين ليبراليسم به وضوح قابل مشاهده 
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بـه شـكلي    گرايـان اين تقابل و اين ناهماهنگي در شرايط جديد در مباحث جامعه ،است

نيـادين ليبراليسـم   هماهنگي اصـول ب نا بارةمتأخرترين انتقادات در. شود نوين تئوريزه مي
  . مطرح شده است ييگرا جامعهدر چارچوب سنّت 

بيشتر بر نقـد ليبراليسـم متمركـز بـوده      انيگرا جامعهتلاش  ،اخير يها سالتا همين 
در تأييـد  . )49:  1380، بهشـتي حسـيني  (گرايانه از سياسـت  جامعهة ينظر كي يبنااست تا 

هـاي   بـه بسـياري از ديـدگاه    گـرا  جامعهوان نيز باور دارد كه عن »مك اينتاير« ،اين ويژگي

 يـي گرا جامعـه  ةاز واژ كه طورانهم ،با وجود اين .)50: همان(شود  متفاوت اطلاق مي كاملاً
گرايانـه را تشـكيل   جامعـه  ةارزش جامعه در مقابل فرد است كـه كـانون نظري ـ   ،ديآ يبرم
ايي را بـه طـور كلـي و    نيرومندترين نقد تجددگر ،ييگرا جامعهشايد بتوان گفت . دهد مي

: نويسـد  مـك اينتـاير در همـين رابطـه مـي     . ليبراليسم را به طور خاص ارائه كرده اسـت 
بـراي   ،شـود  معاصـر اسـتفاده مـي    ةبه صورتي كه در حال حاضـر در فلسـف   ييگرا جامعه

سياسي با  ةاز نقد ليبراليسم به عنوان يك آموز معمولاًرود كه  ناميدن نظرياتي به كار مي
آن و  يشـناخت  معرفتهاي فلسفي و  بنيان تر قيعمهاي اقتصادي فراتر رفته، به نقد پيامد

  . )51: همان(پردازد  گاه به اصل ماهيت خود تجدد مي
بـر   ييگرا جامعه. معطوف به اصول بنيادين ليبراليسم بوده است ييگرا جامعهانتقادات 

ست، خودآگاهي واقعي ما را از اين ، كه ذاتاً فردگرايانه ا»خود« آن است كه مفهوم ليبراليِ

ة دربـار  مـان  ياجتمـاع ما معمولاً با توجه به پيونـدها و روابـط    زيرا. رديگ يبرنممفهوم در 
بـه مفهـوم ليبرالـي     ،كننـد  مطرح مي انيگرا جامعهمبحث ديگري كه . انديشيم مي »خود«

بعــث از ليبراليســم بــه ميــزان كــافي بــه تــأثيرات من. شــود اي اجتمــاع مربــوط مــي ذره
در  ،نويسـد  مي »بل« كه گونه همان. كند اي اجتماعات ليبرالي توجه نمي هاي هسته گرايش

كـه تعهـدات اجتمـاعي را     يا عاطفه يباجتماعات مدرن نوعي نگراني نسبت به فردگرايي 
گرايـي ليبرالـي را زيـر    شـمول جهـان  ،مبحث سوم. )52: همان(گيرد وجود دارد  ناديده مي

سياسـي مناسـبي بـراي همـه      ةآمـوز  ،ث بر سر اين است كه ليبراليسمبح. برد مي سؤال
  . تواند باشد ها نيست و نمي ها و فرهنگ جامعه

 هـا  براليلشود كه  در اين تعبير خلاصه مي ييگرا جامعهاختلافات ليبراليسم و  ةعصار
در حــالي كــه  ،خــرد و عــدالت انســاني هســتند بــارةمعتقــد بــه رهيــافتي اســتعلايي در
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و خـرد انسـان    هـا  ارزش بـارة معتقد به رهيافتي تـاريخي و هرمنـوتيكي در   انيگرا جامعه
اين اختلاف و عدم توافق در مبـاني و اصـول فكـري بيـانگر     . )Megann, 2004: 5( هستند

  . اختلاف و عدم توافق در مباحث مربوط به دولت و سياست است
دولـت و   يپـرداز  هي ـنظرتقابل اصول اساسي ليبراليسم منجر به پيـدايش بحـران در   

اشخاص به عنوان افرادي  ،بر اساس فهمي كه ليبراليسم از خود دارد. حكومت شده است
اي كـه در آن عضـويت    شوند كه بدون توجه بـه پيونـدهاي جامعـه    خردورز نگريسته مي

چالش اساسـي زمـاني بـروز     ،در اين ديدگاه .پردازند به انتخاب راه زندگي خود مي ،دارند
تقـدم افـراد   . اختلافاتي بروز كند ،هايي و دولت يان اين فرد با چنين ويژگيكند كه م مي

گرايـي  شمول جهانبر هر صورتي از حيات جمعي در ليبراليسم در كنار تمركز و تأكيد بر 
در  يـي گرا جامعـه  يهـا  تلاشاي از  شود كه بخش عمده موجب بروز تناقضاتي مي ،در آن

بر آن است كـه ليبراليسـم در    ييگرا جامعه. ه استاين تناقضات بود يبند صورتراستاي 
در شناسايي هويت منحصر بـه فـرد افـراد     ،عين پافشاري بر كرامت برابر همه شهروندان

تفـاوتي بـراي   ني كه ليبراليسـم بـر اصـل ضـرورت بـي     زما ،اين وضعيت. كند كوتاهي مي
  . است بيشتر از هر زماني قابل مشاهده ،كند دولت پافشاري مي يگذار استيس

خود در تباين با برخي از همـان   ،ليبرال كه ريشه در اصول بنيادين آن دارد يطرف يب
كنـد و   شناختي مـي بر اين اساس ليبراليسم را دچار بحراني هستي گيرد و اصول قرار مي

بـر آن   گـرا  جامعـه بسـياري از متفكـرين سـنّت    . دهد تناقضاتي را پيش روي آن قرار مي
چـارلز  « چـون  يـي گرا جامعـه سازند، به طوري كه متفكـر   برطرفان را تا اين بحر اند بوده

بر اين اساس مسئلة . در پي حل اين بحران بوده است »سياست تفاوت« با تأكيد بر »تيلور

 يبنـد  صـورت به جديدترين شكل خـود   ييگرا جامعهاصلي ليبراليسم با توجه به مباحث 
سياست « و »گراييشمولجهان« هة دو اصلاين مسئله يا بحران، در تقابل و مواج. شود مي

گرايـي و از طـرف   شـمول  جهانسياست متجدد از طرفي با اصل . شود متجلي مي »تفاوت

 ـديگـر بـا اصـل سياسـت تفـاوت       از  يك ـي نيبنـابرا  ).Taylor, 1994: 62-68( روسـت هروب
ــأخرتر ــف  نيمت ــيش روي فلس ــائل پ ــدد  ةمس ــي متج ــل  ،سياس ــي از تقاب ــران ناش  بح

گرايي و سياست تفاوت بوده است كه حضور همزمان اين دو اصل و پـذيرش   شمول جهان
 .مشكلاتي را براي سياست متجدد فراهم ساخته است ،آنها در عرصه عمل و نظر توأمان
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فلسفه سياسي مدرن در دوران ما آگاهانه يا ناآگاهانـه در   يها تلاشاي از  بخش عمده
بيان و انعكـاس آن در تقابـل ليبراليسـم و    نوع  نيمتأخرترپي رفع بحراني بوده است كه 

بنابراين اهميـت روزافـزون مفهـوم نافرمـاني مـدني در      . منعكس شده است ييگرا جامعه
توان حضـور   نمي هر چند. تواند در همين چارچوب فهميده شود فلسفه سياسي مدرن مي

 ،ران كـرد پررنگ مفهوم نافرماني مدني در فلسفه سياسي غرب را كاملاً موكول به اين بح
اي از اهميت خـود را از ايـن وضـعيت بـه      با اين مقوله نيز نبوده و بخش عمده ارتباط يب

  . آورد دست مي
  

  جايگاه نافرماني مدني در نظام ليبرالي

افـزايش   مكـه كـاربرد آن در اوايـل سـده بيسـت      »نافرماني مدني« اهميت ويژة مفهوم

 نظـران  صـاحب البته بسـياري از  . ، در چارچوب مطالعات سياسي شناخته شده استيافت
1ديويـد هنـري ثـرو   «طرح اين مفهوم را به اواخر نيمه اول سده نوزده و به 

نويسـنده و   ،»

نافرماني مدني را به عنوان تاكتيكي بـراي مقابلـه    ،ثرو. دهند شهروند آمريكايي نسبت مي
 ،گاهيبـر اسـاس چنـين ديـد    . با قوانين و رفتارهاي ناعادلانه دولـت مـدني مطـرح كـرد    

تـاريخي   ةسـابق  - به عنوان يك استراتژي براي مقابله با قدرت سياسـي  - نافرماني مدني
برخـي حتـي سـابقه ايـن مفهـوم را بـه سـرپيچي        . )13: 1378جهـانبگلو،  ( دارداي  طولاني

  . )1(گردانند يبازمپرومتئوس از فرمان زئوس 
ه و در تـاريخ  سياست و كنش سياسي بـه وفـور مطـرح شـد     ةنافرماني مدني در عرص

 ـا بودهصدسالة اخير تحت همين عنوان شاهد مبارزات و برخوردهاي سياسي متعددي  . مي
هاي مـارتين لوتركينـگ در آمريكـا، و نلسـون      استقلال هند، تلاش برايمبارزات گاندي 

كه پس از جنـگ ويتنـام    ييها حركترفع تبعيض نژادي،  برايماندلا در آفريقاي جنوبي 
مخالفان استفاده از انرژي  ةو بسياري از مبارزات در اروپا همچون مبارز در آمريكا رخ داد

  . اند شده يبند صورت) نافرماني مدني(همين عنوان  باهمگي  ،اي در آلمان هسته
البته از هنگام طرح مفهوم نافرماني مدني توسط ثرو، فضاي جديـدي بـراي كـاربرد     

استراتژي براي مقابله با قـدرت سياسـي   اين مفهوم به وجود آمد كه ديگر محدود به يك 

                                                 
1. David Henry thoreau 
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 ،اي همچـون جامعـه ايـالات متحـده     به عبارتي طرح اين مفهـوم در جامعـه  . نبوده است
نظام سياسـي در ايـن كشـور بـه عنـوان يـك نظـام         زيرا ؛اي به همراه داشت تبعات تازه

دموكراتيك و حامي حقوق مطلق فردي با حاكميت روايت ليبراليستي، به لحـاظ نظـري   
راي تحولات سياسي خارج از چـارچوب قـانون، كمتـرين فرصـت و فضـاي انتقـادي را       ب

دموكراسي به زعـم خـود    -ليبرال ةنظام سياسي ايالات متحده مبتني بر آموز. ديتاب يبرم
كرد و بر آن بود كه قوانين مدون در اين نظـام برخاسـته از    حقوق فردي را نمايندگي مي

 نامأنوسصحبت از نافرماني مدني و سرپيچي از قوانين، در چنين فضايي . فرد است ةاراد
  . كرد و غيرمعمول جلوه مي

بـا يـادآوري داسـتان بازداشـت خـود توسـط دولـت بـه جهـت           يادشدهثرو در مقالة 
خودداري از پرداخت ماليات و ذكر مصاديق متعددي از قـوانين و عملكردهـاي ناعادلانـه    

دموكراسي بـديهي بـه    -ليبرال ةوجه به آموزحاكميت، مشروعيت نظام سياسي را كه با ت
طـرح مسـائلي چـون درگيـري     . )19 :1378 ،ثـرو (بـرد   سؤالاز جهاتي زير  ،رسيد نظر مي

ماليات در امور نظامي كه برخلاف عـدالت، اخـلاق و    ةآمريكا در جنگ با مكزيك و هزين
 مسـتقيم همـان طـرح عـدم بـداهت در مشـروعيت نظـام        غيـر  ،خواستة شهروندان بود

  . نمايندگي بود
اكنـون در قالـب    ،فردگرايي و حفظ حقوق فردي را داشـت  ةنظام نمايندگي كه داعي

تـوان   بر اين اساس مـي . گرفت قوانين مدون خود در مقابل حقوق فردي و عدالت قرار مي
اي مطرح شده بود كـه نظـام سياسـي آن در ابعـاد      گفت مفهوم نافرماني مدني در جامعه

شـود نتـوان    همين مشروعيت است كه باعث مي. عيت بالايي داشتنظري و عملي، مشرو
و  3، تظـاهرات 2، تحصـن 1هاي كلاسيك مقابله با قدرت سياسي همچون خشونت از شيوه
هـايي چـون انقـلاب،     شـيوه  .)172-168: 1379، و ديگـران  بوواي( در آن سخن گفت 4تحريم

بلكـه بـراي    ،دياب فيق دست نميمي نه تنها به تودر چنين نظا... آميز وخشونت اعتراضات
در چنين شرايطي بـود كـه طـرح مفهـوم نافرمـاني      . مخالفين نيز مقرون به صرفه نيست

بنـابراين اسـتراتژي نافرمـاني مـدني از طرفـي در      . يافتاهميت خاصي  باره كيمدني به 
                                                 
1. Violence 

2. Sit-In 

3. Demonstration 

4. Boycott 
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در چـارچوب قـانون، نفـوذ و     زي ـآم مسـالمت هايي چون اعتراضات  اي پس از شيوه مرحله
هـاي   و از طرف ديگر در شـرايطي كـه برخـي از شـيوه     اند نبردهكه راه به جايي  يزن چانه

 ,Hobin(شـود   مطالبة تغيير همچون انقلاب امكان كسب توفيـق را ندارنـد، مطـرح مـي    

2003: 2( .  
توان اظهار داشت كه در مجموع، اهميت نافرماني مـدني بـا    با توجه به مطالب بالا مي

اي تاكتيـك سياسـي    وعيت بديهي نظام نمايندگي و طرح گونهبردن تلقي مشر سؤالزير 
  . گردد كه مناسبت بسياري با نظام نمايندگي دارد، احراز مي

  

  )ليبرال(سياسي مدرن  ةنافرماني مدني در انديش

نافرمــاني مــدني بــه عنــوان يــك مفهــوم از زمــان طــرح آن تــاكنون از وجــه فلســفي 
فلسفي ليبراليستي و دموكراتيك در قالـب يـك    هاي برخوردار شده و در آموزه چشمگيري

اي است كـه پاسـخ    علت اين رويداد خود مسئله. است شدهمفهوم فلسفي با جديت بررسي 
  . شود هاي اساسي آن منجر مي شدن ابعادي از فلسفه سياسي و دغدغه تر شفافبه آن به 

يورگن هابرمـاس  وركين و ن هانا آرنت، جان رالز، رونالد داي چو انديشمندان برجسته
 درصـدد و بسـياري   انـد  پرداختـه نافرمـاني مـدني    بارةنظراتي در ةو بسياري ديگر به ارائ

 - ليبـرال  يهـا  نظـام اساسـي   يهـا  مؤلفهتوجيه اين مفهوم و لحاظ آن به عنوان يكي از 
نسبت به نافرماني مدني خود بيانگر  نظران صاحببررسي رويكرد اين . اند بودهدموكراسي 

  . سياسي مدرن خواهد بود ةچگونگي اهميت روزافزون نافرماني مدني در فلسفكيفيت و 
انعكـاس   ليسـتي را بـه نحـوي از انحـا    ليبرا ةبحـران نظري ـ  ،هـا  دگاهيدهر يك از اين 

هـا   از بحران ييگرا جامعهسنت  يبند صورتفكري با  يها تلاشاين  وخم چيپاما . دهد مي
 ـ  بـر ايـن اسـاس يـادآوري دسـتمايه      .ليبراليسم بهتر فهميده شود يها تنشو   ةهـاي نظري

 هـا  تلاشاز اين  تر منسجمنگاهي  ،آثار فلسفي مربوط به نافرماني مدني ةدر مطالع گرا جامعه
تـرين   بازتاب بحران ذاتي ليبراليسم، با مطالعة آثار سه تن از برجسته. گذارد را در اختيار مي

  . ح قابل مشاهده استنافرماني مدني به وضو بارةسياسي غرب در ةفلاسف
تثبيت يك برداشت سياسي و نه اخلاقي و وجداني از نافرمـاني   برايآرنت  يها تلاش

 دي ـتأكوي . زنـد  اي از اهميت ديدگاه او را رقم مـي  بخش عمده ،اين امر. مدني بوده است
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اي  كه نافرماني مدني از دلِ مسئوليت اخلاقي شهروندان در قبال قـانون، در جامعـه   دارد
بر اسـاس چنـين تعريفـي، آنـان كـه در      . )Queroz, 2006: 16( ديآ يبرمني بر رضايت مبت

ساختار كلـي و مشـروعيت نظـام حقـوقي و قضـايي را       ،جويند نافرماني مدني شركت مي
 يانـداز  چشـم كـنش نافرمـاني مـدني نـزد آرنـت در       ،كه گفته شداما چنان. قبول دارند

امـر  با توجه به تعريـف و نگـاه آرنـت بـه     . ودش قضايي فهميده مي - سياسي و نه اخلاقي
نافرماني مدني محدود به حركتـي كـه    ،داند كه آن را وابسته به كنش و بيان مي ياسيس

بلكه بـا هـدفي    ،شده باشد نيست يريگ جهتتنها براي قانون و با توجه به قانون اساسي 
 شـهروندان سياسي شكل يافته كه عبارت اسـت از تـأمين و حفـظ فضـايي بـراي آزادي      

 »بيـان «بلكه وابسـته بـه    ،عمل سياسي را نه وابسته به خشونت ،بنابراين آرنت .)2: همـان (

بـا  . كنـد  كند و اتفاقي نيست كه آرنت انقلاب را از نافرماني مدني متمـايز مـي   تحليل مي
سياسـي   ةاي اساسي در پيشرفت نظري ـ آرنت نافرماني مدني را مرحله ،توجه به اين نكته

  . ندك تلقي مي
اساس طرح مفهـوم نافرمـاني از سـوي آرنـت و نقـد وي از ليبراليسـم بـه عنـوان         بر 
تـوان اظهـار داشـت در ايـن نگـاه       مـي  ،بـرد  مدني رنج مي اي كه از فقدان مسئوليت آموزه

تأكيـد   رغم يعل ؛ زيراگردد نيادين ليبراليسم ميمسئلة اصلي همچنان حول اصول ب ،فلسفي
تـوان طرحـي    همچنـان نمـي   ،بري و پذيرش همزمان اين دو اصلليبراليسم بر آزادي و برا

. شود در دست داشت كه در عرصه عمل مطرح مي يسؤالاتشفاف و روشن براي بسياري از 
  . ريشه در اختلاف او با ليبراليسم دارد ،به تعبيري تأكيد آرنت بر نافرماني مدني

. داند وفادارانه به قانون مينافرماني مدني را شاخص نوعي اعتراض  ،از طرفي جان رالز
و وجداني و مخـالف   زيآم خشونت ريغنافرماني مدني عملي سياسي، عمومي،  ،از نگاه رالز

 ,simmons( شـود  ميبا قانون است كه به قصد ايجاد تغييراتي در قانون يا حكومت انجام 

. گذارد ايش ميدركي از عدالت را در جامعه به نم ،نافرماني مدني: گويد رالز مي. )2 :2010
بـر ايـن اسـاس    . استينافي است به حس عـدالت اكثريـت   يادشده،به اين معنا كه مفهوم 

 - جامعـه بسـامان رالـز    - نافرماني مدني از نظر رالز تنها در يك جامعه نزديك به عدالت
  . )3: همان(ممكن است 
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م ليبراليس ـ ةنماينـد  ،رالـز  سـاخت  خـوش  ةتوجه به اين نكته ضروري است كه جامع ـ
حسـيني  ( انـد  سـاخته نقدهايي به آن وارد  ،چون تيلور يانيگرا جامعهاست كه  يا طرفانه يب

نكـردن  توجـه   ،»يطرف يبليبراليستي  ةآموز«ترين نقد وارد بر  اساسي. )120 :1380 ،بهشتي

از همين منظر و به جهت جلوگيري از مورد ظلم واقـع شـدن    قاًيدقرالز . هاست تفاوتبه 
  . كند حية قوانين دولتي است كه نافرماني مدني را توجيه ميشهروندان از نا

. يكي ديگر از متفكريني است كه به مفهوم نافرماني مدني پرداختـه اسـت   »هابرماس«

1نگهبان مشروعيت دموكراسي«وي نافرماني مدني را 
دانـد   در جوامـع دموكراتيـك مـي    »

)smith, 2007: 4( .مدني را در راستاي عدم كفايـت   ، هابرماس نافرماني»اسميت« به تعبير

اما نتوانسته است گزارش كامل و واضحي  ،كند فرايندهاي دموكراسي مشورتي توجيه مي
توان گفت محـور اصـلي مباحـث     مي اين با وجود. )1: همـان (از اين عدم كفايت ارائه دهد 

ل توجيه نافرماني مدني وقتي قابكه دارد  او اظهار مي. اين مفهوم چيستبارة هابرماس در
در حالي كـه   ،خاصي از اصول هنجاري تجاوز كرده باشند يها استيساست كه قوانين و 

  . )2: همان(سازند  استانداردهاي مشروعيت سيستم قانوني كل را فراهم مي ،اين اصول
 بايد اظهار داشـت  سؤالاما اين اصول از نظر هابرماس چه هستند؟ براي پاسخ به اين 

نافرماني مدني با مفهوم مشورتي مرتبط با دموكراسي شكل يافته  ديدگاه هابرماس از كه
مبنـاي حقـوق فـردي و     ،سيستم دموكراتيك مشـورتي حكومـت   ،از نظر هابرماس. است

دهد و اين حقوق خود مبتني بـر دو نـوع خودمختـاري هسـتند كـه       عمومي را شكل مي
حـق   ،ي عمـومي خودمختار. »خودمختاري خصوصي« و »خودمختاري عمومي« عبارتند از

اسـت و خودمختـاري    يگـذار  قـانون و  يري ـگ ميتصمشهروندان براي مشاركت در فرايند 
از نظـر  . حق شهروندان براي تعقيب منافعشان بـدون دخالـت و آزادانـه اسـت     ،خصوصي

در واقـع قـدرت   . توانـد توسـط قـدرت اجتمـاعي تهديـد شـود       هابرماس اين منظومه مي
بر همين اساس او خواهان جـدايي  . دي ارتباطي استآزا ةتهديدي عليه توسع ،اجتماعي

  . )4: همان(شود  جامعه و دولت مي
كه هابرماس همچنان جامعـه و دولـت را در تقابـل بـا هـم       آن استاين نكته بيانگر 

بخـش سيسـتم كـل را    بيند و لذا تجاوز از اصول هنجاري و استانداردهاي مشـروعيت  مي

                                                 
1. Guardian of legitimacy 
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هـايي از دموكراسـي    ماني مدني را در قالـب بحـث  بيند و بر همين اساس نافر محتمل مي
و  ها بحراندر چارچوب  ييها تلاشچنين  ،همچنان كه پيداست. كند مشورتي توجيه مي

  . گيرد ليبراليسم صورت مي ةآموز يها تنش
1بلوغ فلسفي«بيانگر  بالامباحث 

با توجه به اسـتحالة نافرمـاني   . نافرماني مدني است »

به مفهومي  ،اي براي مبارزات سياسي بود لتگر تاكتيك و برنامهمدني از اصطلاحي كه دلا
در . يابـد  ضـرورت مـي   2كه جايگاهي فلسفي يافته است، مطالعة ابعاد فلسفي اين مفهـوم 

سياسي مدرن براي ة غالب در سنت انديش ةليبراليسم به مثابه نظري ةآموز ،اين چارچوب
بـه طـرح    ،ي اصول بنيادين آن اسـت اتي خود كه ناشي از عدم هماهنگذ يها بحرانحل 

چنين اقبالي به مفهوم نافرماني مدني به امكانات نظـري و  . نافرماني مدني پرداخته است
عـدم خشـونت،   (هـاي بنيـادين خـود     شود كه اين مفهوم بـا ويژگـي   اي مربوط مي عملي
  . سازد فراهم مي) و محدوديت يريپذ تيمسئول

 يريپـذ  تيمسئولهايي چون عدم خشونت،  ويژگينافرماني مدني با  ةبه عبارتي انديش
كنـد بـا    سياسي ليبراليسـم تـلاش مـي    ةدربردارنده ظرفيتي است كه نظري تيمحدودو 

 بـراي سياسـي غـرب    ةبنابراين انديش. هاي نظري خود خاتمه دهد تمسك بدان به بحران
هنگي در كـاري بـراي ايجـاد همـا    ليبرالي و ارائـة راه  در سنتاز بحران موجود  رفت برون

سياسي، نافرماني مدني را پيشنهاد كـرده اسـت و همچنـان در بـاب آن      ةمباني اين آموز
  . كند تأمل مي

  

  )ليبرال(سياسي مدرن  ةكارويژه و ماهيت نافرماني مدني در انديش

نخسـت نافرمـاني   . شود ميان سه گونه نافرماني مدني تمايز قائل مي »رونالد دوركين«

و سـرانجام نافرمـاني    يعـدالت  يب، دوم نافرماني ناشي از احساس مبتني بر وجدان اخلاقي
. )279: 1388، گـاي ( اند گرفتهآيد اكثريت آن را ناديده  به نام مصالح همگاني كه به نظر مي

نافرمـاني مـدني مطـرح شـده      ةاي مناسـب دربـار   دستيابي به نظريه رايب يبند ميتقساين 
مربوط به نافرماني مدني به موضوعِ توجيه اين  تحقق اين هدف، عمدة مطالعات براي. است

به عبـارتي ديگـر، اغلـب    . مفهوم در حوزة سياست و مبارزات سياسي سوق داده شده است

                                                 
1. Philosophic Maturity 

2. Philosophic aspects of civil disobedience 
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تلاش عمدة خود را مصروف استدلال  ،مدني صورت گرفته نافرماني ةهايي كه دربار پژوهش
  . اند بخشي بدان كردهجهت توجيه اين مفهوم و در نهايت مشروعيت

پـردازد   هايي مـي  ويژگي ةتوجيه اين مقوله به ارائ برايدر همين چارچوب و  »هانا آرنت«

، بـاره وي در ايـن . شود عمل نافرمـاني، مشـروعيت نداشـته باشـد     كه فقدان آنها موجب مي
نافرماني مدني را بـه سياسـي بـودن و نـه اخلاقـي و وجـداني بـودنش موكـول          مشروعيت

تواند وجه اخلاقي و وجـداني داشـته    نظر او، نافرماني مدني نمي به اين معنا كه از. سازد مي
  . )Arendt, 2003: 147-159(بايست محتوايي سياسي داشته باشد  بلكه مي ،باشد

بـه   ،است كه همزمان با طرح و بررسي نافرمـاني مـدني   ينظران صاحبآرنت از جمله 
او نافرماني مدني را در  ،نظراز اين م. پردازد سياست و ماهيت آن به لحاظ فلسفي نيز مي

را يـك   »ثرو« اي است كه او با چنين شيوه. زند خود از سياست محك مي ةينظرچارچوب 

  . )Arendt, 1972: 62(داند  سياسي مي راديكاليست ذهني و به طور خطرناكي، غير
دموكراتيك معاصر اين است كه اين جوامع به خـاطر   - تحليل آرنت از جوامع ليبرال

ايـن ديـدگاه، در   . شهروندان، به تباهي اخلاقي نازي شباهت دارنـد  يريپذ تيسئولمعدم 
 »عمـل « ،»كار« آرنت وجود انسان را داراي سه بعد. چارچوب نگاه به انسان قابل فهم است

داند كه وجه عمل، بعد انساني وجود انسـان اسـت و بـه رابطـه انسـان بـا        مي »زحمت« و

و اساساً همـين   رديگ يبرماي از اين بعد را سياست در  هبخش عمد. شود انسان مربوط مي
  . )44-43: 1390آرنت، (سازد  بعد از وجود انسان است كه او را موجودي سياسي مي

سياست و لحاظ معيارهايي كـه عمـل نافرمـاني را     ةآرنت در تأكيد بر حوز ينگران دل
گاه او را تبـديل بـه   يـد د ،سياسـت نگـاه دارد   ةهمچنان در چارچوب عملِ متعلق به حوز

بر اين اساس، با اتخاذ مفهومي آرنتـي از نافرمـاني   . خور ِملاحظه كرده استديدگاهي در
قضايي بـودن آن اسـت،    - سياسي بودن نافرماني و نه اخلاقي ،مدني كه اصل اساسي آن

سياسي مدرن و سنّت ليبرالـي بيشـتر قابـل     ةورود مفهوم نافرماني مدني به سپهر انديش
 ادآوري ـ سـم يبراليلاستعداد اين مفهوم را در حل بحران آموزة  ،اين نكته. اهد بودفهم خو

نافرمـاني مـدني بـه ايـن      بارةاي از اهميت ديدگاه آرنت در بخش عمده هر چند. شود مي
سياسي نسبت به اين مفهـوم و آغـاز    مطلقاًنگرشي  مبدأوي  ةكه انديش گردد يبازمنكته 

پاسـخ بـه    بـراي تفكـرات آرنـت    ،مي فلسفي بوده اسـت حركتي براي تبديل آن به مفهو
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موضـوعي كـه   . دارداي  موجود در آموزة ليبراليسم نيز اهميت ويـژه  يها بحرانو  ها تنش
  . پيش از اين به آن پرداخته شد

 ،پراهميـت آرنـت   تأملاتدر  هر چنداكنون امكان اين استدلال فراهم شده است كه 
 دي ـأيتقضـايي   -اخلاقـي   ةگـردد و در حـوز   د مـي سياست محدو ةحوز به يمدننافرماني 

اين به معناي آن نيست كه كاربست سياسي آن از پشتوانه و محتوايي فلسـفي   ،شود نمي
هميشـگي  كند تا بتوان بر مشـكله   و نظري برخوردار است و اين محتوا امكاني فراهم مي

از . اين دست چيـره شـد  هايي از  دولت و دوگانه/ قانون يا فرد/ ليبراليسم يعني تقابل فرد
كـه نگـاهي بـه    ... درن همچون رالز، هابرماس، آرنـت و انديشمندان سياسي م ،يك منظر

از بحرانـي كـه    رفت برونفلسفي در راستاي  - استدلالي منطقي ،اند داشتهنافرماني مدني 
نافرمـاني مـدني   . كننـد  ارائـه نمـي   ،رديگ يمكريتون با تقابل فرد و قانون شكل  ةدر رسال

بـيش از اعتبـار    ،انتخـاب سـقراط و اعتبـار فلسـفي و نظـري آن      سطح همتخابي است ان
فلسـفي ايـن تقابـل     حل راهتواند  نافرماني مدني نمي ،از اين منظر. انتخاب سقراط نيست

سياست و عدم تسري آن  ةكاربست اين انتخاب يعني حوز ةبحث از محدود. ديرينه باشد
 نياآرنت با  ،كه گفته شدو چنان داردظري و فلسفي بنيادي ن ،قضايي - اخلاقي ةبه حوز

امـا ايـن تنهـا    . بحث را به بنيادي نظري و فلسفي مجهز ساخته اسـت  ،هوشمندانه زيتما
كاربست نافرماني مـدني و نـه اسـتدلالي در راسـتاي      ةاستدلالي است در راستاي محدود

نافرمـاني مـدني در    بنـابراين . ماهيت و نفس كاربست آن در لحظه تقابـل فـرد و قـانون   
انتخـابي بـيش    - شـد  ديتأكپيشتر  همچنان كه -سياست  ةتحليل نهايي در همان حوز

  . ديگر يها انتخابنيست در كنار 
  

  گيرينتيجه

 ةزمينة ورود مفاهيم متعددي به انديش ـ ،ليبراليسم يها تنشو  ها بحران يبند صورت
 مبـدأ جملـه مفـاهيمي بـوده كـه     نافرماني مدني از . سياسي مدرن را فراهم ساخته است

هـاي آن و نيـز    شـدن ويژگـي   تر شفافاما از طرفي با . پيدايش آن مباحث فلسفي نيست
 ،ليبراليسـم  يهـا  بحـران از  يتـر  مـدرن استعدادهاي مكتومش و از طرف ديگر پـردازش  

هاي ليبراليستي فراهم شده  سياسي متجدد و آموزه ةهاي ورود اين مفهوم به فلسف زمينه
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 تـر  رنـگ  كمطرف ساختن يا حداقل براي بر يحل راهامروزه نافرماني مدني به عنوان . است

بر اساس چنين واقعيتي . سزايي يافته استذاتي سنت ليبرال، اهميت ب يها بحرانكردن 
از  تـر  مهـم آن و  يها تيظرفش در ماهيت نافرماني مدني و وكا كه توان اظهار داشت مي

هـاي سياسـي دوره    درن و نسبت آن بـا سـاير آمـوزه   سياسي م ةهمه جايگاهش در فلسف
  . خواهد بود ريانكارناپذضرورتي ) از هر نوع(مدرن 

براي اعلام اعتـراض و   زيآم خشونتنافرماني مدني علاوه بر اينكه به عنوان روشي غير 
 ،تحول، موقعيت خاصي در سياست دورة مـدرن و دوران پـس از انقـلاب دارد    درخواست

در . شـود  هاي سياسي مدرن نيز محسوب مي اهنمايي براي ارزيابي آموزهبه عنوان چراغ ر
هاي سياسي مدرن از نظر نوع نگاه آنها بـه اعتراضـات و مطالبـات سياسـيِ      مطالعة آموزه

اي  شهروندان و نحوة مواجهه با اين اعتراضات و مطالبات، پرداختن به تركيب اصول پايـه 
  . اهميت بالايي دارد يادشده،رماني مدني با تركيب ها و نسبت ناف در هر يك از اين آموزه

 ،كنـد  ايفـا مـي   مـؤثر نافرماني مدني همچنان كه در آموزة ليبراليسم نقشي سازنده و 
ت در هـر صـور  . هـاي سياسـي نيـز بـه حسـاب آيـد       شايد بتواند محكي براي ساير آموزه

از طـرف   ،براليسم استذاتي لي يها تنشو  ها بحرانانگر بينافرماني مدني علاوه بر اينكه 
در سطح عمل و نظر نيـز   ها تنشو  ها بحرانبراي رفع اين  مؤثرديگر به ابزاري سازنده و 

   .تبديل شده است
  

  نوشتپي

آتش را بـه انسـان    فرمان زئوس سرپيچي كرد و اي يوناني كه پرومتئوس از اشاره به افسانه. 1
  .رساند
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 سياسي ماركس ةهاي انقلابي آن در انديش ساز و ريشهرنج كنش

  * زهرا خشك جان

  ** محمدرضا تاجيك

  چكيده

شـناس و   دگاه كـارل مـاركس، بـه عنـوان جامعـه     اين مقاله به دنبال بررسـي دي ـ 
فيلسوف سياسي در ارتباط با برساخت عيني شرايط وقـوع انقـلاب بـا توجـه بـه      

هـاي وقـوع    ماركس در بررسـي شـرايط و زمينـه    .مفهوم كليدي رنج انساني است
را در قالـب اليناسـيون و شـرايط عينـي و ذهنـي       كـه آن (انقلاب، بر مفهوم رنج 

تمركـز كـرده و از وجـه پارادوكسـيكال رنـج      ) كند ن تعريف ميمنتهي به وقوع آ
ماني وجوه مثبت و منفي رنج اجتماعي پرولتاريـا  أگويد كه مبتني بر تو سخن مي

شرط تحقق پراكسيس و كنش انقلابـي، وابسـته بـه وجـود     از ديد او، پيش .است
ريـا  اپرولت) عيني و ذهني(عيني و ذهني رنجي اجتماعي است كه با تحقق آگاهي 

 ةبه سـوژ  منفعل ةتواند او را از ابژ ن، ميو خروج از وضعيت اليناسيو نسبت به آن
او  در ايـن راسـتا  . انقلابي تبديل كندفعال امر اجتماعي در جهت برساخت كنش 

كه بـه زعـم او برسـاخت    (شناس از نقش دين به عنوان فيلسوف سياسي و جامعه
نج اجتماعي كردن اثر ركاذب و خنثي بخشيدار براي آگاهيسرمايه ةطبق ةعامدان

مانعي در جهت بـه اوج رسـيدن رنـج     ةو آن را به مثاب غافل نيست) موجود است
عينـي لازم بـراي انقـلاب نكـوهش      ةاجتماعي پرولتاريـا و تبـديل آن بـه محرك ـ   

رغـم تعينـات سـلبي    علـي (بنابراين ماركس با اذعان به وجه ايجابي رنج  .كند مي
به مثابه ) انقلاب(ا در فرايند برساخت كنش سياسي پرولتاريا ، آن ر)اجتماعي آن

ديالكتيـك تحـول    ةبرنـده و حتـي ضـروري در پروس ـ   يك نيروي حيـاتي، پـيش  
  .دهد اجتماعي و سياسي مورد توجه قرار مي

  

ديالكتيـك   و انقـلاب ، پرولتاريـا ، اليناسـيون ، پـارادوكس رنـج   :كليدي هاي هواژ 

   .تغيير

                                                 
  z.khoshkjan@hotmail.com      دانشگاه شهيد باهنر كرمان ،علوم سياسيگروه استاديار : نويسنده مسئول *

  drmohammadrezatajik@yahoo.com                   بهشتي دانشگاه شهيد ،علوم سياسيگروه دانشيار  **
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  مقدمه 

بـا   ترين معماهاي موجوديت و حيات بشري بوده است كه عمدتاًاز بزرگ همواره رنج

، بـه معنـاي فقـدان    رسان مورد شناسـايي قـرار گرفتـه و عمـدتاً    وجهي تخريبي و آسيب

رسـان و  احساس ذهني ناخوشـايند و در كـل بـه عنـوان امـري آسـيب      ، درد، محروميت

التيـام و يـا   ، همـواره در پـي فـرار   رو بشر از اين .شود مي نامطلوب در زندگي بشر قلمداد

 شـناختي امـا در مطالعـات جامعـه   . حذف آن از زندگي فردي و اجتماعي خود بوده است

از بنـا بـه اذعـان بسـياري      زيـرا  ؛توان آن روي سكه رنج را نيز مشاهده كـرد  ، ميسياسي

داراي وجـه ايجـابي اسـت    ، در عين مخرب و نامطلوب بودن براي بشر، رنج، انديشمندان

 ـ، رنـج «، 1ه بنـا بـه تعبيـر بـوكر    كچنان .ساز باشدثري كنشؤبه نحو م تواند مي كه  ةتجرب

تـوان حقـايق اساسـي     مي ترين مبنا و عاملي كهمهم ةمخرب و دردناكي است كه به مثاب

. همواره مـورد توجـه بشـر بـوده اسـت     ، ماهيت و حيات انساني را از وراي آن نظاره كرد

 دين در نقطـه مقابـل موجوديـت و حيـات انسـاني بـه نظـر       صورت بنيـا ه كه باي  پديده

گيـرد   مييقت ذاتي حيات بشري را نيز در برقاما در عين حال بخش مهمي از ح، رسد مي

 .)Bowker, 1970: 3( »گيرد مي و حتي در بسياري موارد شكل و شمايل قدسي به خود

2لين وينكلسون«
رنـج داراي قـدرتي   «: هحتي پا را فراتر نهاده و بر اين اعتقاد است ك »

 »دهـي كنـد  اخلاقي را شكل داده و رفتار اجتماعي را جهـت هاي  تواند شائبه مي است كه

)Wilkinson, 2005: 12(  3لوئيس لاول«و يا
 :گويد مي كه »

تواند فرد را به خودش بازگردانـد   مي ترين وضعيتي است كهعميق، رنج«

آگاهي دروني  ةبرانگيزانند ترين وجوهترين و شديدتواند يكي از سخت مي و

در واقع اين تقلا كردن دروني اسـت كـه طـي    . فرد و يا حتي جماعت باشد

 دسـت ) و آگـاهي درونـي  ( به آگاهي از خودش ترين وجهفرد به روشن، آن

اساس آگاهي فرد از خـودش و جهـان   ، توان گفت رنج مي كهچنان، يابد مي

تـرين مختصـات رنـج ايـن     ز اصلييكي ا زيرا ...كند مي ريزيپيرامون را پايه

 ,Merton( »كنـد  مـي  آگـاه  هـايش است كه فرد را نسبت به تمام محدوديت

                                                 
1. Bowker 
2. Lain Winkilson 
3. Louis Lavelle 
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1957: 28(.  

 نيتـر  مهمبه عنوان يكي از ، در اينجاست كه با يك پارادوكس جدي در ارتباط با رنج

رو كـه ايـن   از آن .شـويم  مـي  مواجـه ، رو بـوده اسـت  همفاهيمي كه بشر همواره با آن روب

زندگي مادي و معنوي بشـر و بـا   هاي  جنبه نيتر مخرببه عنوان يكي از  هر چند، وممفه

توانـد   ، ميشود مي در نظر گرفته...) و فيزيكي، اقتصادي، به لحاظ رواني(كاركردي سلبي 

در وجوه خـرد و كـلان   اي  به عنوان عاملي ايجابي كه قادر است تحولات مثبت و سازنده

 ةتوجـه بـه ايـن پـارادوكس در انديش ـ     .نظـر گرفتـه شـود   در ، زندگي بشـر ايجـاد كنـد   

 ـ   ، كارل ماركس، و فيلسوف بزرگ سياسي شناس جامعه را  هپروبلماتيـك اصـلي ايـن مقال

عنوان رنج اجتماعي هسـت؟   باآيا ماركس قائل به مفهومي  اساساًاينكه . دهد مي تشكيل

 شـكل  يدار هيسـرما  ةدهـد؟ چگونـه رنـج در فضـاي جامع ـ     مـي  چه تعريفي از آن ارائـه 

كـلان سياسـي و اجتمـاعي     ةگيرد؟ آيا اين مفهوم قادر بـه برسـاخت كـنش در حـوز     مي

 هست؟ چگونه؟

شي كلـي در مفهـوم رنـج    وضروري است به كا، ها سؤالقبل از پرداختن به پاسخ اين 

ارتبـاط آن   ةماركس در ارتباط با رنج اجتماعي و نحو دگاهيدو سپس به بررسي  بپردازيم

 .يبا كنش سياس

 

 پيشينه و اهميت پژوهش

اي  مسـئله ، كه بشر از ابتدا و همواره با آن مواجه بوده اسـت اي  به عنوان مشكله، رنج

كـار نهـايي بـراي    توان آن را براي هميشه از زندگي بشر حـذف نمـود و نـه راه    مي كه نه

 .مواجهه با آن ارائه كرد

 عميـق  راتيتـأث جـودي انسـان   ابعاد و از بر بسياري يريانكارناپذواقعيتي كه به نحو 

1آرتور فرانك«و بنا به تعبير  گذارد مي
«: 

اين واقعيت است كه خودت را با تمـام علائـق و    ةتجرب رندهيدربرگ رنج«

در يك نقطـه ببينـي و واقعيـت جـاري و موجـود زنـدگي را        تيها خواسته

 كاري براي برقراريبه علاوه اينكه هيچ راه ؛مقابل و مخالف ةدرست در نقط

                                                 
1. Arthur Frank 
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تـوان   نمـي  وضعيتي است كـه . ارتباط بين اين دو وضعيت هم نداشته باشي

 ـااز  .شرح داده و بيان كرد آن رابه راحتي   .همـواره در تـاريكي اسـت    رو ني

نبودن و غيبت آنچه براي ما مطلـوب و خواسـتني   ، فقدان رندهيبرگ دررنج 

كمبـود   ضمن اينكه در برگيرنده ترس از تداوم اين فقـدان و ، باشدمي است

وجود اين احساس است كه يك چيزهـايي  ، كانوني رنج ةاما نقط. نيز هست

امـا آنچـه   . اسـت زندگي ما اشـتباه و نادرسـت    ارةبدر يريناپذ ميترمبه نحو 

، رنج واضح است اين است كه در مقابل يك تعريـف صـريح و واضـح    بارةدر

 و(د نـدارد  واقعيتي است كه وجـو  ةدر برگيرند عمدتاً ، زيراكند مي مقاومت

رنج را بـه عنـوان   ، كشند مي و اينكه همه آنهايي كه رنج) بود مي بايست مي

تعريف صـريحي از   ةبا ارائ(توانند  نمي اما، اند رفتهيپذيك واقعيت شناخته و 

 .)Frank, 2001: 355( »را با ديگران به اشتراك بگذارند آن) آن

، داراي ابعاد و اثرات فردي نيست صرفاً، حيات بشري ناپذيراما اين بعد مهم و اغماض

عميــق و  راتيتــأثكــنش و عملكــرد سياســي و اجتمــاعي نيــز موجــد   ةبلكــه در حــوز

سياسي و  ةفلسف ةيكي از ابعاد مهم نظري انديشمندان مطرح در حوز .است ناپذيريانكار

كلان سياسي و اجتمـاعي بـا    يها كنشپرداختن به مفهوم رنج و واكاوي ، يشناس جامعه

هر چند توجه بـه ايـن بعـد     .ظر گرفتن اين مفهوم مهم به عنوان متغير وابسته استدر ن

از اين جنبه تا حـد زيـادي در علـوم سياسـي و اجتمـاعي       پردازان هينظراين هاي  ديدگاه

  .مغفول مانده است، ايران

از جمله انديشمنداني كه در نظريات خود به بررسي نقش سياسـي و اجتمـاعي ايـن    

، لـين ويلكنسـون  ، هانا آرنـت ، دوركيم، كارل ماركس، ماكس وبر، اند داختهپرمفهوم مهم 

 .بوكر و ديگران هستند

وجـود نقـش اجتمـاعي     به قائل، شناسي دين جامعه ةبا طرح جايگاه رنج در حوز ،وبر

دوام در تعريـف اجتمـاعي واقعيـت    ن را به مثابه يـك عامـل پويـا و بـا    آن است و آبراي 

دانـد   مـي  يرگذاريتأثمهم و  به مثابه عامل آن را اين،علاوه بر و كند  مي فرهنگي قلمداد

 نها با محيط تعامـل آو مسيرهايي است كه مردم از طريق ها  راه كننده نييتعكه به نحوي 

توجه به رنج بـه   .هستند )Weber, 1963: 87(ن آمحيطي كه ناچار از زندگي در ، كنند مي
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شكل خاص جوامع مختلـف را بـر اسـاس درك    قدري براي وبر اهميت دارد كه ويژگي و 

عـدالت  «عنـوان   بـا گيرد و اين درك ديني را  مي نها از رنج در نظرآمذهبي و تلقي ديني 

 .)Weber, 1962 : 112(كند  مي بنديمفهوم) تئوديسه( »خداوندي

او رنـج  . رنج انساني بـر جامعـه و فرهنـگ پرداختـه اسـت      ريتأثاميل دوركيم نيز به  

 به مثابه يك پاسخ ذهني به تحولات و انتقالات در تجربه همبستگي اجتمـاعي انساني را 

ن، رنـج انسـاني   آكند كه در  مي تمركزاي  بر گستره در واقع .)Ramp, 1998: 143( داند مي

 به مثابه پاسخي ذهني به تحولات موجـود در همبسـتگي اجتمـاعي در جامعـه سـاخته     

  .)Durkheim, 1915: 23( شود مي

رنج انساني فشاري است كه بر سيستم عصـبي از جانـب شـرايط و محـيط     ، واز ديد ا

ن، افراد خود را فاقد اهـداف مناسـب اخلاقـي و    آشرايطي كه در . شود مي اجتماعي وارد

كنند و به همين دليل در تقسيم كار اجتماعي بر ايـن اعتقـاد    مي همگني اجتماعي تصور

و احساس تنهـايي  (اشي از شرايط مدرنيته ن عمدتاً، است كه نرخ رو به افزايش خودكشي

. اسـت ) اجتمـاعي  فشارهاي محيط ليبه دلدروني و فقدان معنا و هدف اخلاقي در افراد 

او  .)Durkheim, 1964: 130(كنـد   مـي  نومي توصيفآعنوان  با آن راوضعيتي كه دوركيم، 

در زنـدگي   نومي را نه فقط براي ارجاع دادن به فقدان سـامان و هـدف اخلاقـي   آمعناي 

بـه يـك احسـاس درونـي درد و رنـج       آن رابلكه ، گيرد مي اجتماعي درك كرده و به كار

ن او از ايجـاد انـدوه جمعـي و شـادي ناسـالم      آوضعيتي كه در . دهد مي فردي نيز ارجاع

 گويد كه وضعيت سيستم ذهني فـرد را بـدتر كـرده و افـراد را بـه ايـن نقطـه        مي سخن

 .)Durkheim, 1979: 21(دهند پايان  شان يندگزبه ، رساند كه خودشان مي

ن آرنت نيز از جمله انديشمندان سياسي است كه به بررسي مفهوم رنج و اثرات آهانا 

، منظور آرنت از رنـج اجتمـاعي سياسـي   . سياسي پرداخته است كنش اجتماعية در حوز

 يهـا  نظـام در نهـا بـه زوائـد اجتمـاعي     آو تبديل  ها انسانغير انساني كردن «تلاش براي 

منبـع   ،به عنوان زوايدي غير انساني در جامعه ها انساناز ديد او نگرش به . است »توتاليتر

 .)Ardent, 1958: 45(اصلي بروز خشونت در يك سيستم توتاليتر است 

ن با يكديگر بـه كـنش و   آگيرد كه افراد در  مي در بستر محيطي صورت اين وضعيت

 باعـث ، نآت دروني محيط و نيز نظام معنايي حـاكم بـر   پردازند و نوع تعاملا واكنش مي
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توسـط ايـن نظـام معنـايي     ، كه به عنـوان ديگـري  را نها خودشان و يا ديگراني آشود  مي

در  ها ينازمانند رويكرد ؛ به عنوان زوائد غير ضروري محيط قلمداد كنند، اند شدهتعريف 

 .)Ardent, 1969: 123( ديگري ةنژادپرستانو يا هر رويكرد  ارتباط با يهوديان

ديدگاه و تعريـف  ، و فيلسوف بزرگ سياسي شناس جامعهاما كارل ماركس نيز به عنوان 

مـاركس در   ةجذابيت انديش .است تأملخاصي از مفهوم رنج ارائه داده است كه بسيار قابل 

تحـولات سياسـي در قالـب     نيتـر  بـزرگ منتهي به وقوع يكي از  ،شرايط خوانش ويژه او از

و نيز  -  انتزاعي صرفاًنه به عنوان مفهومي  -  او در نگرش خود بين مفهوم رنج .لاب استانق

ديـدگاهي كـه    .كنـد مـي  و قابل توجهي را برقـرار  معنادارارتباط  ،بروز كنش كلان سياسي

ماركس اين مفهـوم   زيرا، مفهوم رنج نيست دربارةدر برگيرنده نگرش سلبي و انتزاعي  لزوماً

 . دهد مي تماعي و با اثراتي سياسي و اجتماعي مورد توجه قراررا در بستري اج

 

 )استراتژي پژوهشي مقاله(رويكرد مقاله 

حاضر براي ارائه تبيين مناسب از موضوع مورد نظـر تـلاش شـده اسـت بـه       ةدر مقال

تا تـوان ارائـه تبيـين كـاراتري را داشـته       ،مورد نظر ماركس نزديك شويم يشناس يهست

واقعيت مورد مطالعه بررسـي   ،1عميق ييگرا واقع يشناس يهست هيبر پارو از همين. باشيم

 .ددار دي ـتأكبر چند لايـه بـودن واقعيـت اجتمـاعي      يشناس يهست از اين نوع. شده است

بررسي رويدادها بـا ارجـاع بـه    ، يشناس يهستتوان گفت هدف علم مبتني بر اين نوع  مي

بـر  حاضر نيز تلاش شده است با آگـاهي   ةالدر مق. و ساختارهاي زيرين استها  مكانيسم

عميـق بـه    يـي گرا واقع يشناس يهستدر واقع . نوع نگاه به واقعيت اين امر تحقق يابد نيا

ايـن  . دارداهميـت زيـادي    ،انتقـادي هـاي   دليل تمركز بر ساختارهاي زيـرين در تحليـل  

كـه  كنـد   مـي  جـو وجسـت واقعي هاي  را در ساختارها و مكانيسمها  تبيين ،يشناس يهست

در معـرض   معمـولاً هـا   ن ساختارها و مكـانيزم يو از آنجايي كه ا. اند تيواقعمسئول ايجاد 

از . شـود  يسـاز  مدلتخيل و  بايد ماهيت و كاركرد آنها، گيرند نمي مشاهده مستقيم قرار

تلاش داريم با ساخت مدل مفهومي فهم  2كاويرو در مقاله حاضر با رويكردي پسهمين

كنـد   مـي  كه رنج را در نگاه ماركس به كنش سياسـي اجتمـاعي رهنمـون   يي ها مكانيسم

                                                 
1. Depth Realism  

2. Retroductive 
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عميـق   يـي گرا واقـع منطق تحقيق با رهيافت فلسـفي   ،كاوياستراتژي پس. روشن سازيم

ايـن   .اي هـاره  گرايـي سـازه   گرايي استعلايي باسكار و واقـع  واقع، تر يا به طور خاص. است

 ـ    انتقـا  يـي گرا عقـل نويسندگان به پوزيتويسـم و    ةدي حملـه كردنـد و در عـوض بـه ارائ

 .شناسي برتر و منطق تحقيق مستحكمي پرداختند هستي

وي در كـا  پيشرفت مهمي را در كاربرد استراتژي پـژوهش پـس  ، 2و تيلي 1كار پاوسون

بـا نشـان دادن اثـر متغيرهـاي      كه كنند آنها استدلال مي .اندعلوم انساني به وجود آورده

اي  يـا اثـر متقابـل زنجيـره    ، اثر متغيرهاي واسـط  ةته يا مطالعمستقل بر متغيرهاي وابس

هـاي مـنظم    بـه واسـطه تـوالي   ، آيد؛ بلكه تبيـين تبيين به دست نمي، چنين متغيرهايي

هـاي   هـايي كـه در زمينـه    پيامدها و الگوهاي اجتماعي با فهم مكانيسم، روابط، اجتماعي

 . آيد به دست مي، كنند اجتماعي عمل مي

تـري   وسـيع  ةكنند كه همه قواعد اجتماعي در بستر دامن تيلي استدلال ميپاوسون و 

بـه عبـارت    .قـرار دارنـد   هاي متفاوتي از واقعيت اجتمـاعي  از فرايندهاي اجتماعي و لايه

اجتماعي محاط بر فـرد يـا محـدود يـا      ةهاي زمين هاي فردي توسط ويژگي انتخاب، ديگر

بـه همـين   . شـوند  هم ساختار وارد تبيين مي بدين ترتيب هم عامليت و. شوند مقدور مي

مبـادرت   ،و ساختار گيدنز 3با الهام گرفتن از دوگانگي عامليت نشانييتبدر  اين دو ،دليل

 .اند گرا كرده گرا و برساخت ساخت گرايي به ادغام عناصري از واقع

 منظم اجتماعي از ديد ماركس را كـه هاي  توالي ةكند تا زنجير مي اين پژوهش تلاش

سطوح تحـول   نيتر كلانبه عنوان يكي از (در بستر زندگي روزمره منجر به وقوع انقلاب 

 كـاملاً كـه بـه صـورت    اي  زنجيـره كنـد؛  بررسـي   ،شـوند  مـي  )سياسي و كنش اجتماعي

سطح  نيتر كلان يريگ شكلمند در بستر تعاملات زندگي روزمره پرولتاريا منجر به  زمينه

 . شود مي )انقلاب(كنش سياسي و اجتماعي 

 

 مدل مفهومي

رنـج اجتمـاعي را از منظـر مـاركس      يري ـگ شكلة در مقاله حاضر تلاش داريم تا نحو

                                                 
1. Pawson 
2. Tilley 
3. Agency Duality 
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سياسي برآمده از رنـج اجتمـاعي را    -تشريح كنيم و بعد مكانيزم ساخت كنش اجتماعي

براي تحقق ايـن امـر ابتـدا بـا بهـره گـرفتن از دو مفهـوم ارزش اضـافي و         . روش سازيم

ارزش اضـافي در نظـام    .كنيمرنج اجتماعي را تشريح  يريگ شكل ةم نحواليناسيون برآني

افزايش ، منظور از تناقض ذاتي. كند مي اين نظام را در تناقضي ذاتي گرفتار، يدار هيسرما

به نظـر مـاركس ايـن    . است دار هيسرماروزافزون ثروت  شيافزا زينفقر كارگر و  روزافزون

 »بحران در تركيـب عـالي سـرمايه   « را شود كه آن مي بحراني يريگ شكلتناقض منجر به 

 قـرار  يدار هيسـرما كارگران از دو ناحيـه تحـت فشـار الزامـات ذاتـي      ، در ادامه. گويد مي

بـه  ) دو. طولاني شدن مدت زمان كار همزمان با ثابت ماندن ميزان مـزد ) گيرند؛ يك مي

مـل رنـج كـارگر را بـه     هـر دو عا . وجودآمدن مازاد نيروي كارگر و فشار ناشي از بيكـاري 

دچـار رنـج    يدار هيسـرما از طرفي كارگر هر لحظه در ساخت نظـام  . دنبال خواهد داشت

اسـتمرار   يدار هيسرما ةادامه ضرورت بقا و تداوم جامعدر . شود مي ناشي از خود بيگانگي

  . كند رنج انساني را مهيا مي

از بـين بـردن و تغييـر     بـراي ) راديكـال  ضرورتاًو (اقدام عملي  به رنج، پاسخ ماركس

پرولتاريـا   ةبنابراين مدل مفهومي حاضر تلاش دارد نشان دهد نه تنها طبق ـ. شرايط است

بلكه همين شـرايط اقتصـادي نـامطلوب پرولتاريـا     ، يك طبقه در حال رنج كشيدن است

 اين طبقه را به سمت آزادي و رهـايي نهـايي سـوق   ، يريناپذ مقاومتاست كه به صورت 

ست كه براي به دست آوردن رهـايي و آزادي بايـد مبـارزه    واقع اين پرولتاريادر . دهد مي

ن و از دسـت  آمـاده رهـا كـرد    ،است كـه پرولتاريـا   ريپذ امكانكند و اين فقط در صورتي 

بـه  . از آن برخـوردار بـود   يدار هيسـرما ي باشـد كـه در نظـام    يدادن منافع كوچك و جز

رهـا كـردن آنچـه در جهـان      ةكنند بايد آمـاد  مي در انقلاب مشاركت كه يافراد، عبارتي

انقـلاب نـه   «: كند مي كه بوكر نقل طور همانبه عبارت ديگر  .باشند، داشتند يدار هيسرما

و رنـج نيـز    »خـود قربـاني كـردن   «بلكه در برگيرنـده  ، فقط در برگيرنده تغيير خود است

   .)Bowker, 1970: 148( »هست

بـرآنيم  ، رفتن از مفاهيمي كه به آن اشاره شددر اين بخش از مدل مفهومي با بهره گ

آورد كـه   مـي  اجتماعي را فراهم -موتور كنش سياسي  ،نشان دهيم چگونه رنج اجتماعي

در واقع در اين بخش از مقاله بـه  . در طول مقاله به طور مبسوط به آن اشاره خواهد شد
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عامـل  ، دن پرولتاريافلاكت و فقير نگه داشته ش، اين امر خواهيم پرداخت كه چگونه رنج

در ادامـه مـدل مفهـومي در    . و ايجاد آگاهي طبقاتي است يريگ شكلدر  يا كننده نييتع

  :شش قسمت تشريح خواهد شد

 شرح مسئله رنج از منظر ماركس و انگلس - 

 رنج اجتماعي از منظر ماركس يريگ شكل ةنحو - 

 رنج اجتماعي يريگ شكلاليناسيون عاملي براي  - 

 رنج انساني ة؛ ريشيدار هيرماس ةبقا و تداوم جامع - 

 !)تسكين رنج نيست ،مذهب( رهايي از رنج هتنها را) انقلاب( تغيير شرايط - 

رنــج و نقــش آن در ســاخت كــنش (موتــور كــنش اجتمــاعي  ،رنــج تحميلــي - 

 )اجتماعي

 

 رنج از نگاه ماركس ةشرح مسئل

 ةادكـه ز (را  رنـج انسـاني   يهـا  تي ـواقعكنـد تـا    مي ماركس تلاش، سرمايه در كتاب

، به عنوان مثال. بيان كند) هستند يدار هيسرماغير قابل كنترل صنعتي و  ةشرايط توسع

) داند مي بالقوه يدار بردهاسارت و  آن راكه او (او به شدت عليه استخدام زنان و كودكان 

فقـط   كارگر مرد، )يدار هيسرماتوليد ماقبل  ةشيو(در گذشته «از ديد او . كند مي اعتراض

امـا  . كـرد  مـي  يك كارگزار آزاد عمـل  صورت  به ظاهراًفروخت و  مي خويش را قدرت كار

. شـده اسـت   فـروش  بـرده او تبديل به يك . فروشد مي اكنون او زن و فرزند خويش را نيز

درست شبيه تقاضايي اسـت كـه بـراي بردگـان     ، وجود داردها  تقاضايي كه براي كار بچه

  . )Bowker, 1970: 138( »شوند مي چاپ مطرح آمريكايي يها ژورنالدر  پوست اهيس

روزي توجه من به مطلبي جلـب شـد كـه    «: گويد مي او براي ذكر مثال در اين ارتباط

با اين  قاًيدق ،يك كارخانه بود ةانگليسي به من نشان داد و آن اعلامي ةكارخانبازرس يك 

سـال   سـيزده د كارگر جوان مورد نياز است كه سن آنهـا حـدو   بيستتا  دوازده: ها عبارت

   ...شلينگ چهاراي  حقوق هفته. باشد

به اين دليل اسـت   ،)و البته اينكه نبايد كمتر از آن باشد( ساله بودن سيزدهبر  ديتأك

و نوع بازدهي كارخانه و كارگران نشان داده اسـت كـه كـارگران     داران كارخانه ةكه تجرب
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و ايـن نشـانه   ... كار كنند بتوانند) در روز(ساعت  ششسال ممكن است فقط  سيزدهزير 

 بـار  خفـت و نيـز نيازهـاي   ) كودكان(براي استثمار  يدار هيسرماطمع  واضحي از حرص و

مبتني بـر   كاملاًماركس اين شيوه توليد را  .)Bowker, 1970: 138( »والدين كودكان است

 .كند مي توصيف) نوين و در لفافه( يدار برده

حجـم  «: گويد مي ارت توري در ناتينگهام سخندر مثال ديگري او از نحوه عملكرد تج

زيادي از محروميت و رنج در تعداد زيـادي از افـرادي كـه بـا تجـارت تـوري در ارتبـاط        

بريتانيـا و در جهـان متمـدن، گمنـام و     افـرادي كـه در امپراتـوري    . هستند وجـود دارد 

صـبح   چهـار سه يا  ،دواي كه در ساعت  ساله يازدهتا  نههاي  بچه. اند ماندهناشناخته باقي 

شـوند   شـوند و مجبـور مـي    چرك و كثيفشان به زور بيرون كشيده مـي  يها رختخواباز 

 كـاملاً بـدن آنهـا   . شب كـار كننـد   دوازدهيا  يازدهبراي يك غذاي بخور و نمير، تا ساعت 

تكيده شده و انسانيت آنها در حـالتي از رخـوت و مـرگ فـرو      شانيها چهره، تحليل رفته

ايـن بـازار سـياه و    . يطي كه حتي انديشيدن به آنها نيز دهشـتناك اسـت  شرا. رفته است

بـوده و   زي ـانگ نفـرت بسـيار  ، دهند مي پاياپايي كه آنها با جسم و روح انسان انجام ةمعامل

و ( و تمـام ايـن اتفاقـات كـه رخ داده    . نوعي قرباني كردن آرام و تدريجي انسانيت اسـت 

 »اسـت  يدار هيسـرما فقط به خاطر منـافع  ، )شوندشود از نظر پنهان نگه داشته  مي تلاش

)Kleinmann, 1991: 139(. 

از ، بـيش از هـر چيـز   ، )رنـج  ةبراي شرح مسئل(در سرمايه  توان گفت كه ماركس مي

 1در ايـن ارتبـاط لـين لنكسـتر     .الهام گرفته و بهره برده اسـت ، آمارها و وقايع، ها گزارش

اگـر درك نكنـيم   ، ونيسم را درك نخواهيم كردما واقعيت و ماهيت نياز به كم«: گويد مي

برآمـده  ، شـوند  مي اخلاقي كه منجر به ضرورت احساس نياز به كمونيسمهاي  كه محركه

و  هـا  تيواقعناشي از  يعدالت يبزمان مشاهده و درك ، از خشمي تلخ هستند كه ماركس

 .)همان( »كرد مي احساس) صنعتي ةو توسع يدار هيسرماهاي  (شاخص

فت كه ماركس در اين احساس خشم دردناكي كه در ارتبـاط بـا شـرايط رنـج     بايد گ

انگلس نيز بـا او در ايـن   . تنها نبود، كرد مي صنعتي قرن نوزدهم تجربه ةانساني در جامع

عنـوان   بـا كار مفصل و طـولاني   او ،1845 سال ه دركچنان. همراه و مشترك بود، خشم

                                                 
1. Lane Lancaster 
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شرح و توصيف معـروف او   ةكه در برگيرندكرد فراهم  »شرايط طبقه كارگر در انگلستان«

 :از لندن است

 هـا  ساعتجايي است كه انسان ممكن است ، شهري بزرگ مانند لندن« 

 جايي كه ؛دست يابداي  بدون اينكه به پايان و نتيجه ،در آن سرگردان باشد

نشانه و علامتي يافت كه بتوان گفت اينجا متعلق بـه   نيتر كوچكتوان  نمي

صدها و هـزاران  . استطاعت است و اين چيز غريبي است آزاد و بايك كشور 

 در ازدحـام لنـدن بـه جلـو هـل داده     ، مختلـف هـاي   نفر از طبقات و گـروه 

يكسـاني بـا امكانـاتي    ) زندگي(داراي قدرت و كيفيت  ها انسانآيا . شوند مي

تواننـد شـادي را از يـك طريـق      مي يكسان براي شاد بودن هستند؟ آيا آنها

واقعيت اين اسـت  (آورند؟  به دستبه هم و با ابزار و امكاناتي مشابه  مشابه

براي انجـام دادن بـا يكـديگر     يزيچ چيه. مشتركي ندارند زيچ چيهآنها ) كه

ندارند و تنها چيزي كه در آن اشتراك دارند اين توافق ضـمني و خـاموش   

و جـاده رو بـه پيشـرفت    (بخشـي از سـنگفرش   ، است كه هر كـدام از آنهـا  

بيشـتر در ايـن زمـان و فضـاي      هـا  انسـان چه اين هر. هستند) يدار هيسرما

بيشتر از يكديگر فاصـله گرفتـه و   ، شوند مي )و چپانده(محدود درهم تنيده 

و فـرد حتـي از خـودش جـدا و     ( كننـد  مـي  صفتانه پيداحيوانهاي  لاقيدي

بـر   كـه ) افتاده و تـك جـدا (به يك ذره  ها انسان ةاين تجزي). شود مي بيگانه

، شود و هدفي جداگانه دارد مي اساس آن هر فرد يك جزء جداگانه و منفرد

تـا  ، يدار هيسـرما در اينجـا در لنـدن و در قلـب    ، جداگانـه  يهـا  اتـم دنياي 

منچسـتر  ، واقعيـت بيرمنگـام  ، واقعيت لندن. خود در جريان است تينها يب

صـنعتي  كـه درگيـر توسـعه     يدار هيسـرما ( تمام شهرهاي بزرگدر نيز  ...و

، صـفتانه حيـوان هـاي   لاقيـدي ، در هر جايي از اين سيستم. هست) هستند

و خودمحوري شديد در يك طرف و رنج و بـدبختي در   يخودپرستمنيت و 

  ). Kleinmann, 1991: 140( »طرف ديگر قرار دارد
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 رنج اجتماعي از منظر ماركس يريگ شكل ةنحو

. واضحي بر آن تمركـز نمـوده اسـت   است كه ماركس به طور صريح و اي  مسئله، رنج

 يهـا  تي ـواقعبلكـه بـا تكيـه بـر     ، يك مسئله تئوريكال ةنه به مثاب، البته تمركز او بر رنج

در واقع  .بوده است، دانست مي كرد و واقعي مي ملموس و عيني جاري رنج كه او مشاهده

شده و تكيـه  رنج اجتماعي بنا  ةبر مسئل، و مباني فكري ماركس ها هيما بنبخش مهمي از 

 داردبسيار راديكال در ارتباط با لزوم تحقق كنش انقلابي هايي  او ديدگاه زيرا ؛كرده است

كـارگر تحـت آن    ةكه ناشي از مشاهدات او از شرايط وحشتناك و اسفباري بود كه طبق ـ

  : گويد مي او در اين ارتباط .)Bowker, 1970: 137( مردند مي شرايط زندگي كرده و

در حـال پيـدايش    روزافـزون صـنعتي   ةتنها در نتيجه توسـع  ،پرولتاريا«

بلكـه   ،فقر برخاسته از قوانين طبيعـي نيسـت   ةساخت، اين طبقه زيرا. است

پرولتاريا آن تـوده انسـاني   . ايجاد شده است ينتيجه فقري است كه مصنوع

بلكه تـوده  ، نيست كه زير فشار مكانيكي سنگين جامعه به وجود آمده باشد

متوسط آن  ةطبق ةاز تجزي ژهيو بهكه از تجزيه وحشيانه جامعه  انساني است

  .)Marx, 1959: 23( »...آيد مي پديد

 ـ يدار هيسـرما مازاد و انباشـت سـرمايه در نظـام     ةريش ،به نظر ماركس ارزش  ةدر مقول

كه يك كـارگر   داردارزش يك كالا ريشه در مدت زمان كاري  ،از نظر او. اضافي نهفته است

كمتـر از ارزشـي    ،گيـرد  مـي  اما مسئله در اين است كه مزدي كه يك كارگر .دهد مي انجام

كند و مازاد آن در قالب كار اضافي تبديل به ارزش اضـافي شـده و بـه     مي است كه او توليد

آن بخـش از   ،منظور از كار لازم. مزد كارگر به اندازه كار لازم است. رود مي دار هيسرماجيب 

به عبـارت ديگـر كـار    . اي توليد ارزش متبلور در مزد كارگر لازم استكار روزانه است كه بر

مـزد كـارگر متناسـب بـا كـار لازم      . حداقل مزد ممكن براي بقاي زندگي كارگر است ،لازم

  . مزد كارگر كمتر از توليد ارزش است ،به همين دليل از نظر ماركس .است

. دهـد  مـي  توضـيح  يكش بهرهماركس اين فرايند را در قالب فرمول ضريب استثمار يا 

 ةمنظـور از سـرماي  . متغيـر اسـت   ةنسبت ارزش اضافي و سرماي ،ضريب استثمار محصول

ثابـت  ة در مقابـل سـرماي  . شود مي است كه در قالب مزد به كارگر دادهاي  سرمايه ،متغير

خاذ براي بقاي خود مجبور به ات دار هيسرمااما . ماشين يا لوازم اوليه توليد است، مواد خام
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مجبور ، براي اينكه بتواند در برابر ساير رقبا دوام بياورد دار هيسرما. ترفندهاي جديد است

افـزايش   :آيـد  مي به دستاين افزايش سود به دو صورت  .است به فكر افزايش سود باشد

   .)ثابت ةافزايش سرماي( مدت زمان كار و افزايش سود از طريق افزودن بر قدرت توليد

بـه  . خواهـد شـد   يدار هيسرماعث به وجود آمدن بحراني جدي در نظام اين مسئله با

او را در تناقضي ذاتـي گرفتـار خواهـد     ،براي افزايش سود دار هيسرماتلاش  ،نظر ماركس

طـور تعـداد   همـين  و( فقر كـارگر  روزافزوناين تناقض ذاتي عبارت است از افزايش . كرد

به نظر ماركس اين تنـاقض منجـر بـه    . دار هيسرماروزافزون ثروت  شيافزا زينو ) كارگران

. گويـد  مي »بحران در تركيب عالي سرمايه«شود كه ماركس به آن  مي بحراني يريگ شكل

كارگران از دو ناحيه تحت فشار الزامات ، مطابق با روايت ماركس ،كه ديده شد طور همان

مان با ثابت ماندن طولاني شدن مدت زمان كار همز -1 :گيرند مي قرار يدار هيسرماذاتي 

 ،هـر دو عامـل  . نيروي كارگر و فشار ناشي از بيكـاري  به وجودآمدن مازاد -2. ميزان مزد

 .رنج كارگر را به دنبال خواهد داشت

بخشـي  ، بينـد  مي در پرولتاريا متمركز آن راماركس با تمركز بر بعد اقتصادي رنج كه 

در واقع بخشي از يك ماشـين  ، يدار هيسرمانظام « :كشد مي از اين رنج را چنين به تصوير

شـكل و محتـواي واقعـي پرولتاريـا را بـا      ، يدار هيسـرما . به يك ماشيناي  ضميمه ؛است

دچار تغييرات جدي و تحريف كرده و به تدريج او ، چرخاندن آن به سمت شكنجه و رنج

وقـت   ؛دهد مي تغيير شكل ،كند مي كار شرايطي را كه تحت آن. كند مي را از خود بيگانه

نيـروي   يهـا  چرخرا زير  اش خانوادهكند و او و  مي تبديل، زندگي او را به وقت صرف كار

داراي دو وجـه   يدار هيسـرما در واقـع نظـام   . كند مي خرد، تخريبي مهيب سرمايه و پول

 ةشـكنج ، تجمع بدبختي، و در طرف ديگر تجمع سرمايه و ثروت، در يك طرف آن؛ است

كـردن او و تنـزل جايگـاه     صـفت  وانيح، فتن حقوق و شرايط اوناديده گر، بردگي، كارگر

 .)Marx, 1959: 50( »وجود دارد) به شرايط غير انساني كار( انساني و اخلاقي او

 

 رنج اجتماعي يريگ شكلعاملي براي ، اليناسيون

ناشي از شـرايطي اسـت كـه     اًمستقيم، طبقاتي ريناپذ اجتناب ةمبارز، از ديد ماركس 

محـرك و علـت اصـلي     ،به عبارتي. عظيمي از جمعيت تحميل كرده است ةرا به تود رنج
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 ةرنـج تحميلـي از جانـب نظـام و طبق ـ    ، طبقـاتي توسـط پرولتاريـا    ةانگيزه بـراي مبـارز  

. تـوان در يـك مفهـوم خلاصـه كـرد      مـي  اين شرايط و محرك اصلي را. است دار هيسرما

ــدي و    ــر كلي ــع متغي ــه در واق ــومي ك ــكلمفه ــت  ةدواژي ــج اس ــم از رن : درك ماركسيس

: توان به برخي از وجـوه آن در مـتن مـاركس و انگلـس اشـاره كـرد       مي كه ؛)1(اليناسيون

جـدايي  ، قرباني كردن تدريجي و آرام انسانيت، براي استثمار يدار هيسرماحرص و طمع 

جـدا   ةذر( 1تـا حـد يـك منـاد     ها انسان ةتجزي، و انفكاك كارگر از منافع شخصي خودش

 . ...و) ده از ديگرانافتا

از نهايـت   نظـر  صرفمعتقد است ، خواند اي مي نظام كارخانه آنچهماركس در توصيف 

دچار رنج ناشي  يدار هيسرماكارگر هر لحظه در ساخت نظام  ،يدار هيسرمامتناقض نظام 

، رو ماركس با مطرح كـردن اشـكال چهارگانـه بيگـانگي    از همين. شود مي بيگانگياز خود

واجـد چهـار   اي  نظام كارخانـه  ،به نظر ماركس. دهد مي از رنج كارگر ارائه تر قيقدروايتي 

از . همكـاران و در نهايـت خـود   ، كـار  ابـزار ، بيگانگي از فضـاي كـار   :شكل بيگانگي است

زندگي كارگر آميخته به اشكال مختلفي از رنج جسـمي   كه رو ماركس معتقد استهمين

 .و روحي است

عامل اصـلي تمـام رنـج     آن را ،دهد مي ي كه از اليناسيون ارائهالبته ماركس در تحليل

در ادامه زماني كه تلاش داريم از نگاه ماركس نشان دهيم تداوم . كند نمي انساني قلمداد

 .به آن اشاره خواهد شد ،كند مي رنج انساني را مهيا ةريش يدار هيسرما يو بقا

 

 انيرنج انس ة؛ ريشيدار هيسرما ةبقا و تداوم جامع

روزمره و جـاري در اروپـاي قـرن     يها تيواقعماركس و انگلس  ،گفتيم طور كههمان

از اي  بخـش عمـده  ( آنها شاهد اين واقعيت بودند كه رنج انسـاني . نوزدهم را شاهد بودند

در . انـد  شـده مجبور به پـذيرش آنهـا بـراي زنـدگي      ناشي از شرايطي است كه مردم) آن

برخي ممكن است بگويند كه ايـن حركـت غيـر قابـل     ، طپاسخ به چرايي وجود اين شراي

وقايع  ، زيرا)ناپذير است و به نوعي اجتناب(كنترل ناشي از توسعه و انقلاب صنعتي است 

 يسؤال( اينجاست سؤالاما  .گيرند مي پيشي ها آلدهياو ها  و حوادث واقعي همواره از ايده

                                                 
1. monad  
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شـود انقـلاب    مي ه چه چيزي باعثك) كند مي كه ماركس در تقابل با ديدگاه قبل مطرح

 كـه  يزمـان حتـي   كه يطوربه  ،صنعتي به اين شيوه و شكل غير قابل كنترل پيش برود

در  نيرنش ـيفقهـاي   و محلـه  هـا  نينش زاغههم  باز، شود مي تر سرعت پيشرفت آن آهسته

 جاي خود باقي بوده و حتي تعداد آنها رو به افزايش است؟

 ـتعقيـب  «) ضـرورت (دليل اصلي در « كه پاسخ ماركس و انگلس اين است و  رحمانـه  يب

در خـدمت بهبـود    زيچ همه ،يدار هيسرما ةدر جامع زيرا .است »بدون ملاحظه منافع و سود

اصـلي رنـج انسـاني در شـرايط      ةريش، از ديد آنها. آفرين استتجارت و توليد سود ةو توسع

جوامعي كه انگيزه و شـرط مهـم   . است يدار هيسرما جوامعضروري و لازم براي بقا و تداوم 

بسيار مهم است كه اعضاي  يدار هيسرما ةاين براي يك جامع. رقابتي بودن است، بقاي آنها

تمـام شـرايط بـراي    ، اي در چنـين جامعـه  . آن بايد در رقابتي تنگاتنگ بـا يكـديگر باشـند   

شـرايط  زيـرا  ، شوند مي جدا و بيگانه) به صورت فردي( افراد از يكديگر. ستاليناسيون مهيا

اگـر  . نيست ريپذ امكانموجود و ، لازم براي يك زندگي به هم پيوسته و آزاد در اين سيستم

بنابراين استثمار و رقابـت   -  يا حداقل براي بقا -  شرط براي موفقيت است نيتر ياصل، سود

 .)Marx, 1959: 56( »رود نمي هرگز محو نشده و از بين، رحمانه يب

اما در واقـع از ديـد او ايـن گنـاه     ، گويد مي سرمايه سخنة وليماركس گاهي از گناه ا

كمتر ، كمتر كتاب بخري، كمتر بنوشي، هر چه كمتر بخوري«. حرص و طمع است ،اوليه

نقاشي كنـي  ، آواز بخواني، عشق بورزي، كمتر فكر كني، رقص بروي يها سالنبه تئاتر و 

ها و حشـرات و غبـار   گنجي كه بيد. شود مي تر بزرگكني و گنج تو  مي بيشتر ذخيره، ...و

هرچه كمتر خودت باشـي و  . توست هسرماي، يا اندوختهاينكه آنچه  .د بلعيدآنها را نخواه

شـود و   مي بيگانگي تو از از زندگي و خودت بيشتر، ت تمركز كنياچه كمتر بر زندگيهر

، ها رنجتمام . تو از بيگانگي و الينه شدنت بيشتر است ةاندوخت، چه بيشتر داشته باشيهر

و بـه  ( ش بخواهـد ايك كارگر ممكن است به حد كافي براي زنـدگي . دريشه در طمع دار

و يا اينكه ممكن است فقط بخواهد زنـدگي كنـد تـا آن مقـدار كـافي را      ) آن قناعت كند

 ). 151: همان( »داشته باشد

امـع  جو، سود و منفعت و نيز رنج حـرص و آز فعاليـت بشـري    بيتعق، از ديد ماركس

رسد كه آزادي انسـاني و   مي ضمن اينكه چنين به نظر. را احاطه كرده است يدار هيسرما
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بـه   هـا  انسان. تابعي از پيروي از آن قدرت غير انساني است، ظرفيت لذت بردن از زندگي

 كـه در آن زنـدگي   را اي تـا جامعـه   ،شـوند  مـي  كنترل) حرص و طمع( وسيله اين قدرت

مهـم بـراي    ةبـه عنـوان يـك انگيـز    (به آن  شان يآزادي كنترل با اعطا. كنند بسازند مي

دهند تا زندگي و انسانيت آنهـا را تحـت بردگـي و     مي آنها به اين قدرت اجازه ،)پيشرفت

. را توسعه و گسترش دهنـد  »آزاد و روحاني يها يانرژ«توانند  نمي ها انسان. اسارت بگيرد

كننـد تـا بـه     مي دهند و روحشان را ويران مي را آزار و رياضت شانيها بدنآنها ، در عوض

در واقع رنج . كنند مي لگدمالاز اين طريق آنها خودشان و ديگران را . سود بيشتر برسند

 .در بيگانگي و اليناسيون نهفته است، و شيطان

آن نامعقول نيست كـه   قدر آن ،دهد مي البته ماركس در تحليلي كه از اليناسيون ارائه

انسـاني ناشـي از    هـاي بسـياري از رنـج   زيـرا . م رنج انساني قلمداد كندعامل اصلي تما را

 هـا  انسـان تمـام  ، در يك مثال سـاده  مثلاً. پتانسيل تصادفي بودن ارگانيسم انساني است

اما آنچه مـاركس بـه   . طبيعي و ارگانيك است ريناپذ اجتنابي از رنج يميرند و اين جز مي

اذعـان بـه ايـن اصـل      ،)رنج ريناپذ اجتناببيعي و طهاي  فارغ از پتانسيل( دنبال آن است

 ديتأك، در اين راستا. دهد مي است كه بيشترين رنج انساني در واقعيت زندگي روزمره رخ

نـزاع و  ، است كه وجود رقابـت  يدار هيسرماجوامع  ياصلي او بر شرايط ضروري براي بقا

او . سـازد  مـي  ريناپـذ  ناباجت) كردن ديگران لگدكوبحتي به قيمت (را  رحمانه يب ةستيز

 فقيرتـر ، كنـد  مي چه كارگر سود و محصول بيشتري توليدكند كه هر مي در ادامه تصريح

خود كارگر و نيز كار او بـه مـرور تبـديل    ، كند مي شود و هر چه كالاي بيشتري توليد مي

بري كالاها و محصولات در نسبت برا ةدر واقع ارزش افزود .دشو مي به كالايي قابل مبادله

شدن كار و كارگر و برابـري عـام او   د و بنابراين كالاييگير مي با كاهش ارزش انساني قرار

 .دهد مي رخ، كند مي با محصولاتي كه توليد

تواند صـاحب   نمي كارگر هرگز، پوچي اين وضعيت در اين است كه در جوامع صنعتي

تعلق  يگريدو طبقات محصول كار و انرژي او به افراد . محصول انرژي و كار خويش شود

 بنابراين كارگر از كار خويش نيز بيگانـه . برند مي دارد كه از اين وضعيت نابسامان او سود

تواند به هيچ رضايتمندي از شرايط موجود خود دست  نمي شود و در بسياري موارد او مي

ترلـي بـر   است كه نه به او تعلق دارد و نه او هـيچ كن اي  او بخشي از فرايند و پروسه. يابد

  .)Bowker, 1970: 143( آن دارد
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 تنها راه رهايي از رنج ،)انقلاب( تغيير شرايط

بـراي از بـين بـردن و تغييـر     ) راديكـال  ضرورتاًو ( اقدام عملي، پاسخ ماركس به رنج

متافيزيكي  يها هينظرگيرد كه  مي در تقابل جدي با افرادي قرار رواز همين. شرايط است

 . كنند مي ارائه ه و منبع رنجبراي ريش ييماوراو 

خشـمگين و  ، دلايلي است كـه مـاركس بـه شـدت از مـذهب      نيتر ياصلاين يكي از 

از ديد او بدترين اقدام مذهب در مواجهه با رنج اين اسـت كـه نـه     زيرا. گردان استروي

تنها واقعيت رنج و شيطان را از طريق اعطاي يك توضيح و توجيه مـاورايي و متافيزيـك   

بـه دليـل طـرح جـزا و      آن رابلكه هـر واكنشـي عليـه    ، كند مي مخفي و پنهان، آنبراي 

اصـلي بـراي ايجـاد     ةانگيـز ، در واقع مذهب. برد مي پاداش اخروي در جهان ديگر از بين

كنش اجتماعي مبتني بر تغيير و بهبود شرايط فردي و اجتماعي موجود را به طور كامل 

 :گويد مي هكچنان. برد مي از بين

شـكل ايـن جهـاني گنـاه     ، همين كه عبادت در پيشگاه خـدا رد شـود  «

 انسـاني را ابر، انسـان كـه در واقعيـت خيـالي ملكـوت     . شـود  مـي  اعتبـار  بي

ديگـر حاضـر نيسـت    ، يافت مي جست و تنها نقشي از خويشتن را در آن مي

ها نمـودي  تن، جويد و بايد بجويد مي در جايي كه واقعيت راستين خويش را

مبـارزه   ،بنابراين مبارزه با مذهب. انسان را بيابدني موجودي نااز خويش يع

رنـج  . رايحـه معنـوي آن اسـت    ،غير مستقيم با جهـاني اسـت كـه مـذهب    

آه ، مـذهب . هم بيان رنج واقعي و هـم اعتـراض بـر ضـد آن اسـت     ، مذهبي

 .اسـت  جان يبو جان اوضاعي  احساس يباحساس جهاني ، ديدهمخلوق ستم

افيـون مـردم   ، مـذهب . و رنـج  پردرداست دور جهاني مقدسي  ةهال، مذهب

 .)Marx, 1959: 67( »است

  : گويد مي و در ادامه

طلب سعادتي واقعي براي ، الغاي مذهب به عنوان سعادت خيالي مردم«

همانـا طلـب   ، اوضاع موجود ةاز توهم دربار برداشتنطلب دست . آنان است

و (پس نقـد  . ه توهم دارددست برداشتن از اوضاعي است كه بقاي آن نياز ب

. مقدس آن اسـت  ةهال، است كه مذهب پردرد ينقد جهان ةنطف، مذهب )رد
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زدايد تـا شـايد او چـون     مي توهم را از انسان، مذهب) و كنار گذاشتن(نقد 

عمـل كنـد و واقعيـت    ، خـردي بازيافتـه بينديشـد    و بـا  زدودهانساني توهم

گـرد خـويش    خـود ، تينتا شايد چون خورشيد راس ،خويش را سامان دهد

انسـان تـا زمـاني كـه گـرد       است كهخورشيد موهومي  صرفاًمذهب . بگردد

 .)Marx, 1959: 67( »گردد مي گرد او، گردد نمي خويشتن

 

  رنج تحميلي موتور كنش اجتماعي 

 )رنج و نقش آن در برساخت كنش اجتماعي(

، نوشته اسـت ) انشرايط طبقه كارگر در انگلست(لنين در تفسيري كه بر متن انگلس 

يك طبقـه در   ،پرولتاريا ةنخستين انساني بود كه نه تنها گفت كه طبق، انگلس«: گويد مي

رايط همـين ش ـ ، بلكه به اين واقعيت اشـاره كـرد كـه در اسـاس    ، حال رنج كشيدن است

ايـن طبقـه را بـه سـمت     ، يريناپذ مقاومتست كه به صورت اقتصادي نامطلوب پرولتاريا

 .)Wilkinson, 2005: 45( »دهد مي ايي سوقآزادي و رهايي نه

 ةكنـد تـا رابط ـ   مـي  تلاش نيز )1844(فلسفي اقتصادي و  يها نوشته دستماركس در 

 ةدكننديتشـد در اسـاس   رنـج ، از اين ديدگاه. رنج و كنش اجتماعي را روشن سازد ميان

بـه  . دوش ـ مـي  بيگانگي و نيز مانع تحقق آگاهي طبقاتيشرايط ايجاد اليناسيون و از خود

ضـرورت كسـب آزادي    برايمانند يك مهميز براي ايجاد نزاع ، علاوه وجود رنج اجتماعي

 كننـده  نيـي تعاين شرايط عيني اليناسيون نيست كه «، از ديد الستر. كند مي انساني عمل

تبـديل بـه    آن رايك رنج انساني است كـه   ةبه مثاب ذهني آن ةتجرب، بلكه در اصل، است

در واقع اين فرايند دردناك و . سازد مي اي تغييرات اجتماعي راديكالبراي  نيروي محركه

شـود   مـي  پرولتاريا براي انقلاب و تغيير اجتماعي است كه زماني بنيان آن نهاده ةنيپرهز

بـه نقطـه   ، رنج[باشند  بسيار بد و سخت، گيرند مي كه شرايطي كه در معرض تجربه قرار

 .)Elster, 1985: 59( »]اوج خود رسيده باشد

كارهـاي زيـادي بـراي    ماركس به خـوبي آگـاه اسـت كـه راه    ، در پاسخ به اين شرايط

) بسـياري از (اما او بر اين اعتقاد اسـت كـه   ، برطرف كردن و تسكين رنج بيان شده است

كارها هر اين راه زيرا ؛اشتباه و خلاف جريان است كاملاًكارها اين اقدامات و اتخاذ اين راه
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ايـن مسـئله از   ، دهـد وه به صورت مقطعي آرامش و تسـكين  ه فرد يا گرچند ممكن است ب

دهـد و   مـي  رخ آور رنـج رود كه اين آرامش موقت همچنـان درون همـان شـرايط     مي خاطر

 او اذعـان ، در مقابـل . انـد  ماندهو بدون تغيير باقي  نخورده دستهمچنان ، شرايط موجد رنج

 ضـرورتاً در اقـدامي  (تغييـر شـرايط اسـت    ، كـار رهـايي از رنـج موجـود    كند كه تنها راه مي

 . نه اينكه به صورت موقت تسكين داده شود ،تا علت اصلي موجد رنج از بين برود ،)راديكال

بـراي از بـين بـردن و    ) راديكال ضرورتاًو (اقدام عملي ، پاسخ ماركس به رنج رو نيااز 

گيرد كه در ارتبـاط   مي اردر تقابل جدي با افرادي قر براي اين منظور .تغيير شرايط است

 ارائـه  بـراي ريشـه و منبـع رنـج     ييمـاورا متـافيزيكي و   يهـا  هينظرانديشند و  مي با رنج

آن بلكـه   ،متافيزيكال براي رنج نيسـت هاي  او از اساس قائل به وجود ريشه زيرا ؛كنند مي

 )و در بسـتر اجتمـاعي موجـود   ( ملمـوس و برآمـده از شـرايط عينـي    ، واقعياي  پديده را

حـال   .دهـد  مي كارهاي واقعي و عملي ارائهبراي از بين بردن آن نيز راه رو نيااز . داند مي

رنـج   ةكاري براي نابودي ريشتوان راه نمي متافيزيكي رنج يها هينظربراي ، آنكه از ديد او

نه ها  علاوه بر اينكه اين ديدگاه(ارائه داد و اصل مشكل همچنان در جاي خود باقي است 

 بلكه به نوعي به ثبات آنهـا نيـز يـاري    ،ندك نمي مكي به رفع و حل معضل موجودتنها ك

گيرد كـه قائـل بـه     مي بنابراين او به شدت و با جديت در تقابل با كساني قرار .)درسان مي

در تقابـل بـا    ،بيشتر از همـه اينهـا  . رهايي از رنج و دستيابي به تسكين و آرامش هستند

 بـه  از طريـق تسـلي دادن  (گيرد كه وضع موجود را  مي قرار) ييها گروهطبقات و ( يافراد

اين جهـان   يها ينابرابرنادرست مبني بر اينكه  هاي با وعده آنهم ،برند رنج مي كه يافراد

 ). 145 :همان( كنند تثبيت مي، )در جهاني ديگر اصلاح شده و پاسخ داده خواهند شد

مواجهـه بـا شـرايط    ، در قبـال رنـج   رويكرد ماركس نيتر ياصل ،ه اشاره كرديمكچنان

و نيـز لـزوم   ) گيري از هر عـاملي بـراي تسـكين دادن آن    بدون بهره(واقعي و عيني رنج 

، تغييـر  ةاما بايد توجه داشت كـه مسـئل  . اند تغيير شرايطي است كه باعث ايجاد آن شده

بـه نحـو   (توانـد   مـي  انقلابـي و راديكـال اسـت كـه خـود     ، نيازمند يـك حركـت فراگيـر   

در برگيرنده و نيازمند قربـاني   ،شروع يك انقلاب. در برگيرنده رنج باشد) يريناپذ تناباج

 ـايجاد تغيير در شرايطي است كه باعـث ايجـاد يـا رشـد      برايكردن خود  يـا   يعـدالت  يب

متحمل رنـج  ، و از بين بردن اين شرايط بر دوش كساني است كه خود اند شدهاليناسيون 

سـت  و در واقع ايـن پرولتاريا ) استاجتماعي همان پرولتاري كه در معناي(موجود هستند 
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كه بـراي بـه دسـت آوردن رهـايي و آزادي بايـد مبـارزه كنـد و ايـن فقـط در صـورتي           

ي ي ـن و از دسـت دادن منـافع كوچـك و جز   آماده رها كرد ،است كه پرولتاريا ريپذ امكان

در انقـلاب   كـه  يافـراد ، بـه عبـارتي  . از آن برخوردار بـود  يدار هيسرماباشد كه در نظام 

 .باشند، داشتند يدار هيسرمارها كردن آنچه در جهان  ةكنند بايد آماد مي مشاركت

شـود و   مي آغاز) اوهاي  فرد و آگاهي(خود  از تغيير اًقطعانقلاب، گام نخست  رو نيااز 

تحـول   بلكه به عنوان فرايند واقعي و عملي از، براي انقلاباي  مقدمهاين نه به مثابه پيش

 را رهـا  اش ياختصاص ـمنـافع خـرد خـود و دارايـي     ، كه كـارگر  طور همان. و انقلاب است

تمـام   ةامـا اختصـاص دوبـار   ، دين منافع و دارايـي كوچـك و كـم باش ـ   هر قدر ا، كند مي

دارايـي و منـافع فـرد بـه منـافع و      ، به عبـارتي . است ريناپذ اجتنابخصوصي هاي  دارايي

 ريپذ امكاناليناسيون ديگر ، وقتي اين فرايند كامل شد. خورد مي دارايي عام و كلي پيوند

دوبـاره  «ايـن  . كنـد  مـي  آن از بـين رفتـه و تغييـر    ةجادكننـد ياشـرايط   زيرا ،نخواهد بود

سـت و همـان   كلي ماركس از انقـلاب پرولتاريا  تعريف، ها ييدارامنافع و  »اختصاص دادن

تغيير خود  ةنقلاب نه فقط در برگيرندا«. خواند مي اقدام كمونيستي آن راچيزي است كه 

   .)Bowker, 1970: 148( »و رنج نيز هست »خود قرباني كردن« ةبلكه در برگيرند، است

بلكـه عـلاوه بـر آن    ، آيد نمي و به سادگي با تغيير خود به دست صرفاًدر واقع انقلاب 

  : گويد مي هكچنان. است »تغيير خود« عملي است كه پيامدي از ةمستلزم اقدام و مبارز

چشمان خود را به شرايط بد و تحت استثمارشـان  د باي مي كارگر ةطبق«

شـده   ]نهـا آبـراي  [اين شـرايط   ]ايجاد[باز كند و به آن چيزهايي كه باعث 

، است و همچنين به اين واقعيت كه آنها قدرت تغيير ايـن شـرايط را دارنـد   

رعت براي رسيدن به به س ]كه اگر به اين آگاهي دست يابند[ ،آگاهي يابند

با دست يـافتن   زيرا ؛اين هدف حتي حاضرند زندگي خود را از دست بدهند

به اين آگاهي است كه متوجه خواهند شد چيزي براي از دسـت دادن جـز   

  .)Bowker, 1970: 148( »زنجيرهايشان ندارند

كـه  تـا شـرايط لازم بـراي اين   ، شـود  مـي  ضروري و لازم تلقـي اي  پديده، بنابراين رنج

ايـن  . فـراهم و محقـق شـود   ، بسياري از مردم به شادي و فرديت واقعي خود دست يابند

هـدف مجاهـدت و تـلاش مـاركس     ، مهم را نيز نبايد از خاطر برد كه اين مسـئله  ةمسئل
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كـه آزادي را بـراي   اي  انساني در جامعـه  يها يانرژ ةكامل و آزادان يآزادسازيعني ، است

متعلـق   ناخواستهو اينكه به طور ( دليل تصادف در تولدشان تعداد زيادي از مردم فقط به

با اين حال اين هدفي نيست كـه  . سازد نمي غير محتمل و ممنوع) باشنداي  به چه طبقه

از مبـارزه و خـود    ريناپـذ  اجتنـاب يـك دوره مـوقتي و گـذراي     يراز، محقق شود شبه كي

نقلاب محقق شده و كنترل مطلـق  اما در نهايت ا. قرباني كردن قبل از انقلاب وجود دارد

 .رود مي از بين) يدار هيسرما( دولت

. اسـت  »سـرمايه «هـاي  متعلق به نخستين بخش »افزايش بدبختي و رنج«اين دكترين 

  : گويد مي در اين ارتباط 1جان الستر

ماركس همواره بر اين اعتقاد بود كه براي اينكه پرولتاريا براي نـابودي  «

بـراي آنهـا بسـيار لازم و    ، داري تحريـك شـود  مايهو از ميان برداشـتن سـر  

بلكـه  ، نظام كمونيسم آگاه شـوند هاي  ضروري است كه نه تنها از شايستگي

كـه   رنج ببينند تـا جـايي  ، بايد زير بار رنج و حرمان و بدبختي ،علاوه بر آن

د كـه آنهـا چيـزي بـراي از دسـت دادن      قدري دردناك شـو ه اين شرايط ب

 ـ ]داريعليه نظام سرمايه[آنها را مثل زنجير ، ننداشته باشند و همي هـم  ه ب

بـه نسـبت   ، كارگر بـراي طغيـان   ةتمايل طبق زيرا .نمايد مي متصل و متحد

شـرايطي  . كنـد  مي بردگي و استثمار آنها رشد، ظلم، فشار و حجم بيچارگي

 .)Elster, 1985: 58(د شو مي داري تجربهدرون روابط توليد سرمايهكه 

در اي  كننـده عامـل تعيـين  ، فلاكت و فقير نگه داشته شـدن پرولتاريـا  ، نجر«بنابراين 

گيري و ايجاد آگاهي طبقاتي به عنوان عامل ضروري براي تحول انقلابي بـه سـمت   شكل

  ).Elster, 1985: 58( »كمونيسم است

را بـراي پرولتاريـا قائـل اسـت و      يتـر  نيسـنگ امكان رسالت ، علاوه بر اينكه ماركس

 :داند مي جامعه را در آگاهي و رهايي پرولتاريارهايي كل 

در  ]و غير انساني شـرايط موجـود   بار خفتاز رنج [امكان واقعي رهايي «

در جامعـه مـدني   اي  طبقه، است با زنجيرهاي راديكالاي  طبقه يريگ شكل

گروهـي اجتمـاعي كـه     يري ـگ شـكل در . از جامعه مـدني نيسـت    جزئيكه 

                                                 
1. John Elster 
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بخشي كـه بـه دليـل     يريگ شكلدر . اعي استاجتمهاي  انحلال تمام گروه

 دارد و حـق خاصـي را طلـب    شمول جهانخصوصيتي  اش يهمگانهاي  رنج

. شـود  مـي  عام در حق او روا يعدالت يبخاص كه  يعدالت يبزيرا نه ، كند نمي

ايـن  . كنـد  مـي  اين طبقه ديگر نه مقامي تاريخي كه مقامي انساني را طلب

خود را برهاند مگر آنكه خـود را از تمـامي    تواند نمي بخشي است كه ،طبقه

ديگـر را   ياه ـ بخـش ديگر جامعه آزاد كند و به اين ترتيب تمام هاي  بخش

كامل انسان اسـت و   يگشتگ گماين طبقه بيانگر ، در يك كلام. نيز آزاد كند

ايـن مظهـر زوال   . تواند با بازيابي كامل انسان خود را بيابـد  مي بنابراين تنها

 .)Marx, 1959: 89( »ستهمانا پرولتاريا، خاصاي  طبقه جامعه همچون

 ]زيـرا [«. راديكال اسـت  ضرورتاًاقدام عملي و  مستلزمنيز خود ) رهايي(تحقق اين هدف 

قـدرت مـادي را بايـد بـا نيـروي مـادي       . تواند جاي انتقاد با اسلحه را بگيرد نمي سلاح نقد

بـه نيـروي مـادي     ،ردي ـفراگرا هـا   ودهنيز همين كه ت ]ماركسيسم[ اما نظريه. سرنگون كرد

بنشيند و زمـاني  ها  را فرا خواهد گرفت كه به دل تودهها  زماني توده، نظريه. شود مي تبديل

قضـايا پـي    ةراديكال بـودن يعنـي بـه ريش ـ   . خواهد نشست كه راديكال باشدها  به دل توده

گـواه آشـكار   . ريشـه چيـزي نيسـت جـز خـود انسـان      ، اما بـراي انسـان  . بردن و پرداختن

 قطعي و ايجابي مـذهب آغـاز   يالقااين است كه از  اش يعملراديكاليسم و در نتيجه نيروي 

خـود  ، والاتـرين موجـود  ، گيرد كـه بـراي انسـان    مي نقد مذهب با اين آموزه پايان. كند مي

 خـوار   انسانكه تمام اوضاع و احوالي كه در آن  دوشرطيق يبيعني با اين حكم . انسان است

  ). همان(بايد واژگون شود  ،گردد مي مطرود و منفور، شود مي به بندگي كشيده، ودش مي

 

 گيري  نتيجه

مبتني بـر زنـدگي روزمـره    هاي  مند و بر اساس دادهزمينه كاملاًماركس در رويكردي 

شـده را بـه   گويـد كـه پرولتاريـاي الينـه     مي از متغيرها سخناي  پرولتاريا از توالي زنجيره

 سـوق ) خيزش انقلابي و انقلاب(سطح كنش سياسي و اجتماعي  نيتر نكلا يوسو سمت

ايـن   ين ـيآفر نقشبه ، او با محور قرار دادن مفهوم رنج و تشريح ابعاد مختلف آن. دهد مي

مفهـومي كـه خاسـتگاه    . پـردازد  مـي  مفهوم مهم در زندگي اجتماعي و سياسي پرولتاريا
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امــا  ،ســتو حتــي شخصــي پرولتارياو معمــولي  آن در زنــدگي روزمــره ةاصــلي و اوليــ

 .يابد مي انعكاس آن به صورت كلان اجتماعي يرگذاريتأث

كنـد و در تمـام ايـن     مـي  بنديمرتبط به هم مفهوم كاملاًاو رنج را به چندين صورت 

كند كه قادر است بـه   مي قدرتي را مشاهده، رنج توسط پرولتاريا ةدر تجرب ها يبندمفهوم

البته بـه شـرطي كـه بـا عنصـر      . ي و اجتماعي براي او عمل كندفرد ةموتور محرك ةمثاب

را به كنشـي   چندجانبهآگاهي به عنوان كاتاليزور تحرك اجتماعي كه قادر است اين رنج 

 .زديدرآم، بدل كند رگذاريتأث

آن بـا عنصـر آگـاهي را بـه      يختگيدرآمشده پرولتاريا و رنج اجتماعي ةتجرب، ماركس

كه  روست نيااز . گيرد مي رنج براي بهبود شرايط اجتماعي در نظر زيانگ شگفتقدرت  ةمثاب

كاهش و تسكين مـوقتي ايـن    برايدين و يا هر عنصر ماورايي ديگر  ينيآفر نقشدر مقابل 

آن و  دنيرس ـمانع از بـه اوج  ، تسكين موقت درد زيرا، كند مي به شدت مقاومت، رنج ةتجرب

 . شود مي يط منتهي به آناساسي از شرا رفت برون ةنيز طلب مشتاقان

 و تــلاش او بــراي تمايــل، رنــج ةجالــب توجــه در نگــرش مــاركس بــه مســئل ةنكتــ

) و فردي(و بدن فيزيكي ) اجتماعي و جمعي ةپيكر(بندي ديناميزم بدن اجتماعي  مفهوم

 پيكربنـدي ، در واقع او هر دوي آنهـا را تحـت يـك مفهـوم    . به مثابه يك بدن واحد است

 آن را ،گويـد  مـي  تجربه رنج يـا قـدرت رنـج سـخن    ، از رنج اجتماعي هك يزمانكند و  مي

 كـار پرولتاريـا  ) حقوقي و فيزيـك  -اخلاقي(جداي از رنج فيزيكي ناشي از شرايط سخت 

 بـراي ايجـاد تغييـر اجتمـاعي     عنـوان مفهـوم تجربـه و قـدرت رنـج      باداند و آنها را  نمي

ردي و اجتماعي در نگـرش مـاركس در   پيكره و رنج ف، بدن بنابراين. كند مي بندي مفهوم

بـا  ( تا فراينـد تحـول و دينـاميزم تغييـر اجتمـاعي      ،شود مي بندييك قالب واحد مفهوم

 .شرح داده شود) كردن تغيير و تحول در آگاهيدخيل

جـوي  وهميشه براي ما ضـروري اسـت تـا در سـوداي جسـت     ، او اذعان دارد كه رنج

، جـز بـا وجـود رنـج    ، به عبارتي از ديـد او . ويمدرگير ش مان يانسانحقيقت عيني شرايط 

را  اش يزندگتعقيب حقيقت عيني و اصيل  ةدغدغ -به صورت فردي يا اجتماعي - انسان

تحولات عميـق فـردي و    يريگ شكلقدرتمند براي  ةرنج در اصل يك موتور محرك. ندارد

 .اجتماعي است
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بـه عنـوان ابـزار    ) رتـر ب(كند كه قـدرت   مي در گام نخست به اين جنبه اساسي توجه

كنـد و اينكـه تجمـع بـدبختي در يـك نظـام        مـي  اقـدام  دار هيسرما ةاستثمارگر در جامع

بـه عبـارتي ذاتـي    . در يك برابري ضروري و ذاتي با تجمع سرمايه قرار دارد يدار هيسرما

موجـب   يريناپـذ  اجتنـاب و بـه نحـو    ضـرورتاً ، پيشبرد شرايط منتهي به تجمـع سـرمايه  

كنـد كـه    مي ديگر اينكه ماركس تصريح. شود مي پرولتاريا ةجمع رنج در طبقاستثمار و ت

حركـت بـه   (وجود چنين رنجي بـراي پيشـرفت آينـده    ، درون ديالكتيك تغيير اجتماعي

شـود مـردم بـه     مي ضمن اينكه رنج باعث. ضروري است) سمت سوسياليسم و كمونيسم

تي آنها را موجـب شـده اسـت    عليه شرايطي كه رنج و بدبخ، و متحد يجمع دستهصورت 

رنـج و  . با عنصر آگاهي در پرولتاريا يختگيدرآمنيست جز با  ريپذ امكاناقدام كنند و اين 

اصلي آن بازتوليـد مـداوم    ةآغاز خيزش عليه نظامي است كه كارويژ ةنقط ،آگاهي از رنج

از  تنها در ايـن صـورت اسـت كـه پرولتاريـا     . شرايط منتهي به رنج و فقدان آگاهي است

 سياسـي بـدل   فعـال اجتمـاعي   ةصرف و منفعل خـارج شـده و بـه سـوژ     يابژگوضعيت 

جز از بسـتر  ، تحقق پراكسيس و برساخت كنش انقلابي، در واقع از ديد ماركس. شود مي

   .نيست ريپذ امكانتجربه رنج جمعي پرولتاريا  ةاولي

  

  نوشت پي

1از خودبيگانگي. 1
كه بر اساس آن به ارزيـابي  ت اسكي از اصطلاحات مورد توجه ماركس ي 

ماركس به عنوان مفهوم  متأخرترهاي  كه در نوشته ،پردازد مي موقعيت انسان در جامعه

، فرهنـگ  ،حكومت ةدر زمين(كار فرد  ،از ديد ماركس. مورد توجه او بوده است ،مركزي

بـه   ،گيرد مي گردد كه در مقابل او قرار مي تبديل به يك قدرت بيگانه از خودش) ثروت

 بنـابراين فـرد در خـودش و بـا خـودش بيگانـه      . جاي آنكه توسط خود او هدايت شـود 

محصـول   ،بيگانه شدن توليدكننده اصلي از خـويش  ،در معناي كلي اليناسيون .شود مي

 يها يتوانمندكارگر از خود و  ،يدار هيسرمادر نظام  مثلاً. كار خود و فرايند توليد است

ي يمحصول كار كارگر كه جز. شود مي ماشين تبديل ةزائد بيگانه و به يك ،انساني خود

 كـار  ميتقس ـضمن اينكـه بـا   . شود و او حقي در آن ندارد مي از او گرفته ،از وجود اوست

توليـد هـم بيگانـه شـده و نقـش وي در امـور        ةاز فرايند پيچيد ،در كارخانه اديز اريبس

 .رسد مي به حداقل ،مربوط به توليد

                                                 
1. alienation 
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   دولت از شكست بازار تا شكست

  گرايان در دوران مدرنبازارگرايان و دولت مناقشه

  

  * حجت كاظمي
  

  چكيده

دولتـي و   ةحدود مداخل بارةپيش در ةه از حدود سه سداي ك از چشم انداز منازعه

بازارگرايـان و  : دو رويكرد كلي قابـل شناسـايي اسـت    ،آزادي بازار در جريان بوده

اين تمايز بر اساس وزني است كه هر رويكرد به يكي از اين دو نهـاد  . گراياندولت

عه بر سـر ايـن   مناز. دهند اقتصادي مي ةنيهاي آن براي تحقق كارايي به بليتو قا

و هـر رويكـرد    داشـته اسـت  ايـدئولوژيك   چيز ماهيتي عميقاً بيش از هر ،موضوع

ما در اين مقاله ضمن . بندي كندكوشيده تا شواهد تاريخي را به نفع خود صورت

دو رويكرد و تنوعات دروني آنها، نشان خواهيم داد كـه   ةطرح روند تاريخي منازع

و و طرح الگوهـاي نظـري   سهر دو رويكرد از يك هاي اكاميدر سايه دستاوردها و ن

هاي متعـارف مـورد    اي خارج از تجربه هاي موفق توسعه گيري تجربهبديل و شكل

هـاي طـرح    سـو زمينـه  بـه ايـن   نوداز دهه  ،استناد دو طرف منازعه از سوي ديگر

رويكرد نهادگرايي بـا تمركـز بـر    . الگوي نويني از حدود مداخله دولتي فراهم آمد

مداخلـه دولتـي در پـي فراتـر رفـتن از       »كميت«مداخله به جاي  »كيفيت« ةلمقو

نحوه و كيفيـت تعامـل مثبـت     دربارةپردازي و نظريه يادشدهايدئولوژيك  ةمنازع

   .دولت با نهادهاي بازار است

  

كيفيـت   و دولـت، بـازار، عملكـرد اقتصـادي، كميـت مداخلـه       :كليدي هاي هواژ

  .مداخله

                                                 
  hkazemi57@ut.ac.ir                                                   علوم سياسي، دانشگاه تهراناستاديار گروه  *
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 مقدمه 

از  ،دولــت و بــازار ةاقتصــادي و رابطــ ةدولــت در حيطــ ةو حــدود مداخلــ نقــش ةمســئل

انـداز  از يـك چشـم   .)54: 1388 ،كـروچ ( مناقشات در دوران مدرن بوده اسـت ترين  اساسي

 دولـت و  ةحسب نـوع رابط ـ نوع سيستم اقتصادي كشورها نيز بر ةكنندعنصر تعيين ،كلي

 تقريباً .)257: 1392 ،هايامي( شود مي ناقتصادي تعيي ةدولت در عرص ةبازار و حدود مداخل

ولـي  ؛ پذيرنـد  مـي  دولـت را  ةحدودي از مداخل ـ ،همه رويكردهاي مطرح در دوران مدرن

  . را در پي داشته استها  وسيعي از پاسخ ةمسئله حدود مداخله است كه دامن

 اقتصـادي  ةان از مداخلـه و حضـور دولـت در عرص ـ   سوال اصلي اين است كه چه ميز

ال ؤشده به ايـن س ـ ارائههاي  پاسخ باعث ارتقاي كارايي و عملكرد اقتصادي شود؟ تواند مي

ليبرتـارين قـرار   هـاي   ليبـرال  ،يك سر اين طيـف . بندي هستنددر يك طيف قابل دسته

كننـد و سـر ديگـر آن     مي دولتي را نفي ةدارند كه مطلوبيت هر سطح از حضور و مداخل

ملـي كـردن   ، دولتي در قالب نفـي بـازار   ةمداخل رويكرد كمونيستي قرار دارد كه حداكثر

شـرط  ريزي اقتصـادي مركـزي را پـيش   دادن به يك برنامهتمامي اشكال مالكيت و شكل

در ميانـه ايـن دو سـر طيـف نيـز      . دانـد  مـي  مين حـداكثر كـارايي اقتصـادي   أضروري ت ـ

وعي از هر يك از آنها باورمندي به اشكال متن ـ ةرويكردهاي مختلفي قرار دارد كه مشخص

  . دولتي و خودساماني بازار است ةحدود مداخل

تـوان بـه يـك     مـي  ال است كه چگونـه ؤاول در پي پاسخ به اين س ةاين مقاله در وهل

بـازار و تطـور منازعـات     - دولـت  ةرابط ـ بارةبندي منطقي از رويكردهاي موجود دردسته

شان دهد كه بحـث  كوشد تا ن مي بعدي مقاله ةدر مرحل جاري در اين حوزه دست يافت؟

حـال  ؛ ايدئولوژيكي بوده اسـت  ةاسير يك منازع ،دو دهه قبل بازار تا - دولت ةبهين ةرابط

رفـت  امكان برون ،اخيرهاي  گرا در دههو چپ گراهاي راستآنكه افول ظرفيت ايدئولوژي

كيفيت مداخله به جـاي تمركـز صـرف بـر مسـئله كميـت        ةاز اين منازعه و طرح مسئل

  . فراهم آورده استمداخله را 

  

   روش تحقيق

گـردآوري   روش. تحليلـي اسـت   -رويكرد توصيفي ،حاضر ةگيري حاكم بر مقال جهت
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ضمن آنكه با توجه به تلاش بـراي درك  . مورد نياز نيز روش اسنادي بوده استهاي  داده

يـز  و تطبيقي ناي  نوعي رويكرد مقايسه، بازار - دولت ةرابط بارةاندازهاي متفاوت درچشم

  . است شدهاستفاده 

  

   ايدئولوژيكاي  به عنوان مناقشه ييگرا دولتبازارگرايي و 

بـازار در وهلـه نخسـت در     -  نسبت مطلوب دولـت  دربارة ةواقعيت اين است كه مناقش

، آزادي فـردي و جمعـي بـا اقتـدار دولتـي     ، مناقشاتي نظير نسبت فرد و جمع رمجموعهيز

بعدي بـه يكـي    ةسياسي مدرن مطرح شد و در مرحل ةفآزادي و برابري و نظاير آن در فلس

 ةكـه فلسـف   جهـت مهـم اسـت    آناين مسـئله از  . از مسائل محوري دانش اقتصاد بدل شد

 ـااز اي  مجموعـه  يري ـگ شـكل سياسي جديد مبنـاي    ؛سياسـي بـوده اسـت    يهـا  يدئولوژي

ديـد بـدل   اجتماعي و سياسي دنيـاي ج هاي  كه خود به مبنايي براي ستيزه ييها يدئولوژيا

بـازار همـواره آغشـته     -  مطلوب دولت ةنسبت و رابط دربارة ةكه مباحث روست نيااز . شدند

مـانع از طـرح ايـن بحـث از      هـا  مـدت مناقشاتي كه تا  ؛به مناقشات ايدئولوژيكي بوده است

  . مطرح سازيمرا كنيم تا فراز و فرود اين مناقشه  مي در ادامه تلاش. دشتاريخي  انداز چشم

  

  محدود ةدولت تا باور به مداخل ةاز نفي مداخل: رگرايي اوليهبازا

بـه سـازوكار    كه رديگ يبرمرا در هايي  انديشه ،بازارگرايي به عنوان يك رويكرد فكري

 نيكارآمـدتر و ترين  اقتداري بيروني به عنوان مطلوب ةبدون مداخل) عرضه و تقاضا( بازار

بـازارگرايي بـه عنـوان     .)1(معـه بـاور دارنـد   كل جا يده سازمانشكل نه تنها اقتصاد بلكه 

نمود رويكرد اقتصاد ليبرال كلاسيك و نئوكلاسـيك و احيـاگران نئـوليبرال    ترين  شاخص

طـرح   »آدام اسميت« اي كهبر مبناي مفروضات اساسي زيهر چبيش از  ،قرن بيستمي آن

 كلاسـيك تحليـل اقتصـاددانان   . و تـا امـروز ادامـه يافتـه اسـت      گرفته شكل كرده است،

مارشـال  ، منگـر ، والـراس ( و نئوكلاسيك) ريكاردو و ميل، مالتوس، باتيست سه، اسميت(

گراني در بـه عنـوان كنش ـ   هـا  انسانتلقي ، يشناخت روشچون فردگرايي اي  بر مباني) ...و

خيـر عمـومي بـه     يو تلق ـاصل هماهنگي منـافع  ، كردن سود فرديجوي بيشينهوجست

گران اقتصـادي بـه عنـوان بـازيگراني بـا      نش ـتلقـي ك ، جمع خيرهاي فرديعنوان حاصل
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، تحليل قيمت كالا به عنـوان محصـول فراينـد عرصـه و تقاضـا در بـازار      ، اطلاعات كامل

و باور بـه وجـود تعـادل در بـازار      مبادلههاي  به هزينه يتوجه يب، داوطلبانه بودن مبادله

ادي و تحقـق حـداكثري   ارتقاي عملكـرد اقتص ـ  ،مطابق با چنين مفروضاتي. استوار است

 ـ    ـ ةسود فردي و جمعي منوط كاستن هرچه بيشـتر موانـع مبادل كـالا و   ةآزاد و داوطلبان

تواند به عنوان  مي سياسيهاي  دولتي و محدوديت ةدولت و مداخل طبعاًسرمايه است كه 

  . مانع عمل كند

بـه  رويكـردي  ، هـا و نئوكلاسـيك ها  نگاه اقتصادي و مفروضات كلاسيك ةنيزم پسدر 

، )2(سـرمايه و نيـروي كـار   ، فئودالي بر انتقال كالا انيپا يبهاي  شدت منفي به محدوديت

از همـه اشـكال متنـوع و     تـر  مهـم مورد توصيه رويكرد مركانتيليسـتي و  هاي  محدوديت

. )229: 1357 ،اسـميت ( وجود داشت ها دولتپادشاهان و  ةخودسران ةاز مداخلاي  مستبدانه

جيمز دوم و هاي  تلاش ةتجربها،  منفي كلاسيك اين رويكرد منشأ در انگلستان به عنوان

كه با هدف حفـظ تـوان   هايي  تلاش؛ چارلز دوم براي درهم شكستن پارلمان وجود داشت

و تعيـين  هـا   تغيير ماليـات ، خودسرانه شاه براي سلب مالكيت ةو حقوق شاه براي مداخل

: 1392 ،عجـم اوغلـو و رابينسـون   ( شـدند  مـي  تجاري انجامهاي  قواعد حقوقي ناظر بر فعاليت

227-263( .  

مداخلات  از انقلاب باشكوه كه همپاي از ميان برداشته شدن پسشكوفايي اقتصادي 

فعاليـت  ، آزاديهاي  فضيلت، اشرافي صورت گرفته يها گروهشاهي و امتيازات  ةخودسران

بـورژوازي نوخاسـته    پايـدار در  يهـا  ارزشگرايـي نوآورانـه را بـه عنـوان     آزادانه و رقابت

 ةخودسـران  ةرقابـت و نـوآوري را بـر مداخل ـ   ، كه آزادياي  طبقه؛ انگلستان بدل كرده بود

 ,Oser( داد مـي  تـرجيح ) در شكل مثبت( يا حمايت خيرخواهانه) در شكل منفي( دولتي

امري مذموم و برداشتن حـداكثري   ،دولتي ةدر اين تلقي مداخلدر نهايت  .)39-44 :1970

امـري مثبـت    ،اقتصادي و نوآورانه و ايجاد فضاي رقابـت حـداكثري   ةش خلاقانموانع كن

  . شد مي تلقي

دادن بـه سـازوكار بـازار آزاد بـه     بر اهميت شكل ديتأك ،تمركز اصلي رويكرد اسميتي

 ،داخلـي  ةدر عرص ـ. عنوان بهترين شيوه براي تحقق بالاترين كارايي اقتصادي داخلي بود

توليد و فروش كالاهايشان در نهايت ، يگذار هيسرماافراد براي و آزادي ها  رفع محدوديت

 ةمنابع را در پي خواهد داشت و موجب فراواني و انباشت ثـروت و توسـع   ةتخصيص بهين
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 »ييدسـت نـامر   ةآمـوز « ذيل بحثـي كـه بـا عنـوان    . تكنولوژي و كسب و كار خواهد شد

جـوي  وكه افراد در جريان جسـت  آورد مي بازار آزاد اين امكان را فراهم، شود مي شناخته

كالاها با كمتـرين   ةعرض، نوآوري، باعث بهترين شكل از تخصيص منابع، نفع فردي خود

نيز آزادي  يالملل نيبدر اقتصاد . شوند مي رشد اقتصادي تاًينهاقيمت و بالاترين كيفيت و 

 ـمنجر به نوعي تقسيم كـار   تينها در نقل و انتقال كالا و سرمايه مبتنـي بـر    يالملل ـ نيب

 يالملل ـ نيبيك بازار  يريگ شكلارتباط آزاد بازارها و ، نسبي كشورها و مناطقهاي  مزيت

در خلق ثروت و خلاقيت و  ايجديدي برهاي  زمينه ،يالملل نيباين بازار آزاد . خواهد بود

دولتـي   ةبه مداخل ـ اساساًاسميت  ،مطابق چنين تحليلي .)3(دكرصلح ايجاد خواهد  نتيجه

او عنوان كـرد   .)4(نگريست مي نظمي طبيعي و متعادل يريگ شكلنوان مانعي در راه به ع

نفـوذ   ةچـون ايـن مداخلـه بـه واسـط      ،سازنده دارد ناكارآمدخصلتي  ،دولتي ةكه مداخل

تواند خصلتي انحصاري پيدا كرده و به نفع گروهي خـاص در بـازار و    مي خاص يها گروه

مـردان را  او منتقد رويكردي بود كه دولت و دولـت  از آن گذشته. عليه ديگران عمل كند

ة مطـابق روحي ـ . دانسـت  مي واجد صلاحيتي بيش از ديگران براي شناخت و هدايت بازار

اسـميت معتقـد بـود    ، دارد طرف يببه دولت به عنوان ناظري اي  ليبرالي كه نگاه بدبينانه

سـاندين و  ( خواهانه آن استفاقد توانايي شناخت كامل بازار و هدايت خير اساساًكه دولت 

  . )48-47: 1393، ديگران

مولد بودن بخش خدمات دولتي از غير  ،دولتي ةديگري از استدلال عليه مداخل بخش

 نمداخله بيشتر به معناي گسترش بيشتر دولت و اين نيـز بـه معنـاي افـزود    ؛ خاست يبرم

و هـا   باعث افزايش هزينهضمن آنكه اين . وسيعي به نيروهاي غير مولد جامعه بود هايگروه

 ،اسـميت ( هاسـت  ملتخود از عوامل فقر  كار اسرافدولت . تحميل باري جديد بر اقتصاد بود

 ــ .)282 -279و  269-272: 1357 ــي مداخل ــان نف ــي ةدر جري ــرد اســميت، دولت ــه رويك  علي

كـه از ضـرورت    ييهـا  گـروه افـراد و   ،به بـاور وي . كرد مي وارد گرايي نيز نقدي تند حمايت

نفـع محـدود    نيتـأم جوي وتنها در جست ،گويند مي مايت دولت از صنايع داخلي سخنح

  . خود به ضرر نفع كلي حاصل از آزادي اقتصادي هستند

و نيمـه   نوزدهمسنت اسميت در اواخر قرن  ةدهند ادامهاقتصاد نئوكلاسيك به عنوان 

و  تـر  يعلم ـي ابعـاد  اقتصـاد هاي  از پديدهها  به تحليل كلاسيك هر چند بيستم،اول قرن 
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، )5(داد مـي  تئـوري ارزش و قيمـت ارائـه    بـارة در يتـر  خلاقانهروشمندتري داد و رويكرد 

 ،دولـت و بـازار   كارآمـد  ةعملكرد بازار و الگوي رابط ـ ةنحوبارة گيري اساسي آن در جهت

وجـود تعـادل در    ،نئوكلاسيكاي  فرض پايه. نداشتها  چندان تفاوتي با رويكرد كلاسيك

، والـراس ، مطابق تحليل اقتصادداناني چـون جـونز  . از طريق روند عرضه و تقاضاستبازار 

 عرضه و تقاضا در شـرايط اطلاعـات كامـل بـازيگران اقتصـادي صـورت       ،منگر و مارشال

 يسـاز  نهيشيبمنابع براي توليد كالا و  ةگيرد و متضمن تحقق تعادل و تخصيص بهين مي

 ،منحني تقاضا براي يك كـالا در بـازار رقـابتي    ،طبق تحليل مارشال. رفاه اقتصادي است

 ،در حـالي كـه منحنـي عرضـه    ؛ مطلوبيت نهايي براي مصرف صعودي است ةمطابق برنام

نهايي در تعادل  ةبنابراين مطلوبيت و هزين. نهايي براي توليد صعودي است ةمطابق هزين

بـه تبـع   . شوند مي برابر ،مطلوبيت جامعه است يساز نهيشيبآن  ةعرضه و تقاضا كه نتيج

 كننده مصرفرفاه اقتصادي  ،باشد تر گستردههرچه رقابت محدودتر و انحصارها  ،اين اصل

آن  انـد  كردهگران تاريخ اقتصادي به آن اشاره مهمي كه تحليل ةنكت. كاهش خواهد يافت

رويكـرد علمـي و اثبـاتي خـود چنـدان تـوجهي بـه         ةبـه واسـط  ها  است كه نئوكلاسيك

و تمركـز آنهـا بيشـتر بـر      در اقتصاد كلان و اقتصـاد سياسـي نداشـتند   موضوعات مطرح 

 يري ـگ شـكل و سـازوكارهاي روانـي    هـا  بنگـاه تحليل علمي رفتارهاي اقتصـادي افـراد و   

چنين رويكردي به معناي توجه كمتر به نقش متغيرهاي كلانـي  . ترجيحات بازيگران بود

   .)68-67: 1390 ،دادگرنمازي و ( دولتي داشت ةچون نقش دولت در اقتصاد و نوع مداخل

 ـ  تـويي  هپـار  ةتعادل در بازار و تحقق شرايط بهين ةنانيب خوشفرض   ةدر شـرايط مبادل

محـدود  هـايي   محدود به حوزه ،جز اين نخواهد داشت كه نقش دولتاي  نتيجه طبعاًآزاد 

 اًاساسحضور دولت ، در شرايطي كه بازار متضمن تحقق شرايط بهينه است. و جزيي شود

  . ضرورتي نخواهد داشت

متضمن نقـد  ، منابع در شرايط بازار رقابتي ةتخصيص بهين بارةدرها  بحث نئوكلاسيك

گرايـي بـه عنـوان سـنتي مركانتيليسـتي از منظـري       حمايـت . گرايي بودرويكرد حمايت

خيرخواهانه و با توجيه ضرورت حمايت از توليدات داخلي در مقابل رقابـت خـارجي بـه    

اقتصادان نئوكلاسيك فرانسـوي بـه    ،»فردريك باستيا«. پرداخت مي دولتي ةلتوجيه مداخ

سـازان نيكخـواه بـه نماينـدگان     درخواسـت شـمع  « با عنواناي  سي از اسميت در مقالهأت
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در . به نقـد آن پرداخـت   ها بنگاهبا تشريح منطق حاميان حمايت دولتي از ، »دوست هنيم

خواهـد بـا هـدف حمايـت از      مـي  مجلس فرانسهاين صنف از نمايندگان  ،فرضي ةاين نام

عليـه  قـانوني   ،يساز شمعصنعت  ةتوليد داخلي و ايجاد بسترهاي رونق اقتصادي در حوز

خورشيد بـه عنـوان    زيرا؛ خورشيد به عنوان منبع نور طبيعي وضع كنداز مردم  ةاستفاد

، فـروش  زانسـا مانع از آن شده كه صـنف شـمع   ،از نور انيپا يبرقيب قدرتمند و منبعي 

   .)http:bourgeois.ir :، قابل دسترس درباستيا :ك.ر( داشته باشندتوليدات خود  بيشتري از

گرايانـه دولتـي كـه    حمايـت  ةباستيا در اين مقاله با نقد منطق حاميان رويكرد مداخل

 ،كيفيت و ارزان خارجي هسـتند از رقابت كالاهاي بادولت براي حمايت  ةمعتقد به وظيف

همـان منطـق صـنف    ، گرايانـه حمايـت  ةكند كه در پس هر توجيهي از مداخل ـ مي عنوان

گروهي كه با استناد به منافع حاصل از افزايش مصرف كالاهـاي  : سازان نهفته استشمع

گويد و دولت را به اخلال  مي منطق رقابت اقتصادي سخن هيعلو گران داخلي  تيفيك يب

  . واندخ يفرامدر فرايند رقابت آزادانه در بازار 

و هـا   كلاسـيك  ةجانب ـ همـه دفـاع  ، گرايـي عملي چنين رويكردي بـه حمايـت   ةنتيج

 ـاز تجـارت آزاد در محـيط   ها  نئوكلاسيك فرانسـوي و  هـاي   بـود كـه ليبـرال    يالملل ـ نيب

چـارچوب نظـري لازم    ،ها كلاسيك. كردندميحمايت از آن انگليسي طرفدار تجارت آزاد 

ريچـارد  «ن غـلات در مجلـس بريتانيـا بـه رهبـري      براي مكتب منچستر يا مخالفان قـانو 

غله بايـد بـه    دكنندگانيتولقوانين حمايتي از  ،را فراهم كردند كه طبق نظر آنها »كوبدن

 .)Bresiger, 1997: 45-79( از خـارج تغييـر كنـد    تـر  ارزانو  تـر  تيفيكنفع واردات غلات با

 يري ـگ جهـت ، كنـد  مـي  وانعن كوبدندر تحليل خود از رويكردهاي  »هامرلوند«كه چنان

ولـو  ( مخـرب  ةكاستن از مداخل باور به دولت حداقلي و ،دولتي ةمداخل بارةاساسي وي در

و  »باسـتيا «در سـوي ديگـر    .)Hammarlund, 2005: 6, 54-58( دولت بوده اسـت ) حمايتي

ــر كــاليرادحتــي رويكــردي  فرانســويهــاي  ليبــرال ــت ت ــه حماي ــاد ب ــان و در انتق گراي

ــد هــا سوسياليســت ــيش گرفتن ــر ؛در پ ــد  ه ــرخلافچن ــان انگليســي خــود از  ب همراه

 ـيگرا اصـلاح احيـاي  . سياسي كمتري برخوردار شـدند هاي  موفقيت اقتصـاد كلاسـيك    ةان

بـه معنـاي تكـرار مبـاني و مفروضـات نظـري رويكـرد         كسـو ياز  »آلفرد مارشـال «توسط 

. ي در اقتصاد بـود شدن رويكرد علمي و تحليل رياض تر گسترده ،كلاسيك و از سوي ديگر
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مجـدد بـه اهميـت و ارزش آزادي و رقابـت      يدي ـتأكنهايي اين رويكـرد حـاوي    ةفرآورد

   .)168-166: 1384و الوي،  67: 1390 ،نمازي و دادگر( اقتصادي در بازارها بود

واقعيت آن است  ،كنند مي دولت حداقل و محدود دفاع ةاز ايدها  تمام ليبرال هر چند

سـطح و نـوع    بـارة در) اعم از كلاسيك و نئوكلاسـيك ( صاددانان ليبرالميان اقت طبعاًكه 

گروهي حضـور   كسويدر : )188: 1389: كركلا( وجود دارد يينظرها اختلاف ،دولت ةمداخل

در  يگـذار  هيسـرما ، مداخلـه دولـت در بـازار    از اي بـه سـطوح قابـل ملاحظـه    دارند كـه  

هـاي   تنظـيم فعاليـت  ، اقتصـادي هـاي   بستر قانوني و حقوقي فعاليت نيتأم، ها رساختيز

بازارگرا وجـود دارد كـه از    داًيشدبانكي معتقدند و در انتهاي اين طيف نيز نوعي رويكرد 

آن  بـارة اين گروه معتقدنـد كـه در   .كند مي ليبرتاريانيسم و دولت بسيار حداقلي حمايت

ش خصوصـي  شـود بخ ـ  مـي  كه ادعا) ...مانند دفاع يا آموزش و( دسته از كالاهاي عمومي

آنها به بـازار داده   نيتأمدهد كه اگر مسئوليت  مي تجربه نشان، توانايي توليد آن را ندارد

در ايـن  . تر و كيفيت بهتر فراهم خواهد شـد ينيكان توليد اين كالاها با قيمت پاام، شود

رويكرد اسميت ضمن دفاع از آزادي حداكثري اقتصـادي بـه عنـوان ضـامن      ،يبند فيط

ناپذير فرايندهاي بـازاري  است كه تبعات منفي و كنترلهايي  كردن در حوزه كارايي وارد

كتـاب خـود را بـا تحليـل رونـد       ،اسـميت . آنها ناتوان است نيتأماست و يا آنكه بازار از 

رغـم آثـار مثبـت فـراوان در     اين روند علـي  ؛تقسيم كار اقتصادي آغاز كرده بود روزافزون

كـار  تقسـيم   روزافـزون فاقد مهارت در اثـر رونـد    يها هگروبردارنده نتايجي چون فلاكت 

حقوق مالكيـت بـا هـدف تسـهيل      و حفظنظام حقوقي ، امنيت و دفاع ملي نيتأم .)6(بود

در  ژهي ـو بـه ها  ايجاد زيرساخت، براي هماهنگي منافع فردي يبسترساز، تجاريهاي  فعاليت

، خـدمات كنسـولي  ، ضـرب سـكه  ، بسـط و تـرويج ديـن   ، ها رساختيزايجاد ، آموزش ةحوز

هـاي   اعمال برخي از تعرفه، بر نرخ بهرهها  و حتي اعمال برخي محدوديتها  نظارت بر اجاره

 كـرد  مي دولتي در آنها اشاره ةبود كه اسميت به ضرورت مداخلهايي  محدود از جمله حوزه

هـاي   لاسـميت در مقايسـه بـا بسـياري از ليبـرا      رو نيااز  .)53-48: 1393 ديگران،ساندلين و (

  . مداخله دولتي داشت بارةرويكردي به شدت متعادل در، بعدي

جان اسـتوارت  «. كردند مي تر گستردهمداخله دولت را  ةحتي دامن ي ديگرها كلاسيك

در حـالي  . كرد مي دولت براي كنترل قيمت كالاهايي چون آب و نان دفاع ةاز مداخل ،»ميل
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 چـون باعـث رشـد جمعيـت    ( به فقرا بودندمخالف كمك دولتي  ،»ريكاردو«و  »مالتوس«كه 

 دولـت در بخـش آمـوزش حمايـت     يگـذار  هيسـرما از ضـرورت  هـا   همه كلاسيك، )شد مي

 ،بـازار بـه خـروج از تعـادل آگـاهي داشـتند      هـاي   از گرايشها  كلاسيك هر چند. كردند مي

خواهـد  معتقد بودند كه بازار گرايش به تعادل دارد و بعد از مدتي كوتاه به حالت عـادي باز 

تنـوعي از   ،دولتي ةنيز بر بستر نوعي رويكرد منفي به مداخلها  در ميان نئوكلاسيك. گشت

از جـان اسـتوارت    يتأس ـآلفرد مارشال به . دولتي وجود داشت ةحدود مداخل بارةنظرات در

كرد كه دولت در سطوحي محدود بـا   مي حمايت شده ليتعداز نوعي اقتصاد بازار آزاد  ،ميل

  . كند مي و بهبود وضعيت اجتماعي در اقتصاد مداخله هدف حفظ نظم

  

  گرايانهسه واكنش دولت: حل راهدولت به عنوان  ةشكست بازار و مداخل

با نقـد   اقتصاددانانگروهي از  ،بازارگراهاي  همپاي طرح رويكرد ،از زمان آدام اسميت

بـر  ، ار نـامطلوب آن و آث ـهـا   اقتصادي رويكرد بازارگرا و تمركز بر ناكـامي  مباني فلسفي و

در  هـر چنـد   گرا دولترويكردهاي . اند كرده ديتأكاقتصاد  ةدولت در حوز ةضرورت مداخل

نظـام بـازار بـا يكـديگر     هـاي   مطلوبيـت  بـارة توجه بر نقد و نفي ادعاهاي بازارگرايـان در 

نيز در مـتن خـود داراي    ييگرا دولتتوان دريافت كه  مي با نگاهي مختصر نيز ،مشتركند

در . دولتي قابل شناسايي است ةباور هر گروهي به حدود مداخل برحسبي است كه تنوع

كـه بـر    دماركسيستي و لنينيستي قرار دار يها يريگ جهت، گرا دولتمنتهي اليه رويكرد 

ي كننـد و در سـو   مـي  دي ـتأكحداكثري دولـت   ةبه مداخل، مبناي نفي مالكيت خصوصي

 ـ  د كه بـا  ديگر رويكردهاي كينزي وجود دار دولـت و   ،»شكسـت بـازار  « ةتمركـز بـر مقول

و تحقـق بـالاترين كـارايي    هـا   مداخله آن را به عنوان راهي به سوي گذار از اين شكست

در قـرن   يـي گرا دولـت  ةانديش ـ هـر چنـد  . كننـد  مي حاصل از يك نظام تركيبي پيشنهاد

 ـدر اين ميـان   ،شايع بود نوزدهم در نسـبي ليبراليسـم سياسـي و اقتصـادي      ياعتبـار  يب

 ةبراي طرح الگوهاي سياسي بـديل و سـيطر  اي  خود زمينه بيستم،ابتدايي قرن هاي  دهه

در قالـب سـه رويكـرد     ياعتبار يبواكنش به اين  .)7(دشآن براي فضاي فكري و سياسي 

  . بروز و ظهور يافت فاشيستي و كينزي، كمونيستي - سوسياليستي
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مكتب تاريخي آلمان  پردازان هينظر ،ااولين منتقدان اقتصاد كلاسيك و رويكرد بازارگر

انگلسـتان معتقـد بودنـد كـه بـرخلاف       ةبودند كـه بـا خوانشـي تـاريخي از رونـد توسـع      

 ةدر فراينـد نوسـازي و توسـع    ي كـه توسـعه در كشـورهاي   ،مكتـب كلاسـيك  هاي  توصيه

صـورت   گـرا  توسـعه با بسترسازي و حمايت يك دولت  لزوماًبايد ند، شد وارددير صنعتي 

 »آدام مـولر «آن  رأسكه در  -نسل قديم . رديگ يبرمدو نسل را در  ،مكتب تاريخي .گيرد

منتقـدان راديكـال اقتصـاد كلاسـيك آدام اسـميت و       - قرار داشـتند  »فردريك ليست«و 

، »ويلهلـم روشـه  «آن  رأسكـه در   - نسـل دوم . حاميان انگليسـي و فرانسـوي آن بودنـد   

مـاكس  «و  »جـوزف شـومپيتر  «يعنـي   گرايان جديدتاريخي تاًينهاو  »گوستاو فون اشمولر«

انگليسي و فرانسوي چون منگر و والراس و هاي  در مقابل نئوكلاسيك - قرار داشتند »وبر

، كي ـرمانت يري ـگ جهـت نـوعي  ، روح كلـي حـاكم بـر مكتـب    . كردنـد  ييآرا صفمارشال 

، فردگرا، يخيتار ريغ، گرايانه و البته اخلاقي بود كه مباني رويكرد قياسيتاريخ، استقرايي

كـرد و   مـي  گرايانه مكتب كلاسـيك و نئوكلاسـيك انگليسـي را نقـد    سودمندگرا و مادي

 كارايي مورد ادعاي بازار در تحقق بالاترين كارايي اقتصـادي و بهزيسـتي اجتمـاعي را رد   

 ديتأكهدايت و نظارت بازار ، گرايان بر نقش مثبت و فعال دولت در حمايتتاريخ. كرد مي

 يمـؤثر اقتصادي و اجتماعي هاي  كردند و معتقد بودند كه دولت وظيفه دارد تا برنامه مي

 ,Shionoya, 2005: 2-10( اقتصادي و عدالت اجتماعي به اجرا بگذارد ةرا براي تحقق توسع

Shionoya, 2001( )8(.   

اقتصـادي و  هاي  تعدادي در عرصه جهت دادن به سياست ،پردازان هينظردر ميان اين 

بـالاترين مقـام در ايـن    . مهمي ايفـا كردنـد  هاي  نقش ،آمريكا و ژاپن، تماعي در آلماناج

 ـميان  كـه   ينگـار  روزنامـه اقتصـاددان   ؛اختصـاص دارد  »فردريـك ليسـت  «بـه   دي ـترد يب

مداران آلمـاني و  تصـورتي اساسـي معطـوف بـه اقنـاع سياس ـ     اقتصادي او به هاي  تحليل

برآمـده از مكتـب   هـاي   كنـار گذاشـتن توصـيه    براي نوزدهمآمريكايي در نيمه اول قرن 

كه متضمن فعاليت دولت در راستاي ايجاد امنيـت  اي  كلاسيك و اتخاذ سياست اقتصادي

ايجـاد  ، و گسـترش آمـوزش  هـا   ايجـاد زيرسـاخت  ، و رفع موانع داخلي توليـد و تجـارت  

گليسـي و  ان تـر  تيفيباكحمايتي از صنايع نوپاي داخلي در مقابل رقابت كالاي هاي  تعرفه

 يري ـگ جهـت  .)1380، 1387، 1372ليسـت،  : ك.ر( حمايت از كارگران و اقشار ضـعيف بـود  
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بـراي   »محور دولت ةتوسع« بر اهميت و محوريت شكل دادن به يك ديتأكفردريك ليست 

بـه  . قرار دارد گرا توسعهآن دولتي  رأسدر روند توسعه بود كه در  ريتأخكشورهاي دچار 

سياسـتمداران مهمـي چـون جكسـون و      بخش الهامشده كه او اين جهت است گه گفته 

سياسـتمداران ژاپنـي در   ، بيسـمارك در آلمـان  ، )34-33: 1372ليست، ( مديسن در آمريكا

قبـل   يها مهرومومتزاري در  استمدارانيس تاًينهاو  )Yanagisaw, 2001: 174( عصر ميجي

دي مكتب تاريخي در تقابـل بـا   نسل بع. بوده است) 106-105: 1389مك دانيل، ( از انقلاب

بـر ضـرورت اتخـاذ حمايــت    ، رويكـرد كلاسـيك و نئوكلاسـيك و رويكـرد ماركسيسـتي     

نقـش مهمـي    ،ريپـذ  بيآس ـاجتماعي براي بهبود شرايط كاري و زندگي اقشار كارگري و 

داشتند كه البته مورد توجه دولت آلمان قيصري نيز قـرار گرفـت و فضـاي خـوبي بـراي      

  . فراهم آمد دموكرات اليسوسماني حزب پارلهاي  فعاليت

بود كه ناشـي   انهيگرا يملمعتقد به رويكردي  ،مكتب تاريخي آلمان در وجهي از خود

فرهنگ و عناصر هويتي بومي به عنـوان   ةبنيادگذاران آن به مقول كيرمانتاز تعلق خاطر 

اخلـه يـك   در عين حال اين رويكـرد از مد . زيربنايي براي ساخت يك اقتصاد ملي داشت

 حمايـت  ريپـذ  بيآس ـدولت قدرتمند براي هـدايت اقتصـاد ملـي و حمايـت از نيروهـاي      

هاي  تعلق خاطري روشن به چهره ،خود نهيزم پسدولت قدرتمندي كه اغلب در ؛ كرد مي

هـا باعـث شـد تـا مكتـب تـاريخي        همين زمينـه  .)9(كاريزماتيكي چون بيسمارك داشت

دولت آلمـان در مقطـع پـس از اسـتقلال      قتصاديدهنده به رويكرد اكه جهت طور همان

 اشيســتي بــه عنــوان نــوعي واكــنشفهــاي  رويكــرد اقتصــادي دولــت بخــش الهــام، بــود

 ةنظري ـ يري ـگ جهت .)10(دشليبرال نيز  يدار هيسرماگرايانه قرن بيستمي به بحران  راست

 يـي اگر عقـل بـر بسـتر انتقـادي راديكـال از      كسـو يدولتي از  ةفاشيستي به حدود مداخل

و از  )Sternhell, 2010: 217, 332, 421( بـازار آزاد  ةفردگرايي ليبـرال و انديش ـ ، مدرنيستي

دولت نيرومند براي  ةلزوم مداخل بارةسوسياليستي درهاي  انديشه ريتأثسوي ديگر تحت 

دهي به بازار داخلي و هدايت آن در راسـتاي روح ملـي و نيـز حمايـت از طبقـات      سامان

انتقـادي تنـد از بـدبيني    ، فاشيسـت  پـردازان  هي ـنظرل اشميت و ديگـر  كار. فرودست بود

كردنـد و معتقـد بودنـد كـه سياسـت تنهـا        مـي  ليبرالي به دولت به عنوان شري ضروري

مداخلـه در   ةوظيف ـ، جمعي ةاراد ةآنجايي حضور خواهد داشت كه دولت به عنوان نمايند
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 ةدر عرص ـ. ص برعهـده بگيـرد  هدف جهت دادن آنهـا در راسـتايي خـا    با را ها حوزه ةهم

حداكثري دولـت   ةفاشيستي متضمن مداخلهاي  سياست عملي نيز توتاليتاريانيسم دولت

  . اجتماعي از جمله اقتصاد بودهاي  در تمام عرصه

نـرخ   داشـتن  نگاهين يدولتي براي پا ةمداخل، معمار اقتصادي آلمان هيتلري، »شاخت«

تحقق اشتغال كامـل را در دسـتور كـار دولـت     رونق دادن رشد و ، تثبيت اقتصادي، تورم

هـاي   اتحاديـه  ،سـوي ديگـر   و ازبا هدف رونـق توليـد كـاهش يافـت      ها اتيمال. قرار داد

مشترك گرد هـم آمدنـد تـا     ةو كارگران و كارفرمايان در يك اتحادي شد كارگيري منحل

دهـي  ماندولت نازي با هـدف سـا   ةچهارسالهاي  برنامه. وحدت طبقاتي تحقق يابد ةآموز

. اقتصاد حول محور تحقق خودكفايي و بسترسازي براي رشد قدرت نظامي طراحـي شـد  

 يگـذار  هيسـرما ، هـدف افـزايش رونـق داخلـي افـزايش داد      خود را بـا هاي  هزينه ،دولت

صورت گرفت و واردات با هدف حمايت از توليد داخلـي كنتـرل   ها  عظيمي در زيرساخت

حتـي  . حـت هـدايت و حمايـت دولـت قـرار گرفـت      در بـازار ت هـا   شد و تجارت و قيمت

. تحـت نظـارت قـرار گرفـت     ،شبيه بحث اشتراكي كردنهاي  كشاورزي نيز از طريق ايده

از رويكـرد مكتـب    يريرپـذ يتأثرويكرد اقتصادي فاشيستي را علاوه بر  ،گران بعديتحليل

ادي مركـزي شـوروي و نيـز رويكردهـاي اقتص ـ     يزي ـر برنامهاقتصاد  ريتأثتحت ، تاريخي

بـه هـر    .)11(ليبـرال دانسـتند   يدار هيسـرما كينزي به عنوان دو واكنش ديگر بـه بحـران   

 ةنتيج ـ ،صورت آنچه در آن مقطع و بعدها به عنوان احياي اقتصادي آلمـان ناميـده شـد   

در يـك جنـگ   هـا   درگير شـدن نـازي  به  گرايانه بود كه با توجهرويكرد به شدت مداخله

   .)12(پايداري آن در درازمدت قضاوت كرد ارةبدر توان ينمبار چندان مرگ

بودنـد كـه بـا نقـد     هايي  و ماركسيستها  سوسياليست، گروه دوم منتقدان بازارگرايي

بـازار در قالـب    يدار هيسـرما مباني فلسفي و اقتصادي رويكرد ليبرال و نتايج عملي ايـن  

دند كه بـازار در تخصـيص   معتقد بو ،پرولتاريا و از خودبيگانگي آنها و امپرياليسم استثمار

در  يدار هيسـرما بهترين نتايج ممكن دچار شكسـت شـده اسـت و     نيتأمكالاها و  ةبهين

 در درازمدت نـاممكن  را متن خود مستعد پروردن تضادهايي است كه نه تنها كارايي آنها

، 149-125: 1387وود، ( كنـد  مـي  بلكه بذر نابودي خود را بـه دسـت خـود فـراهم     ،كند مي

   .)196-137: 1359و مندل،  49-46: 1393، بوراوي
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مبتنـي بـر از ميـان برداشـتن      ،دولت و بـازار  ةرابط بارةالگوي مورد نظر اين گروه در

 مركـزي بسـيار   يزي ـر برنامـه دادن بـه يـك   كردن امـوال و شـكل  ملي، مالكيت خصوصي

كـه   يهـاي  در دوره. صنعتي و رشد توليـد بـود   ةتوسع، قدرتمند براي تحول در كشاورزي

اقتصـاد در  «آن را استالين و بعدها اقتصاددانان حـامي شـوروي    تاًينهالنين و تروتسكي و 

اسـتخراج و  ، بـا محـدود كـردن تقاضـاي عمـومي      تـاً موقدولت  ند،ناميدمي »دوران گذار

 »وظيفـه پرورشـي  « يك، ها رساختيزدر صنايع سنگين و  يگذار هيسرما، انباشت سرمايه

منـافع كلـي جامعـه را مـدنظر     ، ها بنگاهگيرد و به جاي منافع  مي عهدهدر قبال اقتصاد بر

شـوند و اقتصـاد    مـي  و صاحبان سرمايه نابود دار نيزمطبقات  ،در اين دوره. دهد مي قرار

كه چنان .)199-198: 1389: كركلا( شود مي يده سازمانتوليد اشتراكي  يها سازمانحول 

 از اين واقعيـت ناشـي   يدار هيسرماه بر اقتصاد تمام برتري اقتصاد با نقش« :گويد مي مندل

مفهـوم حـداكثر   ، هـا  بنگـاه د كه با نقشه به جاي مفهوم حـداكثر بـاروري يكايـك    شو مي

 تر عيسررشدي  ،در مورد دوم نكهيابا ، نشاند مي براي جامعه را يگذار هيسرما يرگذاريتأث

»است ريپذ امكان
اساسـي   يمش ـ خـط  ،نيازي به گفتن نيسـت كـه چنـين رويكـردي    . )13(

هـاي   آنچـه در دوره . اقتصادي در بخش بزرگي از دنيا را در قرن بيستم در اختيار داشـت 

مطـرح شـد و از سـوي شـوروي و ديگـر       »يدار هيسـرما راه رشـد غيـر   « بعدي به عنـوان 

بر ضرورت پيوند گسسـتن از   ديتأكچيزي جز  ،شد مي آن ترويج يسوم جهان انيگرا چپ

وسيع اقتصاد ملي توسط دولت براي دگرگوني  يده سازمانهاني و ج يدار هيسرمااقتصاد 

  . و رشد سريع نبود

و بـه دور مانـدن اتحـاد شـوروي از      كسـو يدنياي غـرب از   سي ةبحران اقتصادي ده

 عنـوان  بـا الگوي مداخله دولتي شـد كـه امـروز     بارةمباحثي در يريگ شكلباعث  ،بحران

رويكردهـاي   بـرخلاف دهـاي شكسـت بـازار    رويكر. دشـو  مي مطرح »شكست بازار ةنظري«

مـل در  أاز مـتن ت  اساساً، كه در پي انكار مباني و نتايج رويكرد ليبرال بازارگرا بود يادشده

هـايي   آن برآمد و راهبردهايي براي عبور از چالشهاي  و كاستي يدار هيسرمامتن اقتصاد 

 »اقتصـاد رفـاه  « عنـوان  كه بعدها بـه  ها استيسچارچوبي از ؛ داد ارائه 1928 چون بحران

به شكست سازوكار بازار در به توازن  زيهر چبيش از ها  اين دسته از نوشته«. شناخته شد
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بـا  هـا   و منافع جمعي و فردي و به اصلاحات ممكن براي ايـن شكسـت  ها  رساندن هزينه

   .)30-29: 1392 ،چانگ( »پردازند مي توسل به مداخله دولت

از آن كتـاب   تر مهمو  سيمكتب استكهلم نيمه اول دهه هاي  آغاز اين جريان با بحث

رويكـرد كينـزي از   . بود »بهره و پول، عمومي اشتغال ةنظري« با عنوان »جان مينارد كينز«

سياسي يعني پيـدايش نظـام كمونيسـتي و فاشيسـتي و از     هاي  بحران ريتأثتحت  كسوي

 »انقلاب كينزي« ه به عنوانآنچ. بود يدار هيسرماهاي  مشكلات حاكم بر نظام ،سوي ديگر

اقتصـاد و نقـد و نفـي مبـاني      يشناس روشنخست در سطح  ةدر وهل ،بردار شده استنام

اقتصاد كلاسيك صورت گرفت و به تحليلي متفاوت از عملكرد بازار و چگونگي غلبـه بـر   

و رويكـردي   كـرد  را نقـد هـا   رويكـرد قياسـي كلاسـيك    سـو او از يك. مسائل آن انجاميد

تصـور  ، فردگرايانـه  ةرا در تحليل اقتصادي برگزيد و از سوي ديگر منتقد انديش راگ تجربه

گري عقلاني و باور به هماهنگي نفع فردي و جمعـي مـورد ادعـاي     انسان به عنوان كنش

 ةكه نتيج ـرا گران اقتصادي چنين فرض وجود اطلاعات كامل كنشاو هم. بودها  كلاسيك

او معتقـد بـود كـه رفتـار     . كـرد  مـي  رد ،ر بازار بودگران دكنشهاي  هماهنگي فعاليت ،آن

 گران اقتصــادي واقعــي در بــازار در وضــعيتي سرشــار از جهــل و ناآگــاهي صــورتكنشــ

در نهايـت  . گران فرضي غيـر عقلايـي اسـت   فرض هماهنگي ميان كنش رواز اين. گيرد مي

ي و وضـعيت  وجود خودتنظيم بارةاو بيش از هرچيزي منتقد ديدگاه نئوكلاسيكي دراينكه 

 ـبر وضعيت  ،تعادل در بازار بود و برخلاف آن شكسـت بـازار در   ، موجـود در بـازار   يثبـات  يب

: 1349، كينـز ( كـرد  مـي  دي ـتأكمنابع و ناتواني آن در توليد كالاهاي عمومي  ةتخصيص بهين

تناقضات خـود بـه سـوي     ةمعتقد نبود كه بازار به واسط، چند برخلاف ماركس هر .)22-43

ديـد و خـود    مي بازار يدار هيسرماقابل حل را در هايي  و بحرانها  او نقص. رود يم فروپاشي

   .)158-155: 1387 ،پي لوينو  كاپوراسو( كرد مي تعريف يدار هيسرما گر اصلاحرا در مقام 

بيكـاري عوامـل توليـد و    : ديـد  مشكلات را به صورت كلي شامل دو مـورد مـي   ،كينز

اصـل  « بـا بر اين نكته كه سطوح توليد و اشـتغال   ديتأكبا  او. و درآمدتوزيع نابرابر ثروت 

توسـط   نـد يگو يم ـ »كلاسيك بيكـاري  ةنظري« كهنه چنان ،شود مي تعيين »مؤثرتقاضاي 

كرد كه نيروهاي بازاري ممكن است بـه كـاهش    مي زمينه را براي اين ايده مطرح ،عرضه

از طريـق   مـؤثر حفـظ تقاضـاي    دولتي براي ةمداخل رو نيامنجر شوند و از  مؤثرتقاضاي 
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و افــزايش ) مــؤثربــه عنــوان بخشــي از تقاضــاي (حفــظ ســطح دســتمزدهاي كــارگران 

تـابعي از ايـن    مؤثرمعضل كاهش تقاضاي  در عين حال. هاي عمومي ضرورت دارد هزينه

و مصرف  يگذار هيسرمااز ميل به  انداز پسانساني است كه ميل به  يشناخت روانگرايش 

 ،بـه ايـن چـالش آگـاهي داشـتند     هـا   مركانتيليسـت  هـر چنـد  گويـد   مي وا. است تر يقو

شـد نقشـي    مـي  كه در نهايت باعث يا يتوجه يب ؛بودند توجه يب كاملاًبه آن ها  كلاسيك

ترويج ، تشويق مصرف، از طريق كاهش نرخ بهره مؤثرحفظ تقاضاي  ةبراي دولت در حوز

   .)88-86: 1380، نژادغني، 54-36: 1349، كينز(باشند مولد قائل ن يگذار هيسرما

سطح تعادل مطلـوب   ةدهند نشاننرخ بهره ، ها كيكلاستصور  برخلافوي معتقد بود 

بلكـه متغيـر   ، نيسـت  يگـذار  هيسـرما و  انـداز  پـس ه و تقاضاي سرمايه يعنـي  ضميان عر

فرايندي كه در صـورت وقـوع   ؛ رود مي بالاتر ،مستقلي است كه اگر به حال خود رها شود

 يگـذار  هيسـرما كاهش ميل به مصرف و افـت تمايـل بـه    ، انداز پسافزايش ميل به باعث 

و و عـرف   يگـذار  قـانون  باها  كند كه دولت مي واقعيات تجربي حكم رواز اين. خواهد شد

در عـين حـال دولـت بـا حـذف كميـابي       . با تنبيهات اخلاقي آن را معتدل سـازند  يحت

مولد به عنـوان   يگذار هيسرماغير فعال و تشويق  داران هيسرمامانع از سودجويي ، سرمايه

 يري ـگ جهـت ، يگـذار  هيسـرما در كنار موضوع نرخ بهره و . پايه اشتغال كامل خواهد شد

 بـرخلاف او . نـرخ دسـتمزدها و اهميـت دخالـت در ايـن حـوزه بـود        بـارة ديگر كينـز در 

 عنـوان  ،نددانسـت  مي ريناپذ انعطافكه بيكاري را محصول وجود دستمزدهاي ها  كلاسيك

حل نخواهد  راكردن دستمزدها در نهايت نه تنها مشكل بيكاري  ريپذ انعطافكرد كه  مي

. بلكه به واسطه كاهش تقاضاي كـل باعـث افـزايش ركـود و بيكـاري خواهـد شـد        ،كرد

مـانع از كـاهش    دسـتمزدها اتخاذ سياست توزيعي و حفـظ سـطح    با دولت بايد بنابراين

عمـومي  هـاي   افزايش هزينه ،هايي ن آنكه در چنين دورهضم. مصرف در زمان ركود شود

رويكرد كينـزي بـه نقـش دولـت در رفـع      . دولت براي افزايش تقاضاي كل ضروري است

بر نقش يـك بانـك مركـزي قدرتمنـد بـراي       ديتأكمنتهي به  كسويبازار از هاي  نارسايي

دهـاي اجتمـاعي   و از سوي ديگر نيازمند يـك دسـته از نها   مؤثرمالي هاي  اتخاذ سياست

 ،كينـز ( توزيعي و حمايتي وسيع بـود هاي  بازارها و اعمال سياست عملكردبراي نظارت بر 

1349 :436-443(.   
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اول قـرن   ةنيم ـ يدار هيسـرما كلاسيك در حل معضلات  ةبر شكست نظري ديتأك او با

اين كلاسيك  ةنتيجه پر كردن شكاف نظري«: رابطه دولت و بازار عنوان كردبارة بيستم در

بلكه در نشان دادن ماهيت محيطـي اسـت كـه     ؛نيست كه نظام منچستر را كنار بگذاريم

اگر قرار است امكانات كامل توليـد از قـوه    .عمل آزاد نيروهاي اقتصادي مستلزم آن است

البتـه متضـمن   ، اشـتغال كامـل   نيتـأم هاي مركزي ضروري بـراي   كنترل، به فعل درآيد

كلاسـيك جديـد خـود     ةنظري ـ علاوه بر آن. است گسترش وسيع وظايف سنتي حكومت

نظر دقت را به سوي شرايط گوناگوني جلب كرده كه ممكـن اسـت عمـل آزاد نيروهـاي     

، اما باز هم ميدان وسيعي براي اعمال ابتكـار و  شوددي نيازمند به مهار يا راهنمايي اقتصا

فردگرا بـاز هـم   ي مكتب در اين ميدان مزاياي سنت. خصوصي باقي خواهد ماند تيمسئول

 ،خـود پـاك و مبـري شـود     يها يكار غلطو  صينقااصالت فرد اگر بتواند از ... داعتبار دار

اين نظام بهترين محافظ تنوع زندگي است كـه  . ..شخصي استهاي  بهترين حافظ آزادي

 نيتـر  بـزرگ و فقـدان آن   زنـد  يسـر برم ـ از اين ميدان گسترده انتخـاب شخصـي    قاًيدق

بنابراين در حالي كـه بسـط و افـزايش وظـايف     ... است تاز كهيجانس و دولت متهاي  زيان

گـذاري بـا يكـديگر     سـرمايه   ةحكومت كه وظيفه سازش دادن ميـل بـه مصـرف و انگيـز    

در نظر يك نويسنده سياسي قرن نوزدهم يا يك متخصص امـور مـالي   ، متضمن آن است

هم  از آن، ما برعكس .است اندازي و تجاوز هولناك به اصالت فرد دست ،آمريكايي معاصر

هاي اقتصـاد موجـود و هـم بـه      عملي اجتناب از تخريب كامل شكل ةبه منزله تنها وسيل

هـاي   رسـد نظـام   مـي  به نظر... يمكن آميز ابتكار فردي دفاع مي مثابه شرط اعمال موفقيت

 بيكاري را بـه زيـان و بـه قيمـت كـارايي و آزادي حـل       ةمسئل ،امروزي دولت استبدادي

همـراه   ريناپـذ  اجتناببه عقيده ما به طرزي ... ]كه[يقين است كه دنيا بيكاري را. كند مي

امـا ممكـن   . كنـد  ينم ـبيش از اين تحمـل  ، كنوني است يدار هيسرمابا رژيم اصالت فرد 

باشد كه بيماري را ضمن حفظ كـارايي و آزادي   ريپذ امكاناست با تحليل درست مسئله 

  .)14()445-443: همان( »درمان كرد

بـازار آزاد و   يدار هيسـرما بازارگرايان بـر كـارايي    ديتأككينز در ميانه كه آشكار است 

ي بـازار  ايايستاده كه بر ماهيت بحراني و ناكـار هايي  ماركسيست و فاشيست انيگرا دولت

  . كردند مي ديتأكآزاد 
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شـت  دولتـي را بـر اسـاس انگ    ةلزوم مداخل ـ دربارةكينز و پيروان بعدي او بحث خود 

چالش توليـد  . دادند مي نهادن به چند مشكل اساسي موجود ديگر در مكانيسم بازار بسط

چــالش پيامــدهاي منفــي ، رقــابتي چــالش بازارهــاي غيــر، كالاهــاي عمــومي ةو عرضــ

از جملـه معضـلاتي بودنـد كـه در      ،بـر سـايرين   هـا  بنگاهافراد و  ةسودجويانهاي  فعاليت

كليدي بحث اين گـروه بـر    ةنقط .)15(نها ارائه نشده بودراهي براي حل آ ،مكانيزم بازارگرا

در حـالي كـه كالاهـاي    . شود مي اساس تمايزي ميان كالاهاي خصوصي و عمومي مطرح

 ،در ازاي مصرف آنها هزينه پرداخت خواهد كـرد  كننده مصرفخصوصي به واسطه اينكه 

هـاي   زيرسـاخت ، ماننـد امنيـت  ( كالاهاي عمـومي  ةمشخص ،بسياري دارد دكنندگانيتول

در . پرداخـت نخواهنـد كـرد   اي  آن است كه افراد براي مصـرف آنهـا هزينـه   ...) مختلف و

تمـايلي بـه عرضـه چنـين كـالايي       ،گران بـازاري طبيعي است كه كنش ـ ،چنين وضعيتي

به ناعقلانيت جمعي بـدل خواهـد شـد كـه اثـر      ، در اينجا عقلانيت فردي. نداشته باشند

 ،بر اين اساس مكانيسم بـازار . همه به آن احتياج دارندكه ت كمبود كالايي اس ،نهايي آن

از اينجاسـت كـه ضـرورت دارد دولـت از      .نداردكالاهاي عمومي را  ةتوانايي توليد و عرض

  . كالاهاي عمومي كند ةاقدام به توليد و عرض ،گيريطريق ماليات

امكان دارد كـه   به حداكثرسازي سود خود ها بنگاهگرايش افراد و ، بحث اين علاوه بر

بازارهـاي غيـر    يري ـگ شـكل  ،محصـول آنهـا  كه  منجر شود يا طلبانه فرصتبه رفتارهاي 

 نيتـأم انحصارهايي است كه باعـث كنتـرل ميـزان عرضـه و      يريگ شكلرقابتي از طريق 

كـل   خود زيـان  مسئله، ضمن آنكه اين؛ به ضرر تقاضاكنندگان است كنندگان عرضهسود 

دولتي به عنـوان عـاملي بيرونـي بـراي شكسـتن       ةر اينجا مداخلد. جامعه را در پي دارد

علاوه بـر ايـن   . ضرورت دارد) حتي از طريق مالكيت دولتي( تضمين توليد بهينه، انحصار

نتـايج و تبعـاتي منفـي     ،ها بنگاهجوي نفع فردي از سوي افراد و وطبيعي است كه جست

شود و نيازمند كنتـرل و   مي سرريز رديگ اجتماعي يها گروهدر پي دارد كه بر سر افراد و 

به بازاري تنها هاي  تحقق چنين كنترل و جبراني از طريق مكانيسم. حتي جبران هستند

سـوداگري   ةكينز كه خود از منظري اخلاقي بـه نقـد روحي ـ  . ممكن است محدودصورت 

دانسـت كـه از    مـي  دولـت را موظـف  ، پرداخـت  مي و نظام بازاري يدار هيسرماموجود در 

گرانه را تضـعيف  ايـن روحيـه سـودا    ،اقتصادي و اصلاحات اجتماعيهاي  يق مكانيسمطر

با آثار منفـي  هاي  علاوه بر اين در اينجا مداخله دولتي براي كنترل و جبران فعاليت. دنك
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توليـد علـم   ، آمـوزش ، ماننـد سـلامت  ( با آثار بيروني مثبتهاي  بيروني و تشويق فعاليت

كه روشن است رويكردهـاي  چنان .)36-30 :1392 ،چانگ( بودضرورتي حتمي خواهد  ،...)و

د كه گوي مي از نوعي نقش اخلاقي دولت سخن، بازارهاي  شكست بازار با تمركز بر ناكامي

بلكه با اهدافي ايجابي و حفاظت از منـافع اجتمـاعي   ، مداخله دولتي را نه از منظر سلبي

 مـؤثر مختلف هاي  يت بهينه در حوزهبا هدف تحقق وضع مداخله ؛دهد مي مورد نظر قرار

  . گيرد مي بر رفاه و كيفيت زندگي صورت

كينزيانيسم اغلب به عنـوان نـوعي ازدواج پراگماتيـك ميـان ليبراليسـم اقتصـادي و       

فاشيسم اروپايي و كمونيسم شوروي برانگيزاننده  ةكه هراس از تجرب( يدموكراس اليسوس

د كه بـا عنـوان   شاي  تجربه يريگ شكلجر به اين رويكرد من. شناخته شده است) آن بود

رفاهي حاصـل رونـدي از تكامـل دولـت     هاي  دولت. رفاهي شناخته شده استهاي  دولت

هـاي   بـه عنـوان نشـانه    سـي، بـزرگ دهـه   از بحران اقتصادي  پساست كه  يدار هيسرما

يـت  به الگـوي عـام اكثر   دوم از جنگ جهاني پسنظام بازار آزاد پديدار شد و  يناكارآمد

، پنجـاه هـاي   رفاهي همزمـان بـا دهـه    يها دولت ةسيطر ةدور. كشورهاي غربي بدل شد

يـاد   »يدار هيسـرما عصـر طلايـي   « نـوان ع ااست كه از آن ب هفتادو نيمه اول دهه  شصت

 ـرفاه ، اقتصادي ةكه كشورهايي غربي با رونق گسترد ييها مهروموم. شده است ، سـابقه  يب

كاهش نرخ بيكاري ، لاتيو تحصسلامت هاي  شاخصبهبود ، رشد سطح زندگي و مصرف

باعث شد تا افزايش قدرت دولتي اي  چنين تجربه. رو شدندهو تحقق كارايي اقتصادي روب

كسـي ديگـر بـه سـخنان      ،گويـد  مـي  كه هابسبامآن امري بديهي باشد و چنان ةو مداخل

   .)16()352-351و  338-335: 1380 ،هابسبام( بازارگرايان و طرفداران بازار آزاد توجهي نكند

 ةو در عرص ـ رو بـه افـول نهـاد    هشـتاد و  هفتـاد  ةاقبال كينزيانيسم در ده ـ ةاما ستار

گرايانه بـه راه انداختنـد   را عليه رويكردهاي دولتاي  گروهي از اقتصاددانان حمله ،نظري

 ةو در عـين حـال نئـوليبرالي عليـه مداخل ـ     كارانه محافظه »انقلاب ضد« كه به عنوان يك

و  مكتب اتريشـي و متحـد نزديـك آن مكتـب پـولي      پردازان هينظر. شود مي دولتي تلقي

عاملان ايـن انقـلاب عليـه     ،انتخاب عمومي يا مكتب اقتصاد سياسي شيكاگو ةنظري تاًينها

  . مداخله دولتي بودند
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 مكتب اتريشي: دولت به عنوان راهي به سوي بردگي ةمداخل

در اقتصـادهاي   محـور  دولـت  يزي ـر برنامـه  ،لاديمـي  هفتـاد در موقعيتي كه در دهـه  

رفـاهي در جبهـه   هـاي   دولت ،)1364وسلنسكي، : ك.ر( دشورايي در حال به گل نشستن بو

از مدتي با  پسابتدا با افزايش نرخ تورم و ، زيآم تيموفقاز دو دهه عملكرد  پسغرب نيز 

ولتـي از طريـق   د ةاخل ـدر حالي كه كينز انتظار داشـت تـا مد  . رو شدندهركود تورمي روب

رونق توليد ، موجب تثبيت رشد اقتصادي، نرخ بهره داشتن نگاهين يتزريق پول و هدف پا

ج نتـاي  ،آفـرين انبسـاطي اشـتغال  هاي  سياست هفتاداز ابتداي دهه ، و اشتغال كامل شود

اين تورم كه مدتي بعد به يك تورم همراه با ركـود بـدل   . خود را در قالب تورم نشان داد

منحنـي  ( معكـوس ميـان تـورم و ركـود     ةاز رابطها  تصوري بود كه كينزين برخلاف ،شد

ــه گروهــي از   . داشــتند) فيليــپس ــاره ب ــوجهي دوب ــن بحــران ركــود تــورمي باعــث ت اي

پيامـدهاي  ، دولتي ةبه رويكرد اقتصاد كلاسيك به نقد مداخل د كه با ابتناش پردازان هينظر

ميلتون « ،پردازان هينظراين  رأسدر . پرداخته بودند دلايل ناكامي آنها تاًينهامخرب آن و 

فلسـفي و  هاي  تفسير پرنفوذ هايك از ريشه. قرار داشتند »فدريش فون هايك«و  »فريدمن

 مـؤثر و نيـز تفسـير    يـي گرا دولـت متمركـز و   يزي ـر برنامهپيامدهاي سياسي و اجتماعي 

موجب اقبـال وسـيعي بـه     هفتادميلتون فريدمن از روندهاي منتهي به ركود تورمي دهه 

در ضـرورت   ،يكسـاني نداشـتند   كـاملاً  يهـا  خاستگاه هر چندگروهي كه . دشاين گروه 

  . احياي رويكرد نئوكلاسيكي اقتصاد با يكديگر وحدت داشتند

ين يدر بازار از طريق تزريق پول و پاهاي مركزي  بانك ةمعتقد بود كه مداخلفريدمن 

، قرار است به دولت در مـديريت تقاضـا  ها  حليل كينزينمطابق ت داشتن نرخ بهره كهنگاه

بر نوعي توهم است كه از طريـق تزريـق پـول    ، تثبيت رشد و افزايش اشتغال كمك كند

تورمي كه در درازمدت به ، اندازد مي و ركود را به بهاي افزايش تورم به تعويق تنها بحران

فريدمن و هايـك از  . كند مي خود سياست تثبيت رشد عمل هيعلشود و  مي ابر تورم بدل

پيش از . دولتي استفاده كردند ةمداخل يناكارآمدبراي نقد اي  اين بحران به عنوان زمينه

لودويـگ فـون   «، ليبـرال  يدار هيسـرما ميلادي و اوج بحـران   سي ةو در نيمه ده اين دو

) 1922( »سوسياليسـم «، خود انهيگو شيپاقتصادانان پيشرو مكتب اتريشي در اثر  ،»ميزس

اقتصاد سوسياليستي و نيز آثار مخـرب   آمديكار يريناپذ امكانهاي  ريشه بارةبحثي را در
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آزاد  ةسوسياليسم با برهم زدن مبادل كه او معتقد بود. دولتي مطرح كرده بود يزير برنامه

فعاليـت اقتصـادي را    اساسـاً ، ه و تقاضا به عنوان مبناي محاسبه و تعيـين قيمـت  ضو عر

دهـد كـه در آن محاسـبه بـه      مـي  ند و كل اقتصاد را در فضاي تاريكي قـرار ك مي معنا يب

 سياسـت  .)Von Mises, 1981: 103-105( عنوان مبناي فعاليـت اقتصـادي ممكـن نيسـت    

عقلانيت اقتصـادي موجـود در فعاليـت بازارهـاي آزاد را     ، ترينيمداخله نيز در سطحي پا

  . كند مي مختل و كارايي بازار را مخدوش

 ـ   ، فون هايك به عنـوان فيلسـوفي ليبـرال   ، ميزس ريأثتتحت   ةبـر مبنـاي يـك نظري

معتقـد بـود كـه    ، شـديد شـناخت بشـري   هـاي   شناخت خاص و تمركـز بـر محـدوديت   

هايك معتقد بـود  . گرايانه بر نوعي عدم امكان استوار شده استمركزي دولت يزير برنامه

بـاور بـه توانـايي     ،)يستي يا رفـاهي اعم از كمون( گرايانهدولتهاي  نظريه ةنيزم پسكه در 

و رفتار انساني وجود  به شناخت گسترده و نامحدود محيط اجتماعي و اقتصادي ها انسان

 سوق داده كه بـاور داشـته باشـند بـه اتكـاي چنـين شـناختي        سو نيادارد كه آنها را به 

در . و مهندسي جامعـه در راسـتاي غايـات خاصـي بزننـد      يزير برنامهتوانند دست به  مي

ذهـن بشـر   هـاي   بر محـدوديت ، يشناخت معرفتنوعي شكاكيت  ريتأثهايك تحت  ،مقابل

كنـد و معتقـد اسـت كـه      مـي  دي ـتأكقطعـي   و خطاناپـذير ، براي كسب شـناخت عينـي  

او در . بسيار رهـايي يابـد  هاي  جهالتاز ذهني بشر مانع از آن است كه او هاي  محدوديت

هـاي   كند كـه بخـش مهمـي از شـناخت     مي ديكتأ »مايكل پولاني« ريتأثعين حال تحت 

هايك از . معرفتي روشن هستند يبند صورتو غير قابل ) مهارت( مقولاتي عملي، انساني

كنـد كـه    مـي  براي نقد باوري استفادهاي  معرفت بشري به عنوان پايههاي  اين محدوديت

ثابـه يـك كـل    قادرند به شناختي جامع و قابل اتكا از جامعـه بـه م   ها انسانمعتقد است 

و باورمنـدان بـه مهندسـي     انيگرا دولتهاي  برداشت نهيزم پسباوري كه در . دست يابند

دكـارتي و نيـز    شناسـانه  شناخت يبلندپروازكه كند  مي هايك عنوان. اجتماعي قرار دارد

به اين بـاور رسـانده كـه آنهـا قادرنـد       را اي عده، شناخت بارةليستي درآرويكردهاي ايده

ي و جامع از جامعه و قواعد حاكم بر آن به دسـت آورنـد و بـه اتكـاي ايـن      شناختي عين

براي تحول اين جامعـه و سـوق دادن آن   اي  كه برنامه اند دادهبه خود حق  طبعاًشناخت 

هـايي   در حـالي كـه نظـم انسـاني همگـي نظـم       ؛به سوي غايات خاصي را طراحي كننـد 



   147 / ...مناقشه بازارگرايان و  از شكست بازار تا شكست دولت

محصـول تعـاملات   هـا   ايـن نظـم  . انـد  بودهتدريجي و فاقد طراحي پيشيني ، خودانگيخته

  . اند گرفتهاتفاقي و تكاملي است كه به صورتي خودانگيخته در كنار هم قرار 

كـه   اسـت اي  نمونـه  خودانگيختـه عنوان نظمـي  به بازار سامان بررسي از نظر هايك، 

دهد چگونـه ايـن نظـم در فراينـدي تـدريجي و در تعامـل اتفـاقي و تـدريجي          نشان مي

   .است اعي ساخته و تكامل يافتهكنشگران اجتم

تفسـيري   ،اسـميت  ژهي ـو بهاقتصاد كلاسيك و  پردازان هينظر ،نظمي كه به نظر هايك

محدود ذهن بشري از چگونگي تكـوين و تكامـل آن ارائـه    هاي  درست و مطابق با قابليت

 انسـاني ارائـه  هـاي   تاريخي تكوين نظمهاي  آنها اصولي كلي مطابق با واقعيت. داده است

 .اسـتوار بـود   هـا  انسـان و بـدون محـدوديت    آزادانههاي  دادند كه بر اصل اساسي فعاليت

ي اسـت  يدست نـامر  ةاز انديش تر كاليرادتفسيري  ،نظم خودانگيخته به اين معنا ةانديش

، تـوهم شـناخت كامـل   . كنـد  مي ديتأككه بر اصالت رفتار آزاد و بدون محدوديت انساني 

دولتـي و   ةاز طريق مداخل ـ نقص يباي  اني براي طراحي جامعهمنجر به توهم توانايي انس

نظـم بـازار محصـول     كـه  كنـد  مـي  او عنـوان . دولتي شده اسـت  يزير برنامه ،بدتر از آن

غيرقابـل  اي  كنش بازيگراني است كه در كنش روزمره خود بر اسـاس مجموعـه   تينها يب

كننـد كـه    مـي  تصـور  اني ـاگر دولـت حال آنكه ؛ كنند مي عملي رفتارهاي  بيان از شناخت

و بـه   گرد آورنـد ي منسجم بلدر قارا ها  قادرند به عنوان مرجعي بيروني همه اين شناخت

   .)17(مداخله بپردازند

چيزي جز اين نيسـت كـه در بهتـرين حالـت در      يشهر آرمانچنين توهمات  ةنتيج

بدترين حالت  سازنده و در ناكارآمدمخرب و هايي  انساني مداخله ةفرايندهاي خودانگيخت

 گرايانـه مداخلـه  كي ـبوروكراتهـاي   افراد در چـارچوب  »بردگي« يها نهيزمشكل دادن به 

دچـار   فراخـور و اقتصـاد كينـزي را بـه     سمياليسوس، كمونيسم، او فاشيسم. صورت گيرد

بشـري و از  هـاي   آزاديهـاي   توهمي كه به مداخله و تخريب پايه، داند مي چنين توهمي

انحطـاط و  ، د و آن را دچـار ركـود  شـو  مـي  هاي خلاق جامعـه منجـر  ميان برداشتن نيرو

شوروي و نيز حكومت حـزب   ةتجرب او. كند مي استبدادي غرقهاي  سياستو  يناكارآمد

: ك.ر( كـرد  مـي  تحليل »راه بردگي« كارگري را در چنين مسيري و نتيجه آنها را در قالب

   .)1390 ،هايكفون 
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بـه نقـد    »راه بردگـي « از كتـاب  يتأس ـمليتون فريدمن نيز در مسـيري مشـابه و بـه    

فريـدمن بـر اسـاس    . پرداخـت  مـي  در ايالات متحده انهيجو مداخلهرفاهي و هاي  سياست

عصر « يعني آمريكا و انگلستان از آنگلوساكسونبزرگ هاي  خوانشي از تاريخ تكامل قدرت

ي بـراي پويـايي و   اآزادي اقتصادي به عنوان پايهل اص ،گويد كه در آن مي سخن »طلايي

براي آزادي سياسي آنهـا نيـز شـد كـه در     اي  و پايه مدآتحرك خلاقانه اين جوامع پديد 

دولـت محـدود و   ، هـا  ارزشوجه مهم ايـن  . جمهوري آمريكا تجلي يافته استهاي  ارزش

بـه  هـا   ت در همه جنبـه بود كه آمريكا توانس ها ارزشبه نظر او در سايه اين . حداقلي بود

و متعاقـب آن رويكـرد    سـي حال آنكه بحران اقتصـادي دهـه   . بدل شود ليبد يبقدرتي 

شكوفايي سياسي و اقتصادي آمريكا و هاي  را براي پشت كردن به ريشهاي  زمينه ،كينزي

نفوذ و  ،گرايانه و دولت بزرگ فراهم كرد كه طي نيم قرندر پيش گرفتن رويكرد مداخله

 او تـلاش . گسـترش دهـد   »يده ـ سـازمان « زندگي كشور به نام ةولت را در حوزد ةسيطر

ي يدهد كه بر عكس دسـت نـامر   را در عملكرد دولت نشان »ييدست نامر« كند نوعي مي

، آموزش و پـرورش ، برابري، اعم از امنيتاي  آدام اسميت باعث شده تا دولت در هر حوزه

نه تنهـا دسـتاوردي   ، رشد اشتغال وارد شدهجلوگيري از تورم و ، كننده مصرفحمايت از 

افـول نيروهـاي   ، كاهش روند رشـد ، تخريب كارايي، يناكارآمد جهينتبلكه ، هكردكسب ن

 »طبقـه جديـد  « كارگزاران دولتـي از منـابع عمـومي بـه نفـع      يبردار بهره تاًينهاخلاقه و 

  . كارگزاران دولتي بوده است

 بارةگويد در او مي. كند جالبي مطرح مي مثال ،توصيفي از دلايل شكست دولتاو در  

شما پول خودتـان  ، در وضعيت الف: حالت كلي ممكن است چهار ،كردن پول نحوه صرف

در اين حالت شما بـه احتمـال زيـاد سـعي     . كنيد مي را براي رفع نيازهاي خودتان صرف

بـالاترين   ،جويانه و اقتصادي پيشه كنيد و با كمترين هزينهد كرد تا رويكرد صرفهيخواه

شما پول خودتان را براي رفع نيـاز ديگـري ماننـد     ب، در حالت. نتيجه را به دست آوريد

 ييجو صرفهدر اين حالت نيز رفتار شما اقتصادي و مبتني بر . كنيد مي خريد هديه صرف

را بـراي  ) ماننـد يـك سـازمان    مثلاً( شما قرار است پول ديگري، در حالت ج. خواهد بود

يني بـراي  يپـا  ةشما انگيـز  طبعاًدر اين حالت  .صرف كنيد) صرف نهار( انرفع نياز خودت

در حالت . خواهيد داشت تر تيفيباكبالايي براي كسب كالايي  ةجويانه و انگيزرفتار صرفه
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 را بـراي رفـع نيازهـاي ديگـري    ) مانند يك سازمان ( شما قرار است پول ديگري ،چهارم

اي  و نـه انگيـزه   ييجو صرفهبراي اي  ما نه انگيزهدر اين حالت ش. صرف كنيد) كارمندان(

  . خواهيد داشت تيفيباكبراي كسب كالايي 

 و چهـارم سـوم  هـاي   بـا حالـت   قـاً يدقرفاه هاي  الگوي رفتاري دولت ،به نظر فريدمن

 را براي نيازهاي خود يا گروهـي از مـردم صـرف    دهندگان اتيمالآنها پول . منطبق است

كـارايي انـدك و نتـايج ضـعيف و حتـي      ، زيـاد هـاي   هزينه ،تاين وضعي ةنتيج .كنند مي

او در كتـاب خـود بـه تبعـات      .)161-156: 1378، فريـدمن فريـدمن و  ( خواهد بـود  بار فاجعه

بـوروكرات قدرتمنـد و غيـر پاسـخگو،      يهـا  گـروه تقويت ، مانند فساد دولتي ييگرا دولت

و  يگـر  يلاب ـي و گروهـي،  براي انحراف تصميمات به سوي منافع فرد ها گروهتلاش اين 

از رانت دولتي، سـلب آزادي و كرامـت از افـراد     يبردار بهرهمختلف براي  يها گروهتلاش 

، 1930قبـل از  هـاي   بازگشت به رويـه ، اين گروه مشخص است حل راه. پردازد جامعه مي

بــازاري در تخصــيص اي  كـاهش حــداكثري مداخلــه دولتــي و محوريــت دادن بــه رويــه 

ي آدام اسـميت بـه   يدسـت نـامر   ةوشش شده تا آموزتفسيرهاي اين گروه ك در .)18(منابع

تحقـق كـارايي اقتصـادي و نيـز حـل مشـكلات اقتصـادي و         الگـوي  نيكارآمـدتر عنوان 

  . )White, 2010: ك.ر( و معضلات اجتماعي مطرح شود يعدالت يب، اجتماعي مانند فقر

در آمريكـا و بريتانيـا،    تادهش ـ ةو اوايـل ده ـ  هفتـاد  ةاواخـر ده ـ غلبه اين رويكرد در 

يعني بانك جهاني و صندوق  در سطح دو نهاد بزرگ اقتصاد جهاني يدار دامنهپيامدهاي 

 ،شـود  مـي  ناميده »اجماع واشنگتني« آنچه امروزه به عنوان .پول در پي داشت يالملل نيب

رفـاه و نيـز الگـوي مداخلـه      دولـت  يكردهـا يروموجـود در   يـي گرا دولـت محصول نقـد  

بـه راه افتـاد و بـه يـك      هشتادو  هفتاد ةمركزي اتحاد شوروي بود كه در ده يزير مهبرنا

ــار ــهروشــن و  دســتور ك ــا هــدف آزادســازي و    دار دامن ــي ب ــراي اصــلاح بخــش دولت ب

در ايـن  . شـد  مـي  منجر شد كه به عنوان نسخه به كشورهاي مختلف ارائـه  يساز يخصوص

ه مـورد توصـيه اتحـاد شـوروي در     شـديد الگـوي توسـع   هـاي   و شكسـت  ياعتبار يبن ميا

زمينـه را  ، )295- 278: 1369 ،برژينسكي( آفريقايي و آمريكاي لاتين، كشورهاي متعدد آسيايي

كنتـرل كسـري   . جديد فراهم كـرد  يبازارگراي ةبراي گرايش به سوي پذيرش راهبرد توصي

، خ ارز رقـابتي نـر ، آزادسازي نـرخ بهـره  ، اصلاح نظام مالياتي، ها ارانهيهدفمندكردن ، بودجه
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زدايي مقررات، يساز يخصوص، مستقيم خارجي يگذار هيسرماآزادسازي ، آزادسازي تجاري

  . اند دهينامگانه اجماع واشنگتني و احترام به حقوق مالكيت را به عنوان اصول ده

  

  شكست حكومت ةانتخاب عمومي و مسئل ةنظري

دمن در قالبي جدلي به نقـد  هايك و فري، ميزس ةسنت نئوليبرالي پرورد كه در حالي

سنت مطالعاتي جديدي در ايـالات   شصت ةاز ده ،پرداخت مي گرايانهرويكردهاي مداخله

دولتـي در   ةمداخل ـ يناكارآمـد روشـمند و علمـي    ةبـه مطالع ـ  كـه  متحده تكوين يافـت 

بحـث خـود    هيما بن ،مخالفين و منتقدين بازار كه در حالي. پرداخت مي دموكراسي غربي

اين سـنت بـه واسـطه تمركـز بـر ناكـامي        ،استوار كرده بودند »شكست بازار« ولهرا بر مق

دان داقتصـا  ،»رونالـد كـوز  «. متمركـز بـود   »شكسـت حكومـت  « الگوي مداخله بـر مقولـه  

معتقـد بـود كـه تمركـز      وي. ين واژه استفاده كـرد ا كه ازبود نخستين فردي ، كاييآمري

شكست حكومت و توانـايي   ةشده تا بر مقول شكست بازار مانع از آن ةبيش از حد بر مقول

از اين زاويه بود  .)Coase, 1964: 195( مركزي توجه علمي صورت گيرد يزير برنامهواقعي 

انتخاب  ةبنيادگذاران نظري، گوردون تالوگ و جيمز بوكانان، كه افرادي چون آنتوني داونز

 ةبـه گفت ـ . قرار دادنـد  دولتهاي  تمركز خود را بر تحليل عيني و آماري شكست ،عمومي

شكست بازار را  ةو سوسياليستي كه نظري انهيگرا چپجيمز بوكانان در مقابل رويكردهاي 

بـه   انـه يگرا واقـع  قـاً يعمانتخاب عمومي بر اساس مفروضات خود و نگـاهي  ، پديد آوردند

ناظر بر شكست دولـت تبـديل شـد كـه در مقابـل و      هاي  از تئورياي  مجموعه به« دولت

   .)32: 1389، بوكانان( »شكست بازار بودهاي  تئوري ةنندك يخنث

اقتصادي يعني انسان  ةنظرياي  تسري مفروضه پايه ،آغاز تحليل انتخاب عمومي ةنقط

 :Tullock, 2002( تحليل سياست و دولت اسـت  ةخواه و عقلاني به حوزنهيشيب، طلبنفع

بـازار  هـاي   بازاري بـه شكسـت   گرانطلبي كنشپذيريم كه نفع مي بر اين اساس اگر .)3-6

هيچ دليلي وجود ندارد كه افراد حاضر در دستگاه دولتي و بوروكراسـي را   ،شود مي منجر

چون اگر بازار  ؛طلب و در پي حداكثر كردن منافع خود به حساب نياوريمنفع ييها انسان

مـده از  دولـت نيـز سـاختاري برآ    ،طلبانه افراد اسـت نفعهاي  يافته از كنشنهادي تكوين

، بـر اسـاس ايـن فـرض     .)59-56: تـا  بي ،مكلينگ و جنسن( انساني استهاي  افرادي با انگيزه
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در پـي نشـان دادن    كسـو يمـولر و تـالر از   ، تولوك، بوكانان، چون اولسون يپردازان هينظر

عملكرد نهادهاي دولتي و از سـوي ديگـر بـه دنبـال نشـان دادن و آثـار        يكارآمدميزان 

 تـاً ينهاكالاهاي عمـومي و   نيتأمدولتي براي  يها يريگ ميو تصمز مداخله ناشي ا بار انيز

  . هستند و مخاطبان آنها در محيط بيرونيها  آثار سوء سودجويي بوروكرات

ضايع كردن منافع افـراد جامعـه بـه    ، )19(اي ين بسياري از رفتارهاي مداخلهيكارايي پا

به سياستمداران براي  اعطاشدهقدرت از  سوءاستفادهخطر  يريگ شكل، نام منافع گروهي

هـاي   فقدان انگيزه كافي در سياستمداران براي كاهش هزينـه ، عمومي يها يريگ ميتصم

تخصـيص  ، يگـر  يلاب ـ يها گروهشدن با براي هماهنگها  بالاي بوروكرات ةانگيز، اجرايي

 ـ يهـا  سـم يمكانمنابع و فرصـت بـر اسـاس     نهيبه ريغ ن امي ـبسـتان در  آرا و بـده  ةمبادل

به ها  تمايل پايدار بوروكرات، در بوروكراسي كارانه محافظههاي  تقويت گرايش، نمايندگان

تمايـل آنهـا بـه    ، جديد مداخلههاي  كردن ساختار تحت كنترل خود و تعريف حوزهبزرگ

نفـوذ و  ، اسـتفاده از قـدرت  ، كسب سهم بيشتر از بودجه با هدف ارتقاي توان مانور خـود 

 ـ، اي منـافع فـردي و سياسـي   بودجه بوروكراسـي بـر    معضـل  يري ـگ شـكل و  يگـر  يلاب

و هـا   انگيـزه  يري ـگ شـكل ، نفـوذ  يذقدرتمنـد   يهـا  گروهدستان  نهادها درشدن  گروگان

جـويي از دولـت و   بـراي رانـت   هـا  بنگـاه و  هـا  گـروه ، در شـهروندان  دهي ـچيپفرايندهاي 

كـه بـه    »مغـرور « هايگروهي از بوروكرات يريگ شكل، دهنده منابعبوروكراسي تخصيص

 كننـدگان  نظارتكاري به راحتي قادرند تا سياستمداران و  يها مهارتاطلاعات و  ةواسط

لازم براي هاي  افت كيفيت خدمات بوروكراسي به دليل فقدان انگيزه، را به حاشيه برانند

گـران انتخـاب   تحليلكـه  از جمله مصاديقي اسـت   ،ارتقاي كارايي و مواردي از اين دست

   .)20(كنند مي عنوان ابعاد شكست دولت و بوروكراسي به آنها اشاره عمومي به

 ةمنتقدان جـدي راهبـرد مداخل ـ  ، گران انتخاب عقلانيتحليل يبند جمعدر مقام يك 

مقابل در ارزيابي مباحث شكست بـازار معتقدنـد كـه نبايـد در ايـن       دردولتي هستند و 

ويـت نهادهـاي بـازاري و    بـا گذشـت زمـان و تق    زيـرا ؛ اغـراق صـورت گيـرد   هـا   شكست

. چنـداني ندارنـد   ري از مصـاديق شكسـت بـازار موضـوعيت    بسـيا ، فناوريهاي  پيشرفت

. انـد كارايي مداخله دانسته بارةانتخاب عمومي را واكنشي به ادعاهاي كينزي در ،بسياري

بازار و بزرگ  يها حل راهدادن جلوه تياهم كمبارة انتخاب عمومي به ما در ةينظر بنابراين
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هاي  شكست يساز برجسته اب اين نظريه. دهد دولت پايه هشدار مي يها حل راهدادن جلوه

 ؛دن ـده كردن دولـت ارائـه مـي   و كوچك يسالار وانيدراهبردهايي براي نظارت بر دولت، 

براي ارائه يك خـدمت از   يساز نهيزم، محليهاي  خدمات عمومي به دولت ةواگذاري ارائ

ن اطلاعات و ارتقاي شفافيت با هدف از ميـان بـردن معضـل    فراهم كرد، سوي چند اداره

هـاي   تقويـت نظـارت  ، با مـردم و سياسـتمداران   سالاران وانيدعدم تقارن اطلاعات ميان 

خدمات دولتي در دو شـكل   يساز يخصوص، فايده خدمات بوروكراسي - مبتني بر هزينه

و خريـد خـدمت از    يسـپار  مانيپكامل و انحلال بخش مربوطه دولتي يا  يساز يخصوص

انتخاب عقلاني معتقدند كـه در مـواردي    پردازان هينظردر نهايت . استكارهجمله اين راه

  . دولتي نخواهد بود ةگريزي از مداخل، كه شكست بازار براي توليد كالايي محرز است

بـه نهادهـاي دولـت و     نانـه يب واقـع انتخاب عمومي معتقدنـد كـه نگـاه     پردازان هينظر

همه دردها و  كنندةدرمان ،شود كه دولت مي نانهيب خوشمانع از اين تصور  ،مداخلات آن

آن كودكي  ،از نظر انتخاب عمومي. داراي توانايي براي حل همه معضلات اجتماعي است

دولتـي را   ةناكـارايي مداخل ـ  ،بودن پادشاه را اعلام كرد و به صـورتي علمـي  بود كه برهنه

و مخالفان نظـام   انيگرا دولتآنها معتقدند كه  .)39-37 و 33: 1389 ،بوكانان( آشكار ساخت

و از كننـد  مـي دادن بازار در حل ايـن مشـكلات اغـراق    در ناتوان جلوه كسويبازار آزاد از 

آنهـا معتقدنـد ضـمن    . كننـد  مي يرو ادهيزدادن نظام دولتي توانمند نشان درسوي ديگر 

براي موضوع كالاهـاي عمـومي    يحل راه دولتي به عنوان ةناكارايي مداخل ،آنكه گذر زمان

 ـ زياديبخش ، را نشان داده است كالاهـاي عمـومي از سـوي    ة از مشكلات مربوط به ارائ

ة و در نتيجه كاهش انگيز يساز محرومفقدان سازوكار  ةبه واسط( بازار و فعالان خصوصي

 .تدر گـذر زمـان رفـع شـده اس ـ    ) هـا  خصوصي براي فعاليت در اين حوزه يگذار هيسرما

و خـدماتي نيازمنـد    يورافنّزيرساختي و  ةتا در حوز اند توانسته گذاران هيسرمابسياري از 

غلبـه كننـد و از ايـن     يسـاز  محرومبر مشكل ، كنند يگذار هيسرما ،وسيع يگذار هيسرما

انتخاب عمومي در پاسخ  پردازان هينظربنابراين استدلال . سود كسب كنند يگذار هيسرما

بـا  ، برآوردن تقاضاهاي مربوط به كالاهاي عمومي چيسـت  ةبهترين شيوكه  سؤالبه اين 

اين كالاهـا در جريـان رقابـت و     ةبخش عمد نيتأمبازار آزاد و ، دولتي ةرد الگوي مداخل

... آمـوزش و ، رفـاه ، فرايند عرضه و تقاضا را بهترين شيوه تحقق كالاهايي چون بهداشـت 
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در  »دسـت پنهـان  « ي در پي احياي بحث اسميتياين گروه به نوع ،از اين منظر. دانند مي

   .)Le Grand, 2007: ك.ر( هستند تر شده اصلاحقالبي 

رويكردي نزديك به ليبراليسم كلاسـيك و خـوانش    ،انتخاب عمومي در تحليل نهايي

جيمـز بوكانـان در   . كند مي اتخاذمكتب اتريشي  پردازان هينظرقرن بيستمي آن در قالب 

ضمن بازگشـتي بـه سـنت كلاسـيك     ، »حد فاصل آنارشي و لوياتان: حدود آزادي« كتاب

جامعه مبتنـي   يده سازماناز ضرورت احيا و پاسداري از الگويي از ، قرن هيجدمي ليبرال

 نظمـي  يري ـگ شـكل گويد كـه منجـر بـه     مي ميان افراد آزاد سخن داوطلبانهبر تعاملات 

اسـت و بـالاترين كـارايي در    مداخله از سـوي دولـت    شود كه نيازمند كمترين ميزان مي

اي  او در مقاله .)Buchanan, 2000: ك.ر( دهد مي توليد كالاها و خدمات را در دسترس قرار

خوانـد كـه موجـب     مـي  »دورانـي تاريـك  « را گـرا  دولتتفكر كينزي و  ةدوران غلب ،ديگر

چـون هايـك و    »راسـتيني هـاي   ليبـرال « ولي در نهايت به همت؛ دش »مهمل« يها كنش

او در اين مقاله از ضرورت نـوعي شـور ليبرالـي    . آن آشكار شده است ياعتبار يب ،شخود

گويد كه موجب تحرك وسيع اقتصـادي و اجتمـاعي در    مي آزاد سخن ةبه آفريدن جامع

به حالتي انفعالي كشيده شد و ميدان را بـه   نوزدهماز نيمه دوم قرن  پسولي  شد؛غرب 

 يري ـگ شـكل باختي كـه منجـر بـه    ؛ سوسياليسم باخت هژيو بهاي  شورانگيز تودههاي  ايده

   .)Buchanan , 2000b()21: ك.ر( گرديد »دولت دايه مهربان« ضرورت حضور

  

 ييگرا دولتفراسوي دوگانه بازارگرايي و : حكمراني تيفيو كنهادگرايان 

اي  منازعـه  يزي ـهـر چ بـيش از   انيگرا دولتبازارگرايان و  ةمجادل ،كه گفته شدچنان

 ادواري ركـود هـاي   از چرخه اقتصاددانانكه گروهي از  گونه همان. ولوژيك بوده استايدئ

روند اقبال بـه يكـي از دو جريـان نيـز در     ، گويند مي سخن يدار هيسرما در اقتصادرونق 

ــاريخ مــدرن ــدي ادواري داشــته اســت ،ت ــازارگرايي كلاســيك و  طــور همــان. رون كــه ب

 ـهـاي   سـنتي و محـدوديت   يها دولتنئوكلاسيك در پاسخ به خودسري  عصـر   اني ـپا يب

نيز در متن بحران نيمه اول قـرن بيسـتم و نـاتواني     ييگرا دولت، مقابل مدرن اوج گرفت

بحران اقتصادهاي سوسياليستي و به دنبـال  . رونق يافت ،بازارها براي پاسخ به اين بحران

و اقبـال   گرا دولتد رويكر ياعتبار يبنيز باعث  هفتادرفاهي در دهه  يها دولتبحران  ،آن
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خوانشـي قـرن   ، يزي ـر برنامـه به بازارگراياني بود كه با تمركز بر مفهوم شكست دولـت و  

  . كردند مي دولت حداقل ارائه ةبيستمي از ليبراليسم كلاسيك و ايد

 هر چنـد . آسان نيست ،پيروزي يا عدم پيروزي يك جريان بارةداوري در ،در اين روند

 ةگرايان ـكمونيسـتي و نيـز الگـوي نظـامي     يگـرا  دولـت  فاحش رويكردهـاي هاي  شكست

 ،را به الگوي ليبرالـي دولـت حـداقل پديـد آورد     چشمگيري اعتبار، فاشيستيهاي  دولت

مانند كينزيانيسـم   ييگرا دولت تر معقولانهواقعيت آن است كه در مواجهه ميان الگوهاي 

ضـمن   .)22(است دولتي ةمداخلبه نفع  ها قضاوتو بازارگرايي افراطي در بسياري از مواقع 

، كه فردريك ليست و بعدها كارل پولاني نشـان دادنـد   طور همانآنكه بايد توجه كرد كه 

نقـش مهمـي در    ،يدار هيسـرما  يهـا  دولت ةدر دوران اوج ليبراليسم كلاسيك نيز مداخل

بـر   ايـدئولوژيك بازارگرايـان   دي ـتأككه در اي  نكته ،بازار داشت يدار هيسرما سر برآوردن

   .)23(مغفول مانده است نوزدهمو  هجدهمعصر آرماني نظم خودسامان بازار در قرن 

 يريگ شكلاز بحران و  يدار هيسرما رفت برونگرايي كينزي نيز نقش مهمي در  دولت

از همـه آنكـه در همـان     تر مهم. داشت يدار هيسرماو شكوفايي در دنياي  دوراني از رونق

 ريگ نيزمدولتي در بلوك شرق و متحدان جهان سومي آن  يزير برنامهدوراني كه الگوي 

الگـويي پويـا و بسـيار موفـق از      ،در گوشه ديگري از جهان و در آسياي شرقي ،شدند مي

 تجربه تـاريخي توسـعه شـناخته   ترين  شكل گرفت كه به عنوان سريع محور دولت ةتوسع

به اوج رسيد كـه   نودو  تادهشاين موفقيت در حالي در دهه  .)Kohli, 2004: ك.ر( شود مي

 »اجمـاع واشـنگتني  «بانك جهاني كه بعدها هاي  توصيه نئوليبرالي متبلور درهاي  سياست

فاحشي در بسياري از كشـورهاي اروپـاي شـرقي و آمريكـاي     هاي  به شكست ،ناميده شد

بانك جهاني به تجديـد   نود،كه باعث شد تا در اواسط دهه هايي  شكست؛ لاتين دچار شد

و ايدئولوژيك خود بر ضـرورت   هيسو كي ديتأك بارةنئوليبرالي خود درهاي  در توصيهنظر 

بانـك  : ك.ر( توسعه بپـردازد  حل راهدولتي به عنوان  ةآزادسازي حداكثري و كاهش مداخل

اقتصـادي   يآزادسـاز موفـق  ة چون تجربهايي  در نمونه علاوه بر اين .)1379، 1378، جهاني

ثابت قدمي چون ميلتون فريدمن و هاي  نئوليبرال ،آن نهيزم پسدر شيلي پينوشه كه در 

ي دارگرارويكرد معطوف به آزادسازي توسط يك دولـت اقت ـ  ،مكتب شيكاگو قرار داشتند
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: ك.ر( در رويكردهاي نظري نئـوليبرالي قابـل فهـم نبـود     اساساًنظامي به انجام رسيد كه 

Valdes, 1995(.   

نتـايجي مهـم   ، فروپاشي بلوك شرق همراه شـد مهم  ةهمه اين تحولات وقتي با واقع

پايـان جنـگ سـرد اغلـب بـه عنـوان پايـاني بـر         . براي موضوع مورد بحث در پي داشت

تحليل شـده  ) در اشكال متنوع آن(ها  و سوسياليستها  منازعات ايدئوژيكي شديد ليبرال

ايي بـه  ميلادي و فرايند گرايش احزاب سياسي اروپ شصتافول اين منازعه از دهه . است

و بـا فروپاشـي اتحـاد     )Kirchheimer, 1966( سياسـي آغـاز شـد    يها يبند قطبمركزيت 

فروكش كردن اين منازعه برخلاف تصور اوليه فوكوياما به  هر چند. شوروي به اوج رسيد

اين مزيت را داشـته   ،بازار - دولت ةرابط دربارةدر بحث ، نبوده است »پايان تاريخ« معناي

مرسـوم و خـوانش تـاريخ واقعـي      ةجديدي براي فراتر رفتن از دوگاني ها است كه امكان

دو نهاد دولت و هاي  و قابليتها  محدوديت ةنانيب واقعدولت و بازار و درك  ةالگوهاي رابط

اين خوانش واقعي اغلب ذيل الگوهاي نظري نئونهادگرايانه تحقق . بازار فراهم آورده است

 »كيفيـت « بـر ، دولتي ةمداخل »كميت« بر صرفلوژيك ايدئو ديتأكيافته است كه به جاي 

بر كيفيت مداخله بـه جـاي كميـت از ايـن بـاور مركـزي        ديتأك. كنند مي مداخله تمركز

 قاًيعم) اقتصادي در بازارهاي  از جمله كنش( انسانيهاي  خيزد كه كنش نهادگرايانه برمي

تحـت   راروند و نتايج بـازي  ، »قواعد بازي« ةمتغيرهاي نهادي است كه به مثاب ريتأثتحت 

 ـ     . دهند مي قرار ريتأث كـارايي و   رمطابق چنين تحليلـي آنچـه بـيش از كميـت مداخلـه ب

 تي ـفيو كماهيـت نهادهـا   ، گذارد مي ريتأثگران اقتصادي كنش عملكرد اقتصادي بازارها و

گر برخـوردار باشـد يـا    تسهيل و سازنده، نيآفر ثباتتواند از خصلتي  مي مداخله است كه

موانعي جديد در راه خلاقيت و نـوآوري   جادكنندهياو  يثبات يب كننده تيتقو، آنكه مخرب

   .)60-59: 1391، ديگرانگروينوگن و ( باشد

يـا  ) يزي ـر برنامـه ( كشورها نـه از مسـير افـزايش    ةمسير توسع ،مطابق چنين تحليلي

 دگرگـوني  بلكه از مسير تحول نهادي بـا هـدف   ،دولت ةمداخل) تعديل ساختاري( كاهش

و جايگزين ساختن نهادهاي مانع فعاليت مولد اقتصادي بـه شـكل دادن    »محيط نهادي«

بدون . فعاليت خلاقانه و مولد نيروهاي توليدي است كننده ليتسهبه نهادهاي فراگيرتر و 

و كـاهش   يسـاز  يخصوص ـ، وجود ساختار نهادي مناسب به عنوان بستر فعاليت اقتصـادي 
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در روسيه بعد از شوروي و پيـدايش   يساز يخصوص ةد منجر به تجربتوان مي مداخله دولتي

و يـا آنكـه    )260- 252: 1384، و استيگليتزهاف ( رفاقتي و مافيايي منجر شود يدار هيسرمايك 

شـهروند در   هـا  وني ـليمفلاكـت و نـابودي    ،آزادسـازي در آمريكـاي لاتـين    ةبه مانند تجرب

 ،در ايـن كشـورها   .)1390، كلايـن : ك.ر( اشته باشداجتماعي را در پي دهاي  لايهترين  ضعيف

بلكه به معنـاي تخريـب بيشـتر    ، وكار كسبكاهش مداخله دولتي نه به معناي بهبود فضاي 

افـزايش  « ،افزايش ريسك فعاليت و بـه زبـان نهادگرايـان   ، افول اعتماد، محيط براي فعاليت

 ري ـغهـاي   ادهاي داراي خصلتاز سوي ديگر بدون مداخله نه. بوده است »مبادلههاي  هزينه

داشـته باشـد كـه در رونـد زمـاني حـول ايـن نهادهـا و          توانـد  ينممعنايي جز اين  ،ريفراگ

گيـرد كـه نفـع گروهـي محـدود از نيروهـاي       تي شـكل  و امتيـازا ها  رانت ،آنهاهاي  مداخله

   .)24(كند مي نيتأماز بازيگران  يتر عيوس جتماعي و اقتصادي را به ضرر گروها

چون عجم اوغلو كه رويكـردي مثبـت بـه بـازار و      يپردازان هينظر ،نين استدلاليبا چ 

دولـت  « از ضـرورت وجـود يـك    كسوياز  ،آن براي خلق ثروت و كارايي دارندهاي  توانايي

گويند و از سوي ديگر معتقدند كه بـدون رفـع موانـع فعاليـت آزادانـه و       مي سخن »قوي

اقتصادي فراهم  ةامكان توسع، »نهادهاي فراگير« دادن بهخلاق نيروهاي اقتصادي و شكل

و بـازارگرايي   يـي گرا دولتبنابراين او بيش از آنكه به يكي از دو سوي قطب . نخواهد شد

بـراي ايفـاي    كسـو يگويـد كـه از    مـي  از ضرورت وجود نهادهايي سخن ،نظر داشته باشد

انع فعاليت اقتصادي حقوق مالكيت و رفع مو نيتأم، چون ايجاد ثبات و امنيت ييها نقش

داشـته   »فراگير« بايد خصلت همين نهادها به اندازه كافي قدرتمند باشند و از سوي ديگر

منـافع گـروه محـدودي از بـازيگران اقتصـادي و       نيتـأم به اين معنا كه به جـاي  ، باشند

اجتمـاعي بـدون تبعـيض و    هـاي   بستر فعاليت خلاقانـه را بـراي همـه طيـف    ، اجتماعي

  .)Acemoglu, 2005؛ 1226-1199: 1392 ،عجم اوغلو و رابينسون( د كنندمحدوديت ايجا

د كـه بـه قـول    يـت دار ماهيت محيط نهادي و كيفيت ايـن نهادهـا از ايـن نظـر اهم    

 .)North, 1994: 356( دهند مي جامعه را شكل »ساختار انگيزشي« نهادها، »داگلاس نورث«

 دهنـده  شـكل عنصر ترين  اي آن مهمدولت و نهاده طبعاًكه ( يك محيط نهادي نامناسب

اي  مولـد و ضـد توسـعه    تواند ساختار انگيزشي جامعه را در مسيري غيـر  مي) آن هستند

از . حركت دهد يا آنكـه بـرعكس آن را در مسـير عملكـرد اقتصـادي مثبتـي قـرار دهـد        
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اي نهاده ـ/ نهادهاي فراگير« چونهايي  كه در نزد اقتصاددانان نهادگرا با دوگانه روست نيا

 »نظم دسترسي محدود/ نظم دسترسي باز« ،)1392عجم اوغلو و رابينسون، : ك.ر( »ريفراگ ريغ

) 1382 ،ايـوانز : ك.ر( »گـر دولت چپاول/ گرادولت توسعه«، )1385، 1393 ،ديگراننورث و : ك.ر(

بـراي ارزيـابي كيفيـت نهادهـاي     هايي  شاخص ةشويم كه هدف آنها ارائ مي روهبسيار روب

بـه واسـطه تمركـز بـر     . آنها ةتا ارزيابي كميت حضور و مداخل ،يك كشور استمسلط بر 

 كيفيت مداخله است كه ما در ميان نهادگرايان شاهد رويكردهاي متنوعي هستيم كه هر

متفكرانـي چـون هـاجون    . دهنـد  مـي  قـرار  دي ـتأكدولتي را مورد  ةيك حدودي از مداخل

داگلاس نـورث  ، چون الينور استرومهايي  هرا در مقايسه با چهر يتر عيوس ةمداخل ،چانگ

  . دهند مي و دارون عجم اوغلو پيشنهاد

  

   يريگ جهينت

كوشيد تـا   »آيزايا برلين«هاي ايدئولوژيك چپ و راست،  در اوج جنگ سرد و درگيري

 ذيــل توضــيح دو برداشــت از مفهــوم آزادي درو ) 1958( »دو مفهــوم آزادي«در مقالــه 

 .سياسي ايجـاد كنـد  هاي  انديشهتمايزي براي ارزيابي  ،مدرن انديشه سياسي و اقتصادي

منفي و سلبي بـه اقتـدار بيرونـي     اساساًرويكردي  »آزادي منفي« بهباورمندان  ،به نظر او

دارند و اصل را بر آزادي و خودمختاري انساني و توانايي آنها براي سامان دادن به دنيـاي  

اقتدار بيرونـي را امـري    ،به تعريف مثبت از آزادي حال آنكه باورمندان؛ اند دادهخود قرار 

و بهتـري از نظـم اجتمـاعي     يبنـد  صورتضروري و داراي نقش مثبت در شكل دادن به 

ترجمـان اقتصـادي رويكـردي منفـي بـه آزادي اسـت و        ،بـازارگرايي . دانند مي ياقتصاد

تفـاوت بـا   و م شـده  ليتعـد چنـد   هـر ( ترجماني از رويكرد مثبت بـه آزادي  ،ييگرا دولت

ــود كــه در مــتن منازعــه ). برداشــت كمونيســتي و فاشيســتي ــرلين انديشــمندي ب اي  ب

منفي به اقتـدار بـه ايـن نكتـه      اساساًزد و با رويكردي  مي ايدئولوژيك دست به اين تمايز

متكـي بـه يـك     ،خودهاي  لايهترين  توجه نداشت كه بازار آزاد مورد حمايت او در عميق

وجـود آن   ،ند از اقتدار سياسي است كه از فرط نهادينـه بـودن  بسيار قدرتم يبند صورت

بـه عنـوان يكـي از     »هـابز «حـال آنكـه   ؛ شـود  ينم ـبراي انديشمند ليبـرال احسـاس    گاه

در شـكل دادن بـه حيـات     شـده  نهينهادليبرالي بر اهميت اين اقتدار  ةبنيادگذاران انديش
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در اثر درخشان خود  »يكل مانما«كرده بود و  ديتأكاقتصادي و فرهنگي و سياسي جديد 

دنيـاي مـدرن    اساسـاً مـدرن و   يدار هيسـرما را در زايـش   »قدرت زيرساختي« كاركرد آن

   .شناسايي كرد

از عملكرد بازار و  كيرمانتكه به اتكاي برداشتي  انيگرا دولتدر سوي ديگر ماجرا اما 

بـه عنـوان نيرويـي     از دولـت  كي ـرمانتبه همان انـدازه  اي  به انگاره ،پيامدهاي منفي آن

بازار هاي  براي حل شكست تينها يبداراي توانايي فكري و اجرايي ، ذات خوشو  طرف يب

ــد ــازارگرايي و  . روي آوردن ــه ب ــتحــال آنكــه دو ســده تجرب ــيگرا دول ــا  شكســت ،ي و ه

درس حاصـل از مـرور ايـن تجربيـات     . را در كارنامه هر دو ثبت كرده استهايي  موفقيت

دولت و آزادي بازار در عملكـرد اقتصـادي    ةيش از نفس حدود مداخلاين است كه آنچه ب

خـود بـه    ،كيفيت مداخله دولتـي در بـازار  . است كيفيت و نوع مداخله دولت ،است مؤثر

را هـا   وسيعي از بحـث  ةكيفيت حكمراني دولتي اشاره دارد كه دامن بارةدر يتر عاممقوله 

رويكرد نهادگرايانه به بحث مداخله . در دانش سياسي و اقتصادي معاصر شكل داده است

از دوگانه مهم مورد بحـث   رفت برونتواند چارچوبي راهگشا براي  مي دولت و نهادهاي آن

  . فراهم آورد

 .بازار همچنان بحثي زنده و جـاري در دنيـاي امـروز اسـت     - دولت ةبايد گفت مسئل

ستور كـار ايـن مقالـه    پرداختن به اين موضوع قديمي و در عين حال نو از آن جهت در د

در قلب مناقشـات سياسـي و اقتصـادي روز     اكنون همدر ايران نيز موضوع  قرار گرفت كه

الگوي خاص اقتصادي خود ، در حالي كه كشورهاي پيشرو در اقتصاد جهاني. حضور دارد

رابطـه دولـت و بـازار در     ،انـد  دادهاين دو نهـاد شـكل    ةتركيب خاصي از رابط برحسبرا 

اين تركيب اغلب مـاهيتي التقـاطي و   . ماهيت روشني نداشته است گاه چيهران اقتصاد اي

در مقاطع تـاريخي مختلـف    اجراشدهكلان هاي  محصول انباشت تدريجي نهادها و برنامه

دولت مدرن در  يريگ شكلاز زمان  تر مشخصو يا به عبارتي  ها مهرومومبراي . بوده است

نگـاه  ، در ايران تـا مقطـع پايـان جنـگ تحميلـي     نهادهاي اقتصاد جديد  سيتأسو  ايران

تلقي دولت به عنوان حلال تمـام مشـكلات و بـدبيني    ، مسلط نزد نخبگان و عموم مردم

تكـوين نهادهـاي   ، يا مسـئله ناشي از چنين . نهادينه به بازار و نهادهاي بازاري بوده است

يكي از الگوهاي  ريتأثدر هر مرحله تحت ، اقتصادي در مقطع شكل دولت مدرن در ايران
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 يـي گرا دولـت  ريتـأث تحـت   قاًيعمنخبگان ايراني ، در عصر رضاشاهي. بوده است گرا دولت

هـاي   در دهه .نهادهاي اقتصادي را شكل دادند، مسلط در آلمان نازي و ايتالياي فاشيست

مركزي شـوروي و   يزير برنامههژموني الگوي  ريتأثتحت  كسوياز  ييگرا دولتبعدي اين 

جهان سومي آن و از سوي ديگـر رويكـرد دولـت رفـاهي رايـج در اروپـا قـرار        اي ه نمونه

بلكه اشكال ، از انقلاب اسلامي نه تنها دچار دگرگوني خاصي نشد پسروندي كه . گرفت

خواهانـه  روحيه برابـري  ريتأثتحت ، مداخله دولتي و مخالفت با نهادهاي بازاري نويني از

به مكتـب تـاريخي    مند علاقهو نيز اقتصاددانان  گرا چپ اقتصاددانانانقلاب و نيز تفكرات 

مجموعه نهادهـايي  ، در چنين شرايطي در اقتصاد ايران. آلمان به تركيب قبلي افزوده شد

رفاه اروپايي و نيز هاي  دولت يزير برنامه، از شوروي متأثرمركزي  يزير برنامه ريتأثتحت 

افـزايش   ،همـه آنهـا   ةرفته است كه نتيجشكل گها  نئومركانتليست ةگرايانالگوي حمايت

نيـز بـه    سـو  نياشمسي به  هفتاداز دهه . دائمي تسلط دولت بر اقتصاد و بازار بوده است

با هدف تقويت بخش بازار در اقتصـاد ملـي    يساز يخصوصاين تركيب اشكال مختلفي از 

كيبـي  تر، اساسي اقتصـاد سياسـي ايـران   هاي  صورت گرفته است كه در تركيب با ويژگي

در حالي كه بـا تلطيـف مناقشـه ايـدئولوژيك جهـاني       .بسيار پيچيده را ايجاد كرده است

تر به مقوله كيفيت مداخله  زمينه براي توجه جدي پيرامون مسئله كميت مداخله دولتي؛

اي ايدئولوژيك پيرامون كميت مداخله  بحث در ايران همچنان مناقشه گشوده شده است،

سخن گفتن از كيفيت مداخله به جاي كميـت مداخلـه از    بعاًطدر چنين شرايطي  .است

الگـوي مطلـوب   بـارة  رسـد بحثـي جـدي در    مي به نظر. برد مي بسياري رنج يها يدشوار

 ،بازار با توجه به شرايط و معضـلات خـاص ايـران و تجربيـات طـي شـده       - رابطه دولت

  . دارداهميت بسياري 

آدريـان  «. داردسي نيز اهميـت فراوانـي   از منظر هويت رشته علوم سيايادشده مسئله 

علوم سياسي تاكنون مشاركتي جدي در مباحث  كه كند مي عنواناي  در مقاله »لفت ويج

 برحسـب بايـد   ،توسعه نداشته است و اگـر قـرار اسـت چنـين مشـاركتي صـورت گيـرد       

در ايـن بـين    .باشـد دولتـي در رونـد توسـعه     ةمشاركت در مباحـث مربـوط بـه مداخل ـ   

بـه   »كيفيـت حكمرانـي  « از همـه  تر مهمايي با محوريت دادن به نقش نهادها و نهادگرنئو

كليدي در موفقيت و عدم موفقيت كشورها در فرايند توسعه اين قابليـت را   ريمتغعنوان 
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بلكه نقشي فعال در مطالعات توسـعه   ،فراهم آورده است تا علوم سياسي نه نقشي منفعل

 كيفيت حكمراني ةمقول ،تر از آن بازار و عام - دولتكيفيت رابطه  دربارةبحث . بازي كند

سياسـي ايجـاد كنـد كـه      انـداز  چشـم تواند نقطه ثقل مهمي را در مطالعات توسعه از  مي

  . تاكنون در ايران چندان توجهي به آن نشده است

  

  نوشت پي

زار نظام با«: دهد چنين تعريفي مبتني بر شرحي است كه ليندبلوم از نظام بازار ارائه مي .1

جامعه كـه نـه    ةهاي انسان در گستر فعاليت يساز هماهنگعبارت است از نظامي براي 

 »كند در زمينه تعاملات كار مي دوطرفهبلكه با اتكا بر تعاملات  ،بر مبناي فرمان مركزي

اين استدلال را ميزس نيز در آثار خود تكـرار كـرده كـه بـازار آزاد     . )10: 1388، ليندبلوم(

 :Von Mises, 2002(مطلوب اقتصادي و اجتمـاعي اسـت    يده سازمان تنها شكل ممكن

بـه عنـوان يـك     2مورد نظر ما بـا بحـث بـازارگرايي    1بنابراين تعريف بازارگرايي .)85-90

هرچنـد بيگانـه از    ،آنها متفاوت است يريپذ رقابتاستراتژي بنگاهي و چگونگي ارتقاي 

  . آن نيست

براي نقد . 266-262 :2جو  472-413: 1، ج1363، بلوخ: ك.ها ر اين محدوديت بارةدر .2

ــراي ،346-340: 1357، اســميت: ك.ر ،آدام اســميت از ايــن ســاختار جــويي رانــت ب

   .80-79: 1390، اندرسون :ك.ر مولد از دولت قدرتمند و در عين حال غير يها گروه

رمايه را بسـتر  كالا و س ةبازارگرايان، پيوندهاي اقتصادي برآمده از بازارهاي آزاد و مبادل .3

   .)Doyle, 1986: 1151-1169( دانند ز وضعيت جنگ و تحقق صلح ميمهمي براي گذار ا

 ـ .4  ـ «معـروف   ةآيزايا برلين در مقال برداشـت اسـميت از آزادي را   ، »آزادي ةمفـاهيم دوگان

 »آزادي منفـي «مصداق روشـن برداشـت خـود از     ،همسو با فيلسوفان كلاسيكي ليبرال

رفتـار   يمحدودسازبيروني براي  ةآزادي از مداخل ،برلين فيتعر درآزادي منفي . ناميد

   .)249-237: 1368 ،برلين( فرد است ةآزادان

: ك.هـا ر  ها و نئوكلاسيك تئوري ارزش به عنوان تمايز اصلي كلاسيك دربارةبراي بحث  .5

)www.econlib.org.(  

ه دولت به عنـوان  شكل دادن ب اساساًدر ليبراليسم كلاسيك كه اسميت وامدار آن بود،  .6

                                                 
1. Marketism 

2. Market orientation 
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آزاد انسـاني، گـذار از    از تعـاملات هـاي حاصـل    امري اضطراري و بـراي پوشـش نقـص   

   .)177-175: 1387، لاك(شود  حقوق مالكيت مطرح مي نيتأمو  يريناپذ ينيب شيپ

  .1362، و نيز كاسيرر 4فصل  :1380هابسبام، : ك.و ابعاد آن ر ياعتبار يباين  بارةدر .7

گرايانـه  رويكرد تـاريخ  ةشناسانه اشمولر به عنوان نمايندروش ذاراثرگبراي بحث مهم و  .8

 يشناس روشبا منگر به عنوان نماينده مكتب نئوكلاسيك كه اهميتي بسيار در مباحث 

   .Shionoya, 2001: 13-27: ك.ر دارد،علوم اجتماعي 

دولـت ملـي حتـي در نـزد      رأساين رويكـرد توجـه بـه يـك شخصـيت قدرتمنـد در        .9

مقطـع   دراو  .ليبرال مكتب تاريخي مانند ماكس وبر نيـز حضـور داشـت    ازانپرد هينظر

 رأسبحران جمهوري وايمار از ضرورت حضور يك چهـره قدرتمنـد و كاريزماتيـك در    

   .)1392 ،بيتهام: ك.ر(كرد  دولت آلماني دفاع مي

گـوي  بـه عنـوان ال   »الگوي توسـعه از بـالا  «وقتي از  ،چون بارينگتون مور يپردازان هينظر .10

دولت پايه را مدنظر دارند كـه بيسـمارك    ةالگوي توسع ،گويند آلماني سخن مي ةتوسع

   .)1368، مور: ك.ر( دادادامه آن را بنياد نهاد و دولت نازي آن را 

اقتصادي نازيسم از تركيب مكتـب تـاريخي، رويكـرد     ةنظري شدن ساختهتحليل  بارةدر .11

   .Barkai. 1990: ك.سوسياليستي و مكتب كينزي ر

   .Overy, 1996: ك.راحياي اقتصادي آلمان نازي  ةتجرببارة در .12

 يهـا  چـالش هاي اقتصادي ماركسيستي وقتي بـا   نظريهاز بسياري . 704: 1352 ،مندل .13

تـا حـدي    اسـت  كردنـد كـه لازم   شـدند، عنـوان مـي    دولتـي مواجـه مـي    يزي ـر برنامه

طبيعي اسـت كـه   . درسميت شناخته شو هاي بازاري در متن اقتصاد دولتي بسازوكاره

   .)705: همان :ك.ر(عملكرد چنين بازاري به شدت بايد محدود باشد 

. واقع ليبراليسم كينز، ليبراليسمي تعديل شده و معطوف بـه مفهـوم عـدالت اسـت    در  .14

ة نظري ـ عدالت در ليبراليسم كوشـيد تـا ذيـل    ةجان رالز به آگاهي از فقدان نظريبعدها 

هومي ليبراليستي از عدالت اجتماعي ارائه دهد كـه بـر   خود مف »عدالت به مثابه انصاف«

 ريتـأث در انگلسـتان و آمريكـا    نـود  ةرفاهي ده يها دولتهاي بعدي و سياست  كينزين

  . زيادي گذاشت

بـه   دهنـده  شـكل دگرگـوني بـزرگ از فراينـدهاي    «كارل پولاني در كتـاب مهـم خـود     .15

قدرتمند ارائه كرد كه بسيار مـورد   تفسيري ،»آن بار انيزبازار آزاد و نتايج  يدار هيسرما

   .)1392 ،پولاني: ك.ر(قرار گرفته است  گرا دولتهاي  نظريه ةاستفاد
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 ماننـد اورل هـريمن در   يكـار  محافظـه اين وضعيت به موقعيتي رسيد كه سياسـتمدار   .16

... اي ندارنـد  واهمـه  يزير برنامههايي چون  مردم اين كشور از واژه«گفت كه  1946 سال

اوج ايـن  . »كنـد  يزي ـر برنامهافراد  ةكه دولت بايد مانند هم اند رفتهيپذكشور مردم اين 

عنوان كرد كه  1969آمريكا در سال  جمهور سيير ،آنجايي بود كه نيكسون اظهارنظرها

   .»ما اكنون همه كينزين هستيم«

 2و1فصل  ،1389، گري: ك.شناخت و نظم خودانگيخته ر بارةهاي هايك در براي بحث .17

  .1387، بريو نيز 

و پرشـور ديگـري نيـز     حاميان نيرومند ،فريدمن و هايكمورد نظر بحث دولت حداقل  .18

داد  دفاعي ليبرال از بـازار ارائـه مـي    ،جان رالزدر واكنش به كتاب  رابرت نوزيك. داشت

 آثارنيز در  موري راتبارد. بودن است »نگهبان شب«كه نقش دولت در آن حداقل و تنها 

هـايي   خود حتي از اين حد هم فراتر رفت و ضرورت دولـت در حـوزه  جدلي و راديكال 

   .)1393 ،راتبارد: ك.ر(چون امنيت و دفاع را نيز رد كرد 

معطـوف بـه    ،انتخـاب عمـومي   زيانگ جانيهبسياري از مطالعات تجربي و در عين حال  .19

 اي نهادهاي مختلف با هدف نشـان دادن ميـزان   هاي مداخله ها و سياست بررسي تجربه

كـه بسـياري    اند دادهآنها نشان . براي آنهاست شده ميترسكارايي آنها در حصول اهداف 

  .اند دهينرسمورد نظر  اهداففايده قابل دفاع نيستند و به  - از مداخلات از منظر هزينه

بـه عنـوان يكـي از     رونالـد وينتـروب  بخش عمده اين پيامدهاي مداخله در مقاله مهم  .20

 ،وينتـروب  :ك.ر(انتخاب عمومي مورد تحليل قرار گرفته اسـت   پردازان هينظرترين  مهم

در تحليـل بوروكراسـي از منظـر انتخـاب      ويليـام نيسـكانن  و نيز كتاب كلاسيك ) تا بي

  .)Niskanen, 2007: ك.ر(: هاي وينتروب هم متكي به آن است عمومي كه بحث

 هـا  مدتاز  پسكه داند  مي يجمهور سييررا  رونالد ريگان ،بوكانان در همين مقاله .21

 نيسكاننانتخاب عمومي ديگري چون  پردازان هينظر. چنين افق ليبرالي را احيا كرد

 يدسـتور كـار  دولت ريگان پيوستند و از  يساز كوچكتعديل و  ةنيز به جرگه برنام

بـه   برايـان كـاپلان  مدافعان امروزي انتخاب عمومي مانند . كردند ليبرتارين دفاع مي

ليبرتـارين و   مشخصـاً ان سـنت انتخـاب عمـومي نيـز رويكـرد      دهنـدگ عنوان ادامه

شكسـت   ةدولتي و مطالع ةبر موضوع ناكارايي مداخل ،آناركوكاپيتاليستي اتخاذ كرده

  .)Caplan:available in:www.econlib.org :ك.ر( كنند ها تمركز مي دموكراسي

موج جديدي از تفكـر   نودهاي آن، از دهه  تفكر نئوليبرال و ناكامي ةاز دو دهه غلب پس .22
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تفسـيري از بحـران اقتصـادي غـرب      شـده  اصلاحنئوكينزي شكل گرفت كه به صورتي 

كرد و از ضرورت حفظ ثبـات   شكست بازار و وجود رقابت ناكامل ارائه مي ةايد برحسب

 ـ. كنـد  اقتصادي و هدايت بازار از طريق سياست پولي و مـالي دفـاع مـي    خـروج   ةتجرب

هاي مركزي آمريكا بـه عنـوان    قتصادي از طريق سياست بانكايالات متحده از بحران ا

: ك.بـراي معرفـي رويكـرد نئـوكينزي ر    (. شـود  شاهدي از كارايي سياست نوكينزي تلقي مـي 

Gordon, 1990: 1115-1171(.   

اي در اثر خود تلاش كرده تا بر بسـتر مباحـث    اقتصاددان نهادگراي كره ،هاجون چانگ .23

 ةدامنـه و حـدود مداخل ـ   ،ادعاهـاي نئـوليبرالي   رخلافب ـفردريك ليست نشان دهد كه 

در انگلستان، فرانسـه و آمريكـاي    يدار هيسرمااقتصادهاي  ةواقعي دولت در روند توسع

   .)Chang, 2007: 58-66(گسترده بوده است  19و  18قرن 

 عمـدتاً  هفتـاد فروپاشي رشد اقتصادي اتحاد شوروي و ركود اقتصاد اين دولت از دهـه   .24

نيروهـاي  از اي  شـود كـه در گروگـان مجموعـه     نهادهايي تلقي مي يريگ كلشمحصول 

  .)1385اولسون، : ك.ر(فرادست قرارگرفته بودند 
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 اپمـدار، چ ـ و اقتصـاد اخـلاق   اقتصاد متعارف، اقتصاد ارتدكس) 1390(نمازي، حسين و يداالله دادگر 

 .شركت سهامي انتشار ،، تهراندوم

جعفـر   ة، ترجم ـ»چـارچوبي بـراي تحليـل تـاريخ مكتـوب بشـري      «) 1385( و ديگران نورث، داگلاس

  .، سال اول، شماره سوم، زمستانجانبه همهاقتصاد سياسي تحول  ةخيرخواهان، مجل

هاي جديد  رهيافت: در جهان در حال توسعه انواع دسترسي محدود«) 1393( -------------------

  .هاي مجلس، شهريور ، مركز پژوهش»براي توسعه

  .بيركغلامرضا وثيق، تهران، امير ةترجمنومانكلاتورا، ) 1364(وسلنسكي، ميخائيل 

 .پرست، تهران، ققنوسشهناز مسمي ةكارل ماركس، ترجم) 1387(وود، آلن 

 ةمباحث در باب نظريه انتخـاب عمـومي، ترجم ـ  : بوروكراتيك، در نظريه نوين) تا يب(وينتروب، رونالد 

 .مجلس يها پژوهشران، تهران، مركز ديگيوسف جمسي و 

حسـن مرتضـوي، تهـران،     ة، ترجم ـ1991-1914تاريخ جهان : ها تينهاعصر ) 1380(هابسبام، اريك 

 .آگاه

كشـورهاي اتحـاد شـوروي     موانع برقراري حاكميت قانون در) 1384(هاف، كارلا و جوزف استيگليتز 

 ،چـاپ دوم  ،زهرا كريمي :مترجم و ويراستار چند مقاله در زمينه موانع نهادي توسعه،: درسابق، 

 .مجلس شوراي اسلامي يها پژوهشتهران، مركز 

 ،چاپ پنجم غلامرضا آزاد ارمكي، ةاز فقر تا ثروت ملل، ترجم: اقتصاد توسعه) 1392(هايامي، يوجيرو 

 .تهران، ني
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